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 مقدمه
 

بندید، سرنوشت آن  ی آخر آن را میخوانید و صفحهمیکه  کتابی را  
  د؟نشوآن با شما چه می ارتباطو  به شما گفت که ییهاحرفکتاب و 

 با مداد ی کتابی کهحدود بیست سال پیش حین مطالعهاین پرسش 
همان    ، سراغم آمد.ی برخی صفحاتش بودممشغول خط کشیدن در حاشیه

تکمیل میها لیستی از کتابموقع   کردم.هایی را که خوانده بودم، تهیه و 
روشن  ی  ندرت تصویر بهشدند و من  عناوین صدها کتاب زیر هم نوشته می

ا  ب   شرم  و  ی حسرتاین لحظه  ام داشتم.ها در حافظهاز محتوای بسیاری از آن
در من شد که دیگر کتابی را بدون تعیین   ییانتقاد به خود، موجب انگیزه

  ، نبندم. محتوای راهنمون آنتکلیف پیام اصلی و 
تضمین تداوم    برای  هامحتوای کتاب   ی  گذارنشانهبرداری یا  یادداشت 

پیام   و  زمان،  آنحرف  طول  در  شد.ها  مطالعه  جاری   بار  یک  روش 
بند  بندکافی بود تا    بار ویرایشو یک  برداریبار یادداشتگذاری، یکنشانه

  و همیشه حاضر  و وجودی تاریخی هم حلقه و زنجیر شوندها بهیادداشت
می. اینبیابند از  طوری  تصویری  زمان،  طول  در  همواره  و   هاحرفتوان 
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سراغ    را تداعی نمود و سر  وقت و هنگام ضرورت،  هر کتاب  اصلی    محتوای
 رفت. هاتاشی یاددگنجه و گنجینه
های گوناگون و  اندیشهها و  تجربهاز    ی هایها عمارتبردارییادداشت

د  ن بر مان بالا میحافظهی  کاشانهموازات هم در  را به  و گاه مکمل هم     متفاوت
 دهند. می نشانی  دقیقچون پرتوی روشنگر، های نیاز، گاهو در بزن

از    قدرشناسی  ها  بردارییادداشت دست  دم  و  حاضر  و  نقد 
دنیایفرهنگ هستند؛  سازان  ارزشهمان  ما  که  انسانها  و های  ساز 
با واژه  پرورفرهنگ عبارترا  ضمیر ما  ها ها و  ترویج  جهان ما  در ذهن و 

 ؛ جهانی که مدام نیاز به تغییر و بهتر شدن دارد.کنندمی
حرف و    ها تلاش برای نگهداری و تداوممن از کتابهای  یادداشت

ب سرجمع شود.  تلاش کردم خلاصه و جوهر هر کتاها است.  آن  پیام اصلی  
 هستند. اممطالعه ها چراغ راهنمایاین

دهیم؟   تشخیص  چگونه  و  کتاب چیست  هر  اصلی  پیام  و  حرف 
طور که در یک عبارت، چندین واژه هست، ولی معمولاً یک یا دو همان
ها نقش رساندن  ی واژهکنند. بقیهنقش اصلی  معنای آن عبارت را ایفا می  واژه

ها یا  قط عبارتمعنای همان یک یا دو واژه را دارند. در یک کتاب هم ف
ی  کنند. بقیه جوهر و حرف و پیام اصلی کتاب را متجلی میهایی  پاراگراف

.  های حاوی جوهر و حرف و پیام هستند رسانان فهم جملهها، کمکعبارت
راهنمای من در یادداشت ها بوده  تشخیص آن  و  ها همین نکتهبرداریفکر 

 است.
 

ها و  یا عبارت   های قصار روشنگر گاهی جمله، گاه هایادداشتلای  لابه
 اند.گون هم توجهم را جلب کردهگیر و استعارههای چشمواژه
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ویرایش رسم  اما  ویادداشت  الخطو  کردم  تلاش  و    یراستاریها؛ 
رعایت کنم، مگر مواردی که از اساس  طور مستقل  بههر کتاب را    الخطرسم

در یادداشت از تمامی     های خیلی دور بوده است.اشتباه بوده یا مربوط به دهه
ی  را با فاصله چسبیده  ام و قیدهای مرکب  ها، علامت جمع را جدا کردهکتاب

 گونه و...، اینطورام؛ مثل: همانکوتاه نوشته
لغزش تایپ، پیشاپیش  الخط و  های احتمالی در ویراستاری، رسماز 

 خواهم.پوزش می
 ی موارد »مستقیم« است.در همه بردارینوع یادداشت

چیدن   کتاب،برداریادداشتیترتیب  قالب  تاریخ    ها در  اساس  بر 
 .تنظیم شده است هابردارییادداشت

منتشر خواهند    که در جلدهای بعدی  شدهبردارییادداشتهای  کتاب
  شعر، نویسندگی  شناسی،زبان  شناسی، فلسفه، سیاسی، شامل تاریخ، جامعه  شد

  باشند. برخی موضوعات مثل ادبیات، تاریخ و سیاسیمی  و فرهنگ و هنر 
و  کتاب    ۱۲۰تا    ۱۱۶حدود شامل  این مجموعه    جلد هستند.  یا سه  دوبیش از 

 مقاله است.
کتاب پایان این    در موضوع  بردارییادداشت  بعدی    یجلدها  ،در 

  اند.معرفی شده ادبیات
به   بتواند خدمتی  این مجموعه  این    محققینداران و  دوستامیدوارم 

آن به  نسبی  شناخت  فرهنگهاموضوعات،  نیز  ،  و  موارد  این  در  سازی 
 ایفا کند. های این کتابجویی  وقت و انرژی برای مطالعهصرفه

 تصور کن جهانی به از این را...
 س. ع.

 ۱۴۰۳مرداد  ۱۸
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 برداري از كتابیادداشت

 ۲و  ۱جلد   ادبيات از نظر گوركي
 ] اكسیموویچ پشكوف )ماكسیم گوركي(آلكسي م [

 برگردان: ابوتراب باقرزاده
 ۱۳۵۶چاپ سوم، تابستان ، انتشارات شبگیر 

  
 ۱۳۸۴تیر  برداری:یادداشت
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 جلد اول 
 

 از مقدمه مترجم
تنها   خاطر انسان است.چیز بهان است. همهچیز در انسگورکی: »همه 

انسان! چه باشکوهست! چه    انسان است و بقیه چیزها کار دست و مغز اوست.
ده است.  محتواي آن خداي زني دارد. انسان ظرفي است که رغروطنین پر 

به سوي کمال و حقیقت و عدالت   دانم کهمن خدا را تلاش سرکشي مي
 ۷«  ص رود.مي
 

 چگونه مطالعه کردم
دهد  ست؛ آدم همیشه ترجیح مي ايغمخواري مردم كار ناراحت كننده 

بتوانم او را دوست   كه از دوست داشتن لذت ببرد، ولي كسي نبود كه من 
 داشته باشم. این بود كه با شور و حرارت زیادتري به كتاب چسبیدم. 

محیط من سرشار از شرارت و خباثت بود و همین امر موجب احساس  
خواهم در این باره بحث كنم. شما خودتان از چنین  شد. نميتنفري شدید مي
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  داشت و از علاقةان دیگر روا ميزندگي جهنمي، از توهین كه انساني به انس
بردند، آگاهید. در  اندازه لذت ميشكنجه دادن، كه بردگان بي ونةبیمارگ

به مطالعهم  هچنین شرایط لعنتي بود ك بار دست  اولین  براي  هاي  كتاب   ن 
 ۱۳ص   جالب و جدي نویسندگان خارجي زدم. 

یي كه جهان كتاب در مقابل دیدگانم گشود،  تازگي و ثروت معنوي 
تر از مردم  تر و نزدیكمرا چنان سرمست كرد كه ابتدا كتاب را زیباتر، جالب

كنم با مشاهده واقعیات از پشت منشور كردم و فكر ميبه خود احساس مي
گیرترین  كتاب كمي كور شده بودم. ولي زندگي كه هوشمندترین و سخت

از آن كوري  لذبتخش نجات داد.  ص   آموزگار است، دیري نپایید كه مرا 
۱۴ 

هاي  ها و سرقتها و شرارتزندگي دور و برم از مسائل جزئي و جنجال 
كنم  كوچك و كلمات ركیك انباشته شده بود؛ كلماتي كه من تصور مي

 استعمال فراوانش به علت فقدان كلمات پاك و شیرین است. 
به  من به كتاب كه آیات روح انسان است و درد و شكنجه ی روح رو 

كند، به علم كه شعر مغز است و به هنر كه شعر  تكامل انسان را منعكس مي
 ۱۷و ۱۶قلب است، مدیونم.  صص 

شنیدم كه مرا پیامي را مي  هر كتاب طنین ملایم ولي مصرانة  از صفحات 
به سوي رنج ميپریشان مي شان از زندگي ما راضي و بردند؛ همهساخت و 
انگیزي به جهت نیل  آرزوي غم  وجوي چیز بهتري بودند و در پردةدر جست

رسید كه با  ها به نظر روحي ميپیچیدند و هر یك از آنبه چیزهاي بهتر مي
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با  خصوصیات و كلماتش به كاغذ چسبیده و در لحظه یي كه چشم و مغزم 
   ۱۸شدند.  ص كرد، زنده ميها تماس پیدا ميآن

خواند و چنان با من  رایم آواز ميها بجیب افسانهع  یكتاب، چون پرنده 
گوید: سرود او كرد كه گویي با زنداني  رو به وزالي راز  دل ميصحبت مي

درباره تنوع و رونق زندگي بود؛ درباره جسارت انسان در تلاشش به سوي  
تري  کردم، احساس سالم و لطیف خوبي و زیبایي بود. هرچه بیشتر مطالعه مي

پر مي ميتر ميكرد؛ آرامقلبم را  به نفسم تقویت  شد، كارم  شدم، اعتماد 
به پشت پاهایي كه زندگي به من ميپیشرفت مي اعتناتر  زد، بيكرد و مرتباً 

 شدم. مي
كتاب در صعودم از زندگي حیواني به انساني و در راه درك زندگي  
بهتر و عطش نیل بدان پلكاني بوده است...تمام این چیزها بیشتر مرا متقاعد  

 ۱۹ها نیروي زنده و محركي نهفته است.  ص كرد كه در كتاب
هم مرموز    باز  ولي  روزانه  ناآشنا و  جریان  مطالعه كتاب، یعني این 
بزرگ اعصار، چگونه گاهي ناگهان  رابطه مغزهاي  و  با مردمان  ی انسان 

مي روشن  را  انسان  مقام  ر  زندگي  نمونهمفهوم  من  و سازد؛  زیاد  هاي 
 ۲۰انگیز دارم كه آكنده از زیبایي سحرآساست.  ص شگفت

كند. این كتابي است  هر عبودیتي مضر است؛ زیرا پلیدي را تقویت مي 
 كه من به آن اعتقاد دارم. براي من این مثل راهي در میان جنگل انبوه است.
كتاب با الهامي كه به مغز و قلبم بخشید، به من كمك كرد تا خود را از 

كرد، نجات دهم.  مرداب كثیفي كه مرا در حماقت و زشتي خود غرق مي
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شكوه   و  عظمت  از  من  براي  و  بخشید  وسعت  جهانم را  حدود  كتاب 
كارهاي زیادي كه انجام داده و تلاش زندگي بهتر، از  هاي انسان در راه 

هاي فراوان و وحشتناكي كه در این را ه متحمل شده بود، سخن گفت.  رنج
 ۲۳ص 

هر كتابي كه از روي درستي، عشق به انسان و سلامت نفس نوشته شده   
 باشد، اگر دشمن معتقدات شما هم باشد، قابل پرستش است.

سرچشمة كه  قابل    كتاب را  تنها دانش  دوست بدارید؛  دانش است، 
هاي قوي و تواند روحاً شما را آدماحترام است و تنها دانش است كه مي

 مند و بصیر بار بیاورد.شرافت
هر كاري را كه انسان انجام داده، هر چیزي كه وجود دارد، جزئي از 
از   خیلي بیش  هنر  و  در علم  شریف  پاك و  روح  است. این  انسان  روح 

ترین و روشنترین كلمات  چیزهاي دیگر نهفته شده است و در كتاب با فصیح
 ۲۴گوید.  ص براي شما سخن مي

 
 چگونه نویسنده شدم

  ةود در سلسل جهاي موبه پر كردن شكاف ،تخیل و درك مستقیم ةقو 
مي كمك  قادر ميكنوقایع  را  دانشمند  بنابراین  »فرضیهد؛  تا  ها« و سازد 

كه پژونظریه بهشهایي بدهد  را  در  طور كههاي فكري  بیش مؤثري  م و 
  انسان با رام كردن  ت راهنمایي كند. اندیشه و ارادةطبیعهاي  نیروها و پدیده

ثاني« ماست،  طبیعت مل، فرهنگ بشري را كه در حقیقت »تدریجي این عوا
 ۳۰ص  ریند.آفمي
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  ها، ترین اختصاصات طبقاتي، عادات، سلیقه قادر باشد مهم  هاگر نویسند 
حركات، عقاید و طرز صحبت را كه مختص بیست، پنجاه یا حتي صد نفر  

ها را در یك  دكاندار، كارمند یا كارگر است خلاصه نماید و قادر باشد آن
دكاندار، كارمند و یا كارگر خلاصه و فشرده كند، در آن صورت او »تیپي«  

 « است.ر وجود آورده است و این »هنبه
صیانت نفس بشر دو نیروي خلاق    خاطر موجودیت، غریزةمبارزه به در

شناخت یعني    در او گسترش داده است. علم، قوةو نیرومند  علم و تخیل  را  
مطالعةتو و  مقایسه  و  مشاهده  حقایق زندگي  پدیده  انایي  و  طبیعي  هاي 

واقع حالتي از  اجتماعي است؛ خلاصه، علم یعني اندیشیدن. تخیل هم  در 
استعاره.  ست بهاییجهان است؛ ولي اندیشه اندیشه دربارة صورت تمثیل و 

ست كه به اشیاء یا نیروهاي اصلي  اییتوان گفت كه تخیل به مفهوم قوهمي
 ۳۲ص دهد.  طبیعت، خصوصیات و احساسات و نیات انساني نسبت مي

شود، بلكه از غنا، از وفور  « زندگي ناشي نميفقر تلاش براي نوشتن از » 
 گیرد.ها سرچشمه مياز میل دروني انسان براي توصیف آن احساس و

دهم: چنان آكنده  به این سؤال كه چرا شروع به نوشتن كردم، پاسخ مي
 ۳۷یي جز نوشتن نداشتم.   ص از احساس بودم كه چاره

دنیاي كهن واقعاً بیمار است و ما باید در ترك آن عجله كنیم تا به دم   
 مسمومش گرفتار نشویم.

به آه و زاري علاقهشان زندگي ميمردمي كه میان مند بودند؛  كردم، 
كنند تا اكراه خود  ها از روي زرنگي این كار را ميولي وقتي فهمیدم كه آن
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ها تقلید نكنم. اكثر  را از همكاري به یكدیگر مخفي سازند، سعي كردم از آن
خواستند كار كنند و توانستند و یا نميكردند، نميها كه آه و زاري ميآن
طور كلي آمادگي داشتند كه به خرج همنوعان، »زندگي راحتي« داشته  به

 باشند.
ام. امروز من چنین ترسي را ترس یك  در عمرم از زندگي زیاد ترسیده

 ۴۳نامم.  ص انسان كور مي
ادبیات از روزگاران كهن، دوست و مددكار واقعي انسان در زندگي   

 سخت بوده است.
ناداني فهمیدم  بديوقتي  از  بیش  آنهاي مردم  و  است  و هایشان  ها 

تهدید مي مرا  كه  نیستند  بيزندگي  بلكه  از  اطلاعيكنند،  یا  مسائل  ام از 
ام در مقابل حوادث زندگي است كه  دفاعي و بیچارگيچیزهاي دیگر و بي

مي تهدید  ميمرا  فكر  یافتم.  نجات  ترس  این  از  نالهكند،  و كنم  ها 
دفاعي و عدم اعتماد به قدرت  هایي كه بلند است، فقط از احساس بيشكایت

برد تا انسان را  كار ميخود در جدال با هرگونه وسایلي كه »دنیاي كهن« به
 ۴۷گیرد.  ص از داخل و خارج تحت فشار قرار دهد، ریشه مي

مي  جواب  سؤال  به  هم  اكنون  من،  شدم:  نویسنده  چگونه  كه  دهم 
وختم. ممكن است اولي را با  مستقیماً از زندگي و هم از كتاب احساس اند

توانست چیزي را  خام و دومي را با كالاي ناتمام مقایسه كرد. كتاب مي  مادة
 ۵۰و  ۴۹كه من در انسان ندیده و نشناخته بودم، آشكار سازد.  ص 
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انسان  ترسیم  در  فرانسوي  نویسندگان  سایر  و  بالزاك  به  مهارت  ها 
هایشان و ها در روح دادن و مسموع كردن حرفی كلمات، هنر آنوسیله

 ها مرا منقلب كرد. ها در تنظیم این حرفاستادي آن
من نویسندگي را از نویسندگان فرانسوي یاد گرفتم. این اتفاقي بود،   

به نویسندگان جوان توصیه   به همین دلیل من  نتایجي سودمند داشت.  ولي 
كنم كه زبان فرانسه را یاد بگیرند تا بتواتنند آثار نویسندگان بزرگ را به  مي

 ۵۴ها بیاموزند.  ص شان مطالعه كنند و هنركلام  را از آنزبان اصلی
ك  پدیدهیك  انسان،  یك  مثل  و   ایتاب، درست  است؛  زندگي  از 

همچنین حقیقتي است زنده و گویا و در میان تمام چیزهایي كه بشر آفریده  
 ۵۵توان نام یك »چیز« را بدان نهاد. ص آفریند، نميو مي
آورم:  كار برم. یك نمونه ميكردم سبكي زیبا بهطور كلي سعي ميبه 

لرزان    رفته بود. خنده بر لب داشت سایة»مرد مست تیر چراغ را در آغوش گ
. اتفاقاً شبي را كه توصبف نموده بودم، مهتابي و «كردخود را بررسي مي

چنین شب در  موقع  آن  باد بود؛ در  روشن  ها فانوسبدون  هاي خیابان را 
آن مرد در صورت    تي اگر فانوس هم روشن بود، سایةكردند. بعلاوه حنمي

دقتي و تناقضاتي به  هایم چنین بيحركت بود. در تمام داستاننبودن باد، بي
 كردم. سختي ملامت ميخورد. از این بابت خود را بهچشم مي

ام.  كردم كه زیبا گفتهها فكر ميخندید«. و مدتمينوشته بودم: »دریا  
جا  یي نداشتم، مطالب را نابه من كه در پي زیبایي بودم، بادقت توصیف، میانه

 ۵۷نمودم.  ص شكل نادرستي توصیف ميبردم و اشخاص را بهكار ميبه
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رسید، ولي اهمیت شایاني دارد،  نظر ميچنین اشتباهاتي اگرچه جزئي به 
به است.  هنر  صداقت  اشتباهات تخطي به  این  كردن  زیرا  كلي پیدا  طور 

به و  آنكلمات دقیق  بردن  بهكار  كمها  با  كه  بتوان  نحوي  كلمات  ترین 
در عین حال وسعت دادن    جویي در كلمات وبیشترین مفهوم را رساند، صرفه

  كلمات و تعریف موجز مشخصات عمدةفكر، خلق تصاویر زنده با   به دامنة
یك فرد و حك كردن رفتار و آهنگ صحتبش در مغز خواننده، كاری بس  
است و  اشیاء به كمك كلمات مطلبي  آراستن اشخاص و  است.  مشكل 

نحوي كه طبیعي محسوس شوند، كاملاً مطلبی  توصیف روشن »سه بعدي« به
 هاي رمان »جنگ و صلح«...نظیر شخصیت دیگر است.

به  خاطرة  را  همیشه من  موفقیتم  كلمات غمعدم  شاعر  یاد این  انگیز 
كلمات نیست«.  ص    یي دلپسندتر از شكنجةهیچ شكنجهانداخت: »در دنیا  مي
۵۸ 

طور كلي این شكوه بیشتر ناشي از »فقر« زبان بشري كنم كه بهفكر مي 
نیز به علت وجود احساسات و افكاري  ست  باشد تا از  »فقر« زبان روسي و 

 توانند بیان نمایند.ها را درك كنند و نه ميتوانند آنكه كلمات نه مي
اش  گوش، چشم و قلب آن  هنرمند تمام چیزهایي را كه كشور و طبقه

كند؛ صداي او صداي زمان است. او موظف  كند، دقیقاً جذب ميرا متأثر مي
تواند علم كسب كند، هرچه بیشتر گذشته را بشناسد،  جایي كه مياست تا آن

تر انقلاب عمومي زمان ما و حدود  تر و زیركانهحال را بهتر درك كند، عمیق
هاي اجتماعي  وظایف آن را مجسم نماید. دانستن تاریخ ملت و وضع اندیشه
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و سیاسي ضرویست. اهل دانش  مورخین فرهنگ و نزاد سیاسي  خاطرنشان  
ها و  المثل هاي خیالي، ضرب ها، داستاناند كه این افكار به شكل افسانهساخته
 ۵۹شود.  ص ها بیان ميگفته
افكار زنده، مرا در اندیشیدن و نوشتن كمك كرد. اظهار نظرهایي كه   

من از سرایدارها، وكلا، مطرودین و انواع و اقسام مردم شنیده بودم. در كتاب  
اند. بدین ترتیب  دیدم كه به الفاظ دیگر درآمدههم همان اظهار نظرها را مي

 ۶۱كردند.  ص حقایق زندگي و ادبیات همدیگر را تكمیل مي
عشق شدیدم به توصبف مردم »غیر عادی« است،    ام، نشانةچه گفتهآن 

 ۶۷آور.  ص فرهنگ و كسالتنه مردم مبتذل و بي
چیزی »مقدس« صحبت كنم، در   اگر ضرورت داشته باشد كه دربارة 

آن صورت خواهم گفت كه من تنها عدم رضایت انسان را از خود و تلاش  
شمارم. همچنین تنفر او  چه هست بهتر شود مقدس ميكه از آناو را براي آن

بیهوده نباشته و خودش آن را  یي كه زندگيرا از چیزهاي پوچ و  ا  اش را 
پایان دادن به حسد، حرص،  به را براي  عشق او  نیز  وجود آورده است؛ و 

 ۶۸هاي جهان...  ص جنایت، مرض، جنگ و دشمني بین تمام ملت
 

 زوال شخصيت
است، واعظ     جذب كرده  جمع را  انرژي  ممكن  كه تا حد  فرد  هر 

مبلغ هدف نیرویش را تقویت ميهاي جمع مينظریات و  بخشد و گردد و 
 نماید.عضو جدیدي جلب مي
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شود و خلاقیت  بهترین نیروهاي معنوي در راه دفاع از خود تلف مي 
 ۸۹رود.  ص معنوي در راه تنظیم استراتژي حقیر دفاع از خود برباد مي

فرهنگ  دفاعي مردم مبتذل و بي  نسبت به درستي بشر، تنها وسیلة  بدبیني 
نومیدي و یأس است.  ص    ناكي است؛ زیرا نشانةد چیز خوفاست و این خو

۹۰ 
انگیز زندگي  تواند در مقابل صداي نشاطیك بیمار نومید چگونه مي 

 ۹۶العمل نشان دهد؟ تنها واكنشش، آه و ناله است.  ص عكس
غیر قابل انكار است كه    گذشته محتوي این حقیقتهاي هفتاد قرن  سال 

به   ایدة  فقط یك اجتماعي مي تواند حقیقت اتفاقي وجود فردي انسان را 
اجتماعي است كه شعر    تاریخي بالا برد؛ تنها یك ایدة  ی یك ضرورتدرجه

نماید و با آكندن انرژي جمع در او، وجودش را  را در وجود فرد تزریق مي
 ۹۹سازد.  ص از احساسي عمیق و خلاق لبریز مي

مي... روشنفكر پس از هر تم  نمود  گرفت، تلاش مياسي كه با مردم 
كه »مجدداً به محفل خود برگردد« و بیشتر به مسائل فردي بپردازد تا به مسائل  

 اجتماعي. 
دارد؛  انسان در مبارزه براي صیانت ذات، اولین سلاحي را كه ببیند برمي 

هاي  تئوري  شد یا نباشد. این پذیرش عجولانةخواه آن سلاح مطابق نیرویش با
مي موجب  از  مختلف،  كه  را  ارتدادي  سیل  علل  نتوانند  مردم  كه  شود 

 ۱۰۴هاي  هشتاد و عصر ما است، كاملاً درك كنند.   ص مشخصات سال
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ك ملت عنوان یادبیات ما افتخار ماست. زیباترین چیزي است كه ما به 
ما در آن نهفته و فوران عظیم روح در آن نقش    ایم. تمام فلسفةخلق كرده

شگ معبد  در این  سحرآسایفتبسته است؛  با چنین سرعت  كه  ي قد  انگیز 
هایي كه آكنده از زیبایي  برافراشته است تا به امروز مغزهاي پرقدرت و قلب

ها در  ی آنهاي هنرمندان واقعي مشتعل است. همهمقدس یعني مغزها و قلب
اند  چه به تحقق رسانده و از سر گذرانده مندانه آنحالي كه صادقانه و شرافت

به ما اعلام ميروشن مي دارند كه: »ما معبد هنر روس را با كمك  سازند و 
ایم، پس به مردم عشق  هام گرفتهایم؛ ما از مردم السروصداي مردم بنا كردهبي

 ۱۱۴بورزید!«  ص 
شد،  ی آن روز ميهرجا تعلیمات سیاسي سد راه نیروي هنري نویسنده

او قادر بود در بالاي سیاست قرار گیرد و مثل امروز چاكرانه از آن پیروي  
 ۱۱۶نكند.  ص 

و تندتر ميهرچه قالب ظریف  تر تر و كم مایهمزهگردد، محتوا بيتر 
رود و دیگر شور و هیجاني در میان  شود. خلوص احساس رو به زوال ميمي

نواختي سقوط  حالي به باتلاق یكنیست. فكر كه بالش كنده شده است با بي
بیمار ميمي و  سست  و  ملالانگیز  و  پراكنده  و  بهكند  باز  ما  جاي  شود. 
كنیم؛ خشم جاي خود را به شرارت  پروایي، ستیز نامطبوع را مشاهده ميبي

صورت  یي به اطراف دارد، بههاي مخفیانهدهد؛ تنفر كه نگاهپرسروصدا مي
 ۱۱۸پردازد.  ص یي به نجوا ميزننده
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از    تنفر  سادگي باشكوه،  بيیك  غروري   ایهیاهو، اندیشهتظاهر، 
پایان و آمادگي از بهر جانفشاني در راه نیل  نظیر، قلبي آكنده از عشق بيبي

ی استادان  داشتني به وسیلهالعاده عالي و دوستبه آمال...خصوصیاتي كه فوق
ذوق تاریخ جدید روسیه   ی الهةتر بگوییم به وسیلهدقیقكلام و استعارات،  

 ۱۲۴توصیف شده است.  ص 
سازد كه تیپ را باید در اجتماع بافرهنگ  وقتي ادبیات خاطرنشان مي 

وجود ندارد؛    یيكنندهها چیز مضطربوجو كنیم، در این گفتهخود جست
 ۱۳۰هاي مردم است.  ص انرژي زیرا فرهنگ زاییدة

اند، در فرهنگ درآمدهخدمت مردم مبتذل و بي... نویسندگاني كه به 
هاي مردم مبتذل و نتیجه باید انتظار تباهي را در روح خود داشته باشند. نقشه

د كه  وجود بیاورنهاي رفیعي بهتوانند ایدهها نميفرهنگ محدود است؛ آنبي
 ۱۳۱فرد را مهار و هدایت نماید.  ص  هاي خلاقةقادر باشد انرژي

 
 حرفه سخنی دربارة

یك طریقة عالي مطالعة  مطالعات    من آثار ادبي را  و منبعي از  مردم 
 ۱۵۰دانم.  ص بشري مي

از   »رئالیسم« باتوجه به جریان تكامل فرد  من شخصاً معتقدم كه اگر 
فرهنگي كهنه و اندیویدوآلیسم وحشي تا سوسیالیسم، انسان را نه  ابتذال و بي

است، بلكه آنفقط آن باید باشد و  طور كه امروز  خواهد  طور هم كه فردا 
 رساند.مشكل خود را به ا نجام مي كرد، وظیفةبود، ترسیم مي
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بهایده  آیند و از خاك زندگي فعال جوانه  وجود ميها در روي زمین 
از مواد مشاهد و مقایسه و بررسي تغذیه ميمي كنند و در تجزیه و زنند و 

 ۱۶۶تحلیل نهایي، حقایق و باز هم حقایق هستند.  ص 
تر از دانشي كه از كتاب  ... میزان مشاهدات مستقیم من از زندگي، سریع 

اصلي و اساسي ادبیات    كه ایدةعلت آنرفت و نیز بهميآوردم بالا  دست ميبه
كرد، نتیجه این شد كه هرچه  مقدار زیادي از حقایق زندگي را روشن نمي

داد،  شد، نسبت به شواهدي كه ادبیات ارائه ميی من به ادبیات زیاد ميعلاقه
 ۱۸۷كردم.  ص اعتمادي مياحساس بي

ما تنها با شركت دانشمندان و نویسندگان واقعي قادر خواهیم بود كه   
هایي را بر عهده بگیریم كه حاوي  هاي هنري، انتشار كتابدر قالب ارزش

 اطلاعات علمي باشند. 
 

 موضوع کتاب ةدربار
سبك ساده و روشن، با پایین آوردن سطح ادب، قابل حصول نیست.   

 ۲۲۲خواهد.   ص پرداختن به آن استادي مي
 

 ادبيات شوروی
فكر مجرد، عمل انسان مراحل بعد یعني كار آن انسان منفردي است كه   

كند: »انسان بدون قیود اجتماعي، یا  ارسطو در »سیاست« خود توصیف مي
 ۲۲۶باید خدا باشد یا حیوان.«   ص 
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افتد  ها موقعي در مسیر طبیعي خویش ميتكامل اجتماعي و فرهنگي انسان 
كه دست به مغز چیز بیاموزد؛ و سپس مغز اطلاعات جدید را به دست انتقال  

ی خود سبب تكامل هرچه بیشتر مغز گردد.   ص  دهد و این یك نیز به نوبه
۲۳۲ 
اساسي    ل است و تخیل به معناي اخذ ایدةهر افسانه خود بخشي از تخی 

است كه در كل یك واقعیت مشخص نهفته و در یك تصویر ذهني تجسم  
 ۲۴۲آید.   ص وجود ميیافته باشد. بدین ترتیب رئالیسم به

جز زیبایي وجود ندارد. زیبایي یعني تكامل آزاد  هیچ اصل اخلاقي به 
 ۲۴۴شخصیت و نمایش آزاد تمام مكنونات روحي.   ص 

 اند.گیر گذشته نبودهها هرگز مثل امروز داور آگاه و سختبچه 
گذارد.  زندگي پیرامون ما »مواد خام« هنري روزافزوني را در اختیار ما مي

تا كنون نه درام و نه رمان، تصویر كاملاً روشني از زن شوروي را كه یك  
دست نداده  چنین نقش مهمي در تمام شئون ساختمان سوسیالیستي ما دارد به

 ۲۵۵است.  ص 
ادبیات باید در راه توصیف  كار و طرز تفكر زنان تلاش بیشتري نماید تا   

فرهنگ از خروس به  چه مردم بيطرز تلقي ما از زنان در سطحي بالاتر از آن
 ۲۵۶اند، قرار گیرد.  ص عاریت گرفته

 
 سيماهای ادب

 
 لئو تولستوی
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كرد، گفت: »رمانتیسم یعني ترس  لئو تولستوي شب گذشته صحبت مي 
 رو شدن مستقیم با حقیقت«.روبه

به قیافة ]تولستوي را[  را  باید    او  آدمي دیدم كه تمام چیزهایي را كه 
  ۳۰۰هاي خود، جوابي یافته است.  ص داند و براي تمام پرسشدانست، مي

نترسد،      تولستوي گفت: »وقتي انسان به كسي تسلیم نشود، از كسي 
شما  آن به  كه  جواني  »زن  گفت:  و  شد«.  خواهد  درست  كارش  وقت 
چسبد، خطرناك نیست، بلكه خطرناك آن كسي است كه روح شما را  مي

 ۳۰۶و  ۳۰۳گیرد«.  صص در پنجه مي
دانم كه تولستوي و نویسنده هستم و یك زن تولستوي گفت: »من مي 

و چند بچه و مقداري موي سفید و یك صورت زشت و یك ریش دارم.  
دهند؛ ولي روح را كه در  مرا تشكیل مي  ها مشخصات و درواقع شناسنامةینا

دانم این است كه در  چه من از روح خود ميكنند. آنشناسنامه وارد نمي
از   اییست؟ آن چیز كه روح من ذرهآرزوي تقرب به خداست؛ ولي خدا چ

اوست. همین. هر كس كه با اندیشیدن آشنایي  حاصل كند، اعتقاد به خدا  
تواند در وجود خدا  شود، و آدم فقط از طریق  ایمان ميبرایش دشوار مي

 زندگي كند.
از زیبایي آن    كرد؛قي صحبت مي]تولستوی[چند روز پیش درباره موسی 
كرد. پیدا بود كه از وجد و شادماني خویش و به سخن  كودكان ذوق مي  مانند

این از  چنین احساسي توانا ميدیگر  به  خویشتن را  لذت ميكه  برد.  دید، 
تا كنون هیچمي زیبایي شوپنهاور  گفت  به عمق و  به موسیقي  كس راجع 
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ضمن این با مزهاره سخن ميبكه در اینننوشته است؛ و   ایگفت، داستان 
تعریف كرد و موسیقي را »نیایش گنگ روح خواند«. )یكي( پرسید: »چرا  

برد. در صوت، روح  كار نميكه لفظي بهگنگ؟«  تولستوي گفت: براي این
هاي مسي  صوت با  است پر از سكه ایر است تا در فكر. اندیشه، كیسهبیشت

 ماند«.شود و خالص و پاك ميهیچ چیز آلوده نمي
نور    بیاباني باشد كه  در  كه آدم  این است  مانند  با او  زندگي كردن 

چیز آن را كباب كرده باشد و حتي خود خورشید نیز بسوزد و خورشید همه
پایاني را وعید بدهد.  ص  رو به خاموشي رود و فرارسیدن شب ظلماني و بي

 ۳۲۶و  ۳۲۴و  ۳۲۳
 

 نامه
نامه  و درباره  ایاز  دخل  نویسندگان  تمام  شاید  گفتم  ی تولستوي: 

دهند كه  طور نشان ميها را آنكنند و آنتصرف در خصوصیات مردم مي
آنخود مي نه  كه  خواهند،  را  فعالي  مردم  كه  افزودم  و  هستند.  گونه كه 

هاي زندگي به مقابله برخیزند،  مشتاقند با تمام قوا حتي با توسل به زور با تباهي
 دوست دارم.

  ، خود سردستةبازویم را گرفت و فریاد برآورد: »ولي زور و شدت عمل
 مفاسد است«.

احاطة كه در  میمون  گفتم مادام  كنیم، هر نما زندگي مي»همسفران« 
ایم و محیط آن  چیزي را كه بسازیم، طوري است كه بر روي ماسه بنا كرده

 طبعاً خصمانه خواهد بود.
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پهلویم ميچنانهم به  آرنج  با  این كه  »از  خندید:  لب  زیر  نواخت، 
 توان گرفت«.برداشت، نتایج بسیار خطرناكي مي

زدیم؛ تولستوي در حالي كه مانند جوانان به سبكي  یك روز قدم مي 
داد، گفت: »شهوت باید  داشت و بیش از معمول هیجان نشان ميگام برمي

گوید، برود. اما حالا بیا  آموز روح باشد و به هر كجا كه روح ميسگ دست
و ما را ببین! شهوت ما سركش است و قرار و آرام ندارد و روح با بیچارگي  

 رود«. تأثرانگیزي به دنبال آن مي
ها را  ها و جادههاي سبك و چابك یك جهانگرد مجرب خیابانبا گام 

پا مي تیزیر  چشم  اندیشهنهاد و  هیچ  سنگ و  هیچ  كه  آن    ایزبینش  از 
كرد  ها را براندزا ميشد و آنتوانست گریخت، مدام در اشیاء خیره مينمي

مي هم  و  با  و  ميمآزمود  همقایسه  و  ميچاننمود  پیش  بذر  كه  رفت، 
افشاند: »ایمان، مثل عشق به شهامت و هاي پربار خود را به اطراف مياندیشه

وقت تمام  جسارت احتیاج دارد. تو باید به خودت بگویي: من مؤمنم؛ و آن
خواهد. هر چیز  شود كه دلت ميطور ميشود؛ آنراه ميكارها درست و روبه

كند. مثلاً تو به  كند و تو را به سوي خود جلب ميمفهوم خود را عرضه مي
عشق است. و تو    رزي و ایمان هم صورت تشدیدیافتةوخیلي چیزها عشق مي

شود.«  بیني عشق به ایمان تبدیل ميوقت ميباید باز هم بیشتر عشق بورزي، آن
 ۳۵۴و  ۳۵۳و ۳۵۰و  ۳۴۷ص 

 
 هایی درباره ادبياتنامه
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هایم  راستي بهتر از كتابدانم كه آیا به: ... درست نمينامه به تولستوي
نویسد،  چه ميباید بهتر و بالاتر از آن  ایدانم كه هر نویسندهنه، اما ميهستم یا  

  ۳۷۱باشد.  ص 
 
) خواننده معروف و محبوب روس(:  ... در نظر    نامه به فیودور چالیاپین 

مطالب شما به   كنید... اگر  بنویسید و منتشر  دارید داستان زندگي خود را 
مطلب   العادةبه فهم و درك اهمیت فوق  دست شخص نابابي بیفتد كه قادر

نباشد، موجب تأسف خواهد شد. فیودور! مواظب باشید كه روح خودتان را  
  ۳۷۳گرد ادبیات نسپارید!  ص فروشان دورهبه دست دست

 
ی  : رفیق عزیز و ارجمندم!...من مطمئنم كه نویسنده نامه به رومن رولان 

هاي عالي  ژان كریستف و بتهوون  كه بشردوست بزرگي است  اهمیت ایده
 كند.خوبي درك مياجتماعي را به

به زودي این جهان را ترك خواهیم گفت، میراثي ما بزرگسالان كه 
انگیزي از براي كودكان خود به ارث خواهیم  العاده غمناچیز و زندگي فوق

سستي معنوي و انحطاط    نگ وحشتناك خود دلیل قانع كنندةگذاشت. این ج
كه  چنان فرهنگي ماست. بگذار به كودكان یادآوري كنیم كه مردم همیشه آن

ها مرداني  ملت اند و یادآور شویم ك همةنبوده  ما هستیم، ضعیف و شریر 
خویي طغیان كرده  اند و اكنون كه بربریت و درندهبزرگ و قلوبي پاك داشته

 است، این كار باید به انجام رسد.
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شان را تیره و تار  شما از آن مردان نادري هستید كه جنون جنگ، روح 
نساخته است. جاي بسي خوشوقتي است كه قلب پاك شما بهترین اصول  

 بشري را دست نخورده در خود حفظ كرده است.
دومي با لحن  هاي شما را خواندم.  : دوتا از داستاننامه به اشتفن تسوایك 

نیز    ایالعادهیز و صمیمانه و رقت فوقانگشگفت كه نسبت به زنان داشت و 
نیروي سحرآمیز توصیفش كه تنها مهیار سنجش هنرمند  تازگي موضوع و 

  ۳۸۰واقعي است، اعماق روحم را به لرزه درآورد... ص 
سابقه و عظیم هوش  : تولستوي یك برخورد بينامه به اشتفن تسوایک 

كس در جهان مثل او حرف نزده است:  و غریزه است... قبل از تولستوي، هیچ
بزرگ بسیار بزرگ، تنفرانگیز است؛ وجدان  ترین بلاي معنوي »یك مغز 

 ۳۹۰و  ۳۸۶است كه به سر آدم آمده است.«  ص 
 
 

 جلد اول پيوست
 

 کتاب« دربارةمتن کامل »
 ۲۸تا  ۲۵صفحه 

 
کتاب فکر   ةطور کلي دربارچه بهآن  ةاي دربارخواهم چند کلمهمي

 سخن بگویم.  ،کنممي
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جواني    ةهاي خوبم را مدیون کتاب هستم. حتي از دورمن تمام سرشت
داران کتاب هستم.  تر از مردم ا ست. من یکي از دوست، سخيفهمیدم که هنر 

ترین  اش جادوگر است. من جز با عمیق و نویسنده  جادو  ،به نظر من هر کتاب
ف بزنم. شاید  کتاب حر   ةتوانم دربار، نمياحساس و ذوق و شوق سرورآمیز 

 . ولي این واقعیتي است ،نظر برسدمسخره به
یک    ةگیرم چیزي که در چاپخانه به وسیلدست ميوقتي کتابی جدید به 

خود قهرماني است و به کمک یک ماشین که قهرمان    ةرشت  که در  حروفچین،
کنم که چیز زنده  ، احساس ميآیدوجود مي، بهدیگري آن را اختراع کرده

تواند با من صحبت کند.  ام وارد شده است که ميانگیزي در زندگيو شگفت
که   ،خودش نوشته است. خود ةجدید است که انسان دربار  هنامیا وصیت

ترین  جودات جهان و مرموزترین و شایستهاز سایر مو  ،موجودي پیچیده است
قو که کار و  داشتن است. موجودي  دوست  براي  تخیلش تمام    ةموجود 

 را آفریده است. چیزهاي پرشکوه و زیبا
زندگي  در  را ميکتاب مرا  خوب آن  راهنمایي   ،شناسم، که خیلي 

کند که من  با من صحبت مي ی جدیدنحوي از چیز ، ولي همیشه بهکندمي
کردم. شما ممکن است  دادم و توجه نميآن را در انسان تشخیص نميقبلا   

ي خود همین  ول  ،گویا پیدا نکنید  ةدر سراسر یک کتاب چیزي جز یک جمل
به شما را  که  نزدیک  جمله است  یا دهن  ند وکمي  تر انسان  کجي  لبخند 

  سازد.جدیدي را ظاهر مي
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چه علم نجوم  ستاره ها، مکانیسم موزون جهان و تمام آنعظمت جهان   
، من را تکان  رانندشان سخن مياي دربارهالعادهفصاحت فوق  و علم کائنات با

کنم که اصلاً  . احساس ميکندهد و ذوق و شوقي در من ایجاد نميدنمي
آور نیست و ، شگفتاندشناسان به ما تلقین کردهطوري که ستارهجهان آن

آهنگي مقدس  ، هرج و مرج پوچ خیلي بیشتر از همپیدایش و مرگ جهان  در
 حاکم است.
بي مينهایتدر  خاموش  خورشیدي  کهکشان  راه  سیار ،  و  ات  شود 

 من را  ولي این چیزي است که اصلاً  ،رونداطرافش در تاریکي ابدي فرومي
تصورش عالي   ةمردي که قو  ،1فلاماریونولي مرگ کامیل    دهد؛تکان نمي

 عمیقاً من را اندوهگین ساخت. ،بود
انسان اختراع شده یا توصیف    ةبه وسیل  ،یابیمهرچه را قشنگ و زیبا مي 

،  ا او اغلب مجبور است رنج و عذاب ر گردیده است. جاي تأسف است که
شان  و امثال 3بودلر   ،2داستایوسکي که  چنان. همهم خلق کند و هم تشدید نماید

آن  رحتي د  اند.کرده آراستن   براي  کششي  هم من  زندگي  این  در  چه 
 کنم.ه ميمشاهد ،نواخت و زشت استیک

هیچ   ،چنین دشمن ماستدر این طبیعتي که ما را احاطه کرده  و این   
لطفي وجود ندارد؛ زیبایي چیزيایزیب با عمق روحش  ي و  ست که انسان 

 
1

      ۱۹۲۵ـ ۱۸۴۲منجم و نویسنده فرانسوي   

2
 نویسنده بزرگ روس                  

 ۱۸۶۷ـ ۱۸۲۱شاعر فرانسوي   3
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هاي  سنگ   ،هاجنگل  ،هاباطلاق ،یک نفر فنلاندي ،آفریند. بدین ترتیبمي
سازد و رشدش را به مناظر زیبا مبدل مي هاي تنُُک و کمفام و رستنيسرخ

 سازد که بیابان زیباست.، خود را متقاعد ميیک نفر عرب
شود. من از ش انسان در راه اندیشه به آن زاییده ميزیبایي در نتیجه تلا 
بلکه از شکوه و عظمتي    ،برمي درهم و برهم و مضرّس کوه لذت نمي هاتوده

به همت بلند و   کنم.، احساس وجد ميها بخشیده استکه انسان به آن من 
گویم. همت بلندي که  دهد آفرین ميسهولتي که انسان طبیعت را تغییر مي

 آوراست.اندازه شگفتبراي موجود زمیني بي
باره بیشتر تعمق شود، طبیعت اصلاً محل راحتي براي زندگي  اگر در این 

العاده، حشرات  ها، گرما و سرماي فوقها، سیلنیست. زلزله، گردبادها، توفان
بیاورید، اگر انسان  مضر و میکروب و یک چیز دیگر را در نظر  ها و هزار 

نشان ميکم قهرماني  این  از  تحمل  تر  قابل  غیر  بلایا زندگي را  این  داد، 
 ساختند.مي

همه  و  همیشه  ما  غمهستي  این جا  انسان  ولي  است،  بوده  انگیز 
بيهتراژدي چیزي  اي  من  است.  کرده  تبدیل  هنري  آثار  به  را  شمار 
رو من در یک  شناسم. از اینتر از این تغییر شکل نميآورتر و عجیبشگفت

بیشتري    ، هوشمندي و زیبایي زندة5فلوبر   ،  در رماني از4پوشکینکتابچه شعر  

 
 (   ۱۸۳۷ـ ۱۷۹۹شاعر روس )  4

 (۱۸۸۰ـ ۱۸۲۱رمان نویس فرانسوي )  5
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  ها، زمزمةنواخت اقیانوسهنگ یکبینم تا در چشمک سرد ستارگان، آمي
 ها.ها و یا سکوت بیابانجنگل

را در یکي از آثارش    ساز روس آنآهنگ  6بورودین  سکوت بیابان؟    
را برآن    7ویسلر هاي  نحو بارزي منتقل کرده است. فجر شمالي؟ من نقاشيبه

هاي انگلستان بعد از  گفت که غروب 8راسکیندهم. وقتي جان ترجیح مي
 حقیقت عمیقي را بیان داشت. ،زیباتر شده است 9ترنر هاي نقاشي

تر بودند،  تر و نزدیکتر و درخشانمن آسمان را اگر ستارگانش بزرگ
شناسان برایمان صحبت بیشتري  داشتم. واقعاً هم وقتي ستارهبیشتر دوست مي

 اند. ها کردند زیباتر شدهاز آن
مي زندگي  آن  در  من  هاملتکنمدنیایي که  اتللو، دنیاي  و  هاي  ها 

گوریوها  ،کوچک و  رومئوها  کارامازوفدنیاي  میتردامبي،  داوید   ،ها  
ها و  ، دنیایي از دون کیشوت آنارکارنینا   ،مانون لسکو  ،مادام بوآري  ،کاپرفیلد

 هاي کوچک است.دون ژوان
هاي باعظمتي  شعرا از این موجودات ناچیز، از اشخاصي نظیر ما، چهره

 ها را فناناپذیر ساختند.وجود آوردند و آنبه

 
6

 (۱۸۸۷ـ ۱۸۳۴آهنگساز روس )  

7
 (  ۱۹۰۳ـ ۱۸۳۴نقاش آمریکایي )  

8
 (  ۱۹۰۰ـ ۱۸۱۹منقد انگلیسي )  

9
 (۱۸۵۱ـ ۱۷۷۵نقاش انگلیسي )  
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کنیم که ممکن نیست انسان را درک کرد، مگر  ما در دنیایي زندگي مي
اند، مطالعه کنیم.  اش نوشتهمندان و ادبا دربارههایي را که دانشکه کتابآن

فلوبر مثل یک کتاب مقدس برایم پرارزش است. »رشد  اثر    کتاب »ساده دل«
اودیسه من را مبهوت ساخت. 10کنوت هامسناثر   خاک« من مطمئن   مثل 

را مطالعه خواهند    11رومن رولانهاي من »ژان کریستف« اثر  هستم که نوه
به عظمت قلب و اندیشه این نویسنده و به عشق خاموش نشدني او به  کرد و 

 بشریت احترام خواهند گذاشت.
در این روزها چنین عشقي را از مد افتاده تصور    خوبي آگاهم کهمن به

زندگي  ،کنندمي به  عشق بدون زوال  اش ادامه ولي چه سودي دارد؟ این 
 داریم.خوشي و اندوه آن را زنده نگه مي دهد و ما دائماً مي

شود. در  تر ميتر و آگاهانهکنم که این عشق دائماً قويمن حتي فکر مي
نماید، ولي از  عین حال که این امر قید و مانعي در راه تظاهراتش ایجاد مي

احساس آن که مبارزهنامعقول بودن این  ی حادي براي هم در روزگار ما 
کاهد. من آرزوي شناختن چیزي جز انسان را  زندگي در جریان است، نمي

ندارم و براي نزدیک شدن به او کتاب، راهنماي صمیمي و باگذشتي است.  
  ی چیزهاي زیبا و با شکوه آفریدةمن دائماً نسبت به قهرمانان فروتني که همه

 ۱۹۲۵          کنم.هاست، احترامي عمیق احساس ميآن
                                                                                                                            

 
10

 (   ۱۹۵۲ـ۱۸۵۹نویسنده نروژي ) 

11
 (۱۹۴۴ـ۱۸۶۶نویسنده فرانسوي )  
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 جلد دوم 

 
ی معاصر، در تاریكي خدایي را  بسیاري از شاعران و نویسندگان فرانسه 
بهمي  جووجست بود. عده كثیري  كه اجتماع انكارش كرده  خاطر  كردند 

هایي جاویدان در قلب  خواستند با داشتن آرمانمند بودند و نميكه شرافتآن
 ۱۱ص ها سر تعظیم فرود آوردند، فنا شدند.   خود، در مقابل بت

سال    چشم  ۱۸۸۵در  یك  از   ۵۲۶پزشك مشهور،  طبق پژوهش  تن 
بالعكس براي رنگ  ها  دانشجویان دانشگاه آكسفورد، براي صداها رنگ و 

شوند. نباید فراموش كرد كه تخیلات بي پایان انسان چیزهاي  صدا قائل مي
 بسیار خلق كرده است.

شخصي  عقیده به احساس معین و  باید  حرف را  هر  بود كه  شان این 
ها صدا و آمیزي كرد، آنگاه به آنمربوط كرد؛ سپس تمام حروف را رنگ

طور كلي جان داد و از هر حرف، موجود زنده كوچكي ساخت پس از  به
صورت كلمات تركیب كرد تا جایي كه هر یك از این  ها را بهاین كار، آن

تركیب حروف، كه رنگ ، صدا و نوعي احساس به همراه دارد، در یك  
كلمه بتواند چنان تصویر پیچیده و كاملي به خواننده عرضه دارد كه او یكباره  

قدرت تأثیر    اش درك كند  و خودتان دربارةكههاي مدرآن را با تمام ارگان
ضمن   شما  باشد، قضاوت كنید!  شده  كلماتي نوشته  چنین  با  كه  شعري 

ها  كنید  همه این ن، رنگ، بو، صدا و احساس را پیش خود تصویر ميخواند
كنید و در یك شعر چندین تصویر زنده  آوري تصویر ميرا باوضوح حیرت
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ها،  گوید: »تمام رنگ كنید. بودلر در شعر سمبولیك »طبیعت« مياحساس مي
 ۱۵بوها و صداها باهم«.   ص 

احساسات رشد مياین بدبختي بزرگ  یابد و بعد تري است كه اول 
  ۱۶افتیم.   ص مان از زبان عقب ميزبان. ما با احساسات

اند كه استعداد، مشاهده، مقایسه، تخیل، حدس  هاي »بزرگ« آنانانسان 
 ۳۹تر و شدیدتر رشد یافته باشد.  ص و فراست«شان بهتر و عمیق

كند  دانشي اجتماعي ما، قدرت بنیاني را از ما سلب ميجهالت ما و كم 
بورژوایي  توزانه خردهانگیز است. تعصبات كینهو مطالعه و مشاهده ما رقت

 ۴۲كه براي بورژواها بسیار سودمند است، فكرمان را مسموم كرده است. ص  
است.  در پرورش انسان بافرهنگ، تأثیر دو نیرو از هم موفقیت  آمیزتر 

نیرومندي    ر جنب علوم طبیعي، ادبیات وسیلةاین دو نیرو، علم و هنر است؛ د
تر از  تر از آن نباشد، كمی انسان، اگر بیشاست كه تأثیرش به عقل و اراده

 ۵۲آن نیست.   ص 
آثار كلاسیك، ایدئولوژي  خود جلب   در  به  خواننده را  كه  نیست 

كند؛ بلكه موضوع كتاب، معاني باطني آن، وفور محتویات، مشاهدات و  مي
به سوي   مفاهیم، استادي در تجسم الفاظ، یعني درست آن چیزهایي  او را 

كشانند كه نویسندگان جوان به علت كمي آشنایي با تكنیك كار  خود مي
 اند.بهرهها بيادبي، هنوز از آن

که  آورد. براي آنرابطه با ادبیات كلاسیك، امر استادي را به میان مي 
از كاري نهراسید، بایستي مصالح را خوب مورد مطالعه قرار داد و به آن دست  
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ترسد كه آن را نداند، یا خوب نداند؛ چنین مردمي از  یافت. كسي از كار مي
كوشند آن را  توانند آن را بسط دهند، و ميترس پیچیدگي كار، مسلماً نمي

 ۵۴ساده كنند.  ص 
 ۶۴ی زندگي است.   ص ادبیات، آیینه 
هنوز مردمي كه خود را آفرینندگان و فرمانروایان آزاد زندگي احساس   

 ۶۵اند.   ص دانند، اندككنند و ميمي
در كنه اشتیاق به كار ادبي، این تمایل طبیعي و سالم انساني نهفته است   

كه  مردم یكي شود. براي آن  خواهد با تودةاتعكاس كلمات مي كه انسان با
تصویر شوند، اطلاع   این و برجسته و متقاعد كنندهاین پدیده به طرز روش

  وسیلةگاهي از زتدگي جاري كه بهجانبه از زندگي گذشته و آعمیق و همه
مي خلق  مشاهدات،  مردم  كه  كلمات  وسیع  ذخیره  زبان   دانستن  شود، 

 ۶۸گیرند  لازم است.   ص ها شكل ميخاطرات، احساسات و افكار از آن
ی فرهنگ، جوهر و مفهومش، علم و فن و هنر است. و محتواي عمده 

تربیت فرهنگي، ادبیات   ین و از این رو تواناترین وسیلةتر در هنر، قابل فهم
تواند بزرگ  است. لذا روشن است كه نقش نویسنده در زندگي چقدر مي

باشد و چه توقع زیادي او باید از شخص خود و كار خود داشته باشد.   ص  
۷۲ 

كند كه ادبیات كار خصوصی او است. ادبیات هرگز نویسنده فكر مي 
كار شخصي استاندال یا لئو تولستوي نبوده؛ ادبیات همیشه كار یك عصر،  

ها، رنسانس  هاي باستان، روميیك كشور و یك طبقه است. ادبیات یوناني
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سمبولیست و  منحطان  ادبیات  الیزابت،  عصر  اما  ایتالیا،  دارد؛  وجود  ها 
صحبت نميهیچ غیره  و  ادبیات آشیل، شكسپیر، دانته  از  كس از  كند. ما 

مثابه هنر  سخن ميادبیات، به  منعكسي  تراژدي،   كننندةگوییم كه  درام، 
 ۱۳۴كمدي و رمان عصر است، نه به مثابه ادبیات افراد.   ص 

 ۱۳۷توان تراشید!   ص چه با قلم نوشته شود، با تبر نميآن 
كه  نویسنده پیشرو چگونه و چه چیزي باید بیاموزد؟ این سؤال ضمن این 

چیز را آموخت. هرچه انسان  بسیار پیچیده است، ساده هم هست. باید همه
تر و مجهزتر است. این روشن و دانش بیشتري داشته باشد، همان قدر قوي

 ۱۴۸غیر قابل انكار است.   ص 
ساخته ميتیپ  چگونه  ادبي  ساخته  هاي  تصویر  مثل  مسلماً  شود؟ 
كنند، بلكه سي  پنجاه نفر آدم همراه،  شود، شخص معیني را انتخاب نمي نمي
ها یك ابلومف، هاملت، اتللو كنند و از آنروحیه را انتخاب ميدسته و همهم

 ۱۴۹كنند.  ص و امثالهم خلق مي
ادبیات هم مثل هر كار دیگر به اطلاعات فني نیازمند است. بدون آن  

تجربهكاري نمي با  نویسنده  كرد.  ميتوان  بهاش كار  را  آن  و  شكل  كند 
آورد. زبان، ابزار اوست. باید زبان را آموخت. باید فرهنگ لغات خود  درمي

كامل قالب  در  را  خود  تأثرات  كه  آموخت  باید  داد،  گسترش  تر،  را 
 تري ریخت.تر و سادهدرخشان

بهنویسي را یاد گرفت. حتيباید كوتاه  كار  الامكان باید لغات كمتري 
ها را  المقدور باید چنان آنجویي كرد. حتيبرد و در استعمالش باید صرفه
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تنگ هم قرار داد كه مفهوم و روشن باشد و »براي كلمات جا تنگ باشد و  
 ۱۵۰براي افكار جا باز«.   ص 

رشد تقاضاهاي انساني، واحدي نیست. انسان هر چه بیشتر زندگي كند،   
همان قدر توقعش بیشتر خواهد شد. انسان هرگز راضي نخواهد بود، هرگز 

ترین موجود جهان، انسان است.   ص  و این بهترین خصوصیت اوست. متوقع
۱۵۶ 

فكر كنید كه چه مقدار عظیمي از مغز بشري، نیروي عصبي و مغزي در  
 گردد. علم معاصر چیست؟   شكل نوین زندگي مصروف مي راه خلق

بیست و پنج سال پیش حساب كردند كه با از بین بردن تضادهاي اقتصاد  
ا تمام مردم آلمان،  طبقاتي، سه ساعت و بیست و پنج دقیقه كار لازم است ت

طور یكسان مایحتاج ضروري  یك فرهنگي، یك  كه باشند به  ایاز هر طبقه
دست بیاورند. با سه ساعت و بیست  كارگر، یك دهقان و یك ثروتمند را به

چیز خواهد داشت و بقیه وقت، آزاد خواهد بود.  و پنج دقیقه كار، انسان همه
ماشین نیاز به نیروي انساني را مرتفع خواهد كرد. كار جسمي وقت ناچیزي  

خواهد گرفت و آنگاه خلاقیت و آزادي پژوهش برایمان مطرح خواهد شد.    
 ۱۵۷ص 

جویي در لغت نیازمند است.  گویي، فشردگي و صرفهدقت كم... شعر به 
جویي، بدون این جملة فشرده و این چیز بسیار خوبي است، زیرا بدون صرفه

نباید   زیبا نخواهد بود. ولي  آهنگین و  اندازه كافي قوي و  به  محكم، اثر 
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فراموش كرد كه براي سرودن شعر، باید زبان را خیلي خوب دانست.   ص  
۱۵۸ 

دانم چگونه او را ترسیم  اگر لازم باشد دربارة شخصیتی بنویسم، مي 
صورت تیپیك درآید. تیپ، تركیب تعداد  كنم و چه سیمایي به او ببخشم تا به

آن قشر:  این یا  جزء لاینفك مردم  زیادي خصوصیت جداگانه است كه 
نویسندگان   ایا و غیره است. دقت و توجه حرفههمغازداران، راهیان، پلیس

او است.تمام    كه این حرفةبیند، براي اینمي  یابد. نویسنده بیشتر تكامل مي
نتیجه كار تكامل مياستعداهاي ما با به یابد. در  كار بردنشان در عمل و در 

طور، عادت مشاهده استعداد درك سریع اشیاء  نویسندگان هم درست همین
  ۱۵۹سنده است.   صیابد. مشاهده، مطالعه و مقایسه، كار نویتكامل مي

گذرد و این زمان زیادي  خودم؛ شصت و سه سال از عمرم مي  اما دربارة 
ام و است. من زندگي و مشاهده را خیلي زود از سن ده سالگي شروع كرده

 جویم. ها بهره ميكنم و از آنهاي غني است كه زندگي ميبا این اندوخته
برمي  خواب  از  آدم  خیزد، فنجاني قهوه  تكنیك كار چگونه است؟ 

 ۱۶۰نویسد.   ص نشیند و )چندین ساعت( مينوشد، پشت میز ميمي
اند؛ او جملات معترضه  جملات چخوف از نظر فشردگي و دقت نمونه 

 ها ساده و روشن است.نندارد، تمام آ
از   باید  را  موصوف  مادي  بودن  ملموس  تقریباً  و  تجسم، وضوح 

انسان مي سیمایي كه  خلق  در  نویسنده  این  آموخت.  با  تولستوي  خواهد 
 ۱۶۱انگشت نشانش دهد، نظیر ندارد.   ص 
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زیباشناسي چیست؟ زیباشناسي اشتیاق بیولوژیك به سوي كمال فرم  
زیباشناسي، زیست عقل  است... در زیر  فكر   شناسي، این كشش غریزه و 

هاي كاملي از سنگ و چوب و صدا و كلمه بیافریند.   ص  نهفته است تا قالب
۱۶۳ 

كند  شود. اندیشه، تجربة كار را به كلمه تبدیل ميكار موجب اندیشه مي 
ها یعني در حقایقي كه در جریان كار  ها و تئوريها و فرضیهو آن را در ایده

متجلي مي دانند كه تبدیل كلمه به  سازند. همه ميكنند، فشرده ميخود را 
كار به مراتب دشوارتر از كار به كلمه است. نویسنده ضمن كار، در یك  

به كار. ماده عمدهكند و هم زمان هم كار را به كلمه تبدیل مي   ایكلمه را 
 ۲۱۲كند، كلمه است.   ص كه نویسنده با آن كار مي

بي  نقص معرفت  من شخصاً علت  و  به معرفت  عشق  ایماني را فقدان 
نیازمند ایمان است. معرفت دانم. ولي البته من تأیید نميمی كنم كه معرفت 

ایمان شود. بدان معني   تحقیق است و هر گاه جزو  مطالعه و  جریان مداوم 
 است كه قطع شده است.

غیر   كه مشاهدةنوشتن رمان، نمایشنامه و    ه، كاري بس دشوار است 
هاي زندگي، انباشتن حقایق و مطالعه زبان، مقدم بر آن است.  طولاني پدیده

 :۲۱۵ص 
كه خوب درباره  شكل  ... قصدي  از  نشده باشد، حقایق را  اش فكر 

 ۲۱۶سازد...  ص شان را عریان نمياندازد، مفاهیممي
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ی مردم را چنان  براي نیل به استادي، انسان باید خواندن، مطالعه، مطالعه 
مطالعه ميبیاموزد كه كتابي را مي کهخواند و  باید دانست  مطالعه   كند. و 
شود. ما  هایي است كه دربارة مردم نوشته ميكتاب  مردم دشوارتر از مطالعة

خطا مي مراتب به  به  ما  براي  ساخته شده  آهن  از  كه  چیزي  پنداریم كه 
 ۲۱۹تر از سنگ آهن است.  ص مفهوم
نمایشنامه  صحنه ميیكي از  ماند...این نمایشنامه  هاي من سی سال در 
مطالعهنتیجه سال  تنها  ی بیست  نه  من  و  است  پیشین«  »مردم  دنیاي  در  ام 

طور كلي »لومپن پرولتاریا« بلكه بخشي از  ها و بهآوارگان، ساكنین نوانخانه
مرده، حقیر و غیرت«، دلهاي زندگي آنان را »بيروشنفكران را كه ناكامي
 ۲۲۶شان قرار دادم.  ص پست كرده بود، در زمره

ه هم  شناسي را بحقیقت این است كه تئوري و عمل، اخلاق و زیبائي 
 ۲۴۱اساس تربیت ما باشد.  ص  پیوندد و باید به منزلةمي

اجتماعي    مسئولیت  احساس  كه  است  آن  زیادي مؤید  بسیار  دلایل 
تر از دیگر اربابان فرهنگ رشد كرده است. حتي  نویسندگان خیلي ضعیف

توان این سئوال را مطرح كرد كه: آیا نویسنده مسئولیت خود را در مقابل  مي
 ۲۴۳كند؟  ص اش، زمانش و اجتماعش درك ميخواننده

تر باشد، نقطه نظرش بالاتر، افق  هرچه تجربه اجتماعي نویسنده وسیع 
ببیند كه در زمین چه چیزهایي باهم  تر است و بهتر ميفكرش وسیع تواند 

 ۲۴۶ها چگونه است.  ص  ها و تماستماس دارند و تأثیر متقابل این نزدیكي
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ما فاقد صمیمیت لازم براي انتقاد از خود هستیم. وقتي از یكدیگر انتقاد   
دهیم. ما هنوز  بورژوایي از خود نشان ميكنیم، بیش از حد خشم خردهمي

كنیم، نه از شریك كارمان  مان انتقاد ميكنیم كه از رقیب لقمة نانفكر مي
كه بیش از پیش مفهوم عمیق محرك تمام بهترین نیروهاي انقلابي را به خود  

ه  كنیم كه تجرب ترین هنر، اشتباه ميگیرد. ما نویسندگان، كاركنان انفراديمي
 دانیم.ي خصوصي ميخود را دارای

... رهبر ما ضمن دلسوزي درباره تعالي كیفیت ادبیات، به نویسندگان  
 ۲۵۳ها بیاموزند«.   ص كمونیست گفت: »نوشتن را از غیر جزبي

قرار   نثرنویسان  و  شاعران  اختیار  در  زیادي  بسیار  مطالب  فلكلور، 
آسانمي بهتر بشناسیم، همان قدر  گذشته را  قدر  عمیقدهد. هر  تر و تر و 

تر مفهوم بزرگ حال را كه به دست ما خلق مي شود، درك خواهیم  شادمانه
 ۲۵۶كرد.   ص 

كامل  سلاح  قدر  ميهر  تأمین  بهتر  باشد، پیروزي  كتاب،  تر  گردد. 
 ۲۶۲ترین و تواناترین سلاح فرهنگ اجتماعي است.  ص عمده
خاطر كیفیت كتاب،  دائمي به  زةانتقاد از خود، مبار  تربیت خود به وسیلة 

شد  درك ادبیات  مان قابل قبول باجا كه در حرفهبا نقشه بودن كار  تا آن
به  ایعنوان پروسهبه در مقابل  وجود ميطور جمعي بهكه  مسئولیت  آید و 

 ۲۶۸دست آوریم.    ص خواننده؛ این نتایجي است كه ما باید به
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دهیم. به نظرم در موردي  ما عنوان »معمار روح انسان« را به نویسنده مي 
اش براي این عنوان  كه منقد با نویسنده هماهنگي و همكاري دارد، شایستگي

 تر از نویسنده نیست.كم
داشتن تاریخ ادبیات   باسواد، به  منقدین  پرورش  امر  در  تا زماني كه 

 ۲۷۴دار نخواهیم داشت. ص پافشاري نكنیم، یك نقد صلاحیت
مي  محدود  را  انسان  معیني  حد  تا  است:  حرفه  جالبي  سازد. تشبیه 

وجوي  طور عمده در جستبه ایه پیله شباهت دارد. انسان حرفهمتخصص ب
اش را تكمیل كند و قلمروش را توسعه  كه بتواند كار شخصيچیزي است 

 بخشد. 
میهن    قلمرو خود را گسترش دهیم. نویسندةكنم كه ما باید  من فكر مي

یي باشد؛ او یك سیماي  تواند تنها یك نویسنده، فقط یك ادیب حرفهما نمي
كشور    ي است كه در تمام كارهاي سازندةزنده و یك انسان پرتلاش و نیروی

كند.  ها شیره جمع ميگل  خود همان زنبوري است كه از همة  شركت دارد. او
 ۲۷۶چیزبین باشد.  ص جا حاضر، همهجا باشد. او باید همهاو باید همه

 
 
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 یادداشت برداري از مقاله:
 ایدئولوژي ادبيات مدرن

 نوشته: گئورك لوكاچ
 زادگانمهدياصغر ترجمه: 

 (۱۳۳مجله كلك، شماره )
 

 ۱۳۸۴مرداد  برداری:یادداشت
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 مسألة مركزي ادبیات مدرن است. ،شناسي روانيآسیب 
بیش از پنجاه سال پیش، آلفرد كر، منتقد برجستة ادبیات نمایشي برلین   

درستي، شعر ناتورالیسم است. در زندگي روزمره ما  نوشت: بیمارگونگي به
از جریان عادي ملال انگیز  چه چیزي شاعرانه است؟ اختلال عصبي، گریز 

توان با حفظ فضاي واقعیت، شخصیت  كه ميزندگي. تنها در این طریق است  
 تر انتقال داد.را به سرزمین كمیاب

شناسي  در هر دوره  مطابق شرایط تاریخي و اجتماعي متداول  آسیب 
 یابد.اجتماعي اهمیت و نقش هنري متفاوت و نویني مي

شناسي رواني هدف نهایي هنر  در آثار نویسندگان مدرنیست، آسیب 
 آنان شد.

شناسي رواني   جا كه هدف غایي نویسندگان مدرن  گریز به آسیباز آن 
زمان فاسد  جامعة  آنان   خاستگاه  است،  محض  بهتجرید  طور  شان  

رو طرد واقعیت مدرن  گریز ناپذیر منبع اصلي نیروي آنان است. از ایناجتناب
شناسي رواني  در آثار آنان صرفاً ذهني است. با توجه به رابطة فرد به آسیب

 با محیط، این روش فاقد محتوا و جهت است.
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بیماري  با  توأم  آزاردهي  ادبیات نیست.  این  به  منحصر  شناسي فقط 
با ادبیات   روانكاوي فروید بارزترین بیان آن است. مباحث روانكاوي فروید 

طور سطحي متفاوت است. نقطة شروع فروید »زندگي روزمره«  مدرنیست به
چنان كه به  گوید: »همبود...اودر مورد مقاومت و سركوب میل جنسي مي

اندازة دامنة پرتوافكني مطالعة شرایط دردشناسي به اعماق ذهن بهنجار پي  
یابد«.  بریم، علاقة ما به روانشناسي عمومي وضع علائم رواني افزایش ميمي

روانشناسي فرد  در  درك شخصیت بهنجار را  كه كلید  بود  معتقد  فروید 
 نابهنجار یافته است.

فقط زماني كه روانشناسي فروید را با روانشناسي پاولوف كه به اتكاي   
نابهنجاري هاي رواني انحراف از معیارهاي اجتماعي  نظر بقراط، معتقد بود 

 شود.كنیم، حقیقت موضوع بر ما روشن مياست مقایسه مي
به  ارسطویي، انسان  مفهوم  مبتني بر  حیوان  ادبیات رئالیسم كه  عنوان 

جدید از تكامل   مرحلة  كه براي هر  اجتماعي است شایستگي آن را دارد 
ادبیات، تضادهاي درون  جامعه، تیپ این  دهد.  گسترش  را  شناسي نویني 

جا افراد داراي  نمایاند. در اینجامعه و فرد را در زمینة وحدت دیالكتیكي مي
شناسي بهنجار اجتماعي هستند  العاده در قلمرو تیپهاي شدید و فوقهیجان

)شكسپیر، بالزاك، استاندال(. در این ادبیات، فرد عادي به سادگي انعكاس  
ضعیفي از تضادهایي است كه همیشه در فرد و اجتماع وجود دارد؛ غرابت،  

 ناشي از تغییر شكل شرایط اجتماعي است.
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شناسي  حقیقي را غیر ممكن شناسي  »پرتاب شدن به هستي« تیپهستي 
شناسي مبتي بر دو قطبي  انتزاعي میان فرد عادي و سازد. این نوع هستيمي

به جذابیت غرابت حال   حالت غریبي است. این دو قطبي در ادبیات مدرن 
 شود؛ وشود. غرابت حال، مكمل ضروري فرد عاي ميبیمارگونه متهي مي

 برد.این قطبي شدن، توانایي بشر را تحلیل مي
هایي از وضع بشري در ادبیات مدرن، انحراف جنسي و سفاهت نمونه 

بنابراین مي بهاست.  تجلیل  توان  مورد  چیزهایي  چه  كه  برد  درستي پي 
 هاست.مدرنیست

❑ 
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 برداري از كتاب:یادداشت
 در كوي دوست

 نوشته: شاهرخ مسكوب
 [درباره حافظ]

 ۱۳۷۱چاپ دوم، آبان ، انتشارات خوارزمی
 

 ۱۳۸۴بهمن  برداری:یادداشت
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 ...زین آتش نهفته
حافظ چون هم در آدمي و هم در بیرون از او، دو جهاني است، آن كه  
بتواند آرماني از   بركت شاعر به كوي دوست خود برسد، باید  بخواهد از 

  ۱۱تصور درآورد.  ص كمال مطلق را به
مي آنگاه  را  چیز  بههر  آن  صورت  كه  دریافت  درآید.  توان  تصور 

بیني دریافتني.  ص  آگاهي و درونشكلي محض نه دیدني است و نه با دلبي
۱۷ 

بار  دست شاعر، دیوانه   یا به قول  هاي ناتوان انسان ستمكاره و نادان  
به چنین   نادان بود كه تن  جهان پذیرفت. ستمكاره و  امانت دوست را در 

شكافت و كند، چون كوه از وحشت ميدانست چه ميپیماني داد. اگر مي
چون ندانست برخود ستم كرد. چون برقي در زمان، نیامده رفتن و در دل  
آرزوي ابدیت داشتن و از ورطة ابلیس هر دم به اوج خدا چنگ انداخت!  

 هاست در سر این قطرة محال اندیش«.»چه
گیرد! چنین عشقي  خویشتن و ناگزیر، تمامي هستي را فراميعشقي بي

 ۱۹ناگزیر محتاج معشوق است.  ص 
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گفت: »وقت سحر شاعر، نور باطن است در ظلمت ظاهر. وگرنه نمي
سحر، در آن ظلمت شب« ... سپیده صبح كه ظلمت نیست. سحر حافظانه  
همیشه در پایان شب نیست، اي بسا كه در بطن آن است. شبي كه چنین  
با   است با روشني بسیار خورشید و  سحري در خود داشته باشد، شب قدر 

جاست كه  جلوة بسیار دیدار. و شاعر در مشرق تجلي مأوي دارد و در همان
جا دور افتد، از شاعري بیگانه  آید. و زماني كه از آنجا برميروشني از آن

نماي و  نما نیست، خاك راه است. »جام گیتيمانده است و دیگر جام جهان
 ۲۶و  ۲۵خاك رهیم«.  صص 

به به  غنیمت ميلاشة افتادگان را  برند و كفتاران براي دریدن جسدها 
شرابي  بینند... اگر جرعهاند؛ ریاكاران پاداش و راستان كیفر ميجان هم افتاده

كند... این مستي، پرتوي از روشني و  نباشد، نهیب حادثه بنیاد او را از جا مي
جا مثل دل آدمي،  زیبایي دیدار دوست است و فروغ زیبایي او هر جا بتابد، آن

 شود.یي »خداي نما« ميآیینه
   ۲۹در نزد حافظ، جام و آیینه و دل، سه مفهوم همیاد و همزادند.  صص  

خواهد پاي »بر تارك هفت  او كه تنها خشتي به زیر سر دارد چگونه مي
اختر« نهد. تفاوت زندگي افتاده و آرزوي این قلندر از خاك تا گنبد افلاك  

داند كه  جوید، زیرا خود ميهمرهي خضر نمياست. اما او آب حیات را بي
 ۳۳ظلمات است. »بترس از خطر گمراهي«.  ص 

 
 ...پير گلرنگ من
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تر است؛ چون آن یكي را دنیاي دور خیال، از عالم واقع به من نزدیك
آرایم اما این  سازم و با احساسي كه از زیبایي دارم، ميخواه خود ميبه دل

 ۵۹ام.  ص دلخواه خود در آن افتادهیكي را ، بي
ام در آرزوهاي  جایيدیگر واقعیت من دگرگون شده است و عمر این 

گذرد؛ در خیال! نه در خیالبافي كه آدمي را در ابرهاي درهم و  جایي ميآن
گمان بازي ميبي یي از  دهد، بلكه در خیالي كه تصویر تازهشكل وهم و 

سازد تا مانند بستري رودخانة هستي را در آغوش گیرم و زشت و جهان مي
خود بازم ندارد؛ نه آن كه   غم وشادي آن در من جاري شود و از  زیبا و 

چون پارهسیل سنگي بغلتاند و غرق كند. باري  وار بر من جاري شود و مرا 
 ام و سراسر »حدیث آرزومند« هستم.جا افكندهجا به آنخود را از این

 شهباز دست پادشهم این چه حالت است 
 اند هواي نشیمنمكز یاد برده

پیچد،  خواهم هم آنگاه كه بوي خیس گندم سبز در كشتزار تنم ميمي
نصیب نمانم تا از سرنوشت خاك  از رؤیاي خیال كه بخشندة ابدیت است، بي

 متروك در امان باشم.
جا  جاست و در آنجا كه هست، كوي دوست او آن) حافظ( در این 

این دوستش  كوي  هست  و كه  هست  دوست  كوي  در  جاست. همیشه 
اي دوگانه كه بذرهاي بارور روشنایي و تاریكي را در مزرع نیست.... یگانه
 ۶۲و  ۶۱اند.  صص جانش پاشیده

 مرغ روحم كه همي زد ز سر سدره صفیر   
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 عاقبت دانة خال تو فكندش در دام 
صورت و فراگیرندة دوستي آسماني  جاست كه زیبایي كلي، بيدر این
توان صداي پاي  شود. دیگر ميپذیر و گرفتني ميزمیني صورت  در دوستي

دوست را شنید و گرماي تن او را در دست گرفت و از بركت عشق، سرماي  
نواز، از هر بهشتي دلپذیرتر پرور و معشوقمرگ را از یاد برد. این خاك عاشق

 است؛
 باغ بهشت و سایه طوبي و قصر و حور

 كنمبا خاك كوي دوست برابر نمي 

بلعد، گریزانم. »اي خانه كه عاشــق و معشــوق را ميمن از این تاریك 
 ۶۵و  ۶۴خوش آن روز كزین منزل ویران بروم«.  صص 

حركت دوگانة نوري یگانه، ســرنوشــت پســت و بلند حافظ اســت. او 
ــت كـه هر دم از خود فرامي ــد.  ذاتي دو چنـدان اسـ ازرسـ ا بـه خود بـ گـذرد تـ

یكپارچگي او در این پویندگي دائمي است كه مانند تار و پود، بافت اندیشه  
 زند. او را گره مي

اما اي بســا كه شــاعر از این نوســان دائم به فریاد آید و آرزو كند كه  
 خود نباشد تا همه دوست باشد نه چیزي دیگر؛ 

 شود غبار تنمحجاب چهره جان مي
 خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم
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زمان  رســـد و كلیتي بيهســـت و نیســـت ميگوهر هســـتي او به گوهر  
شــود؛ بار زندان جســم و ســتم روزگار و ســتیزه نفس و آزار دیگران را  مي

 ۶۷و  ۶۶نشیند.  ص نهد و بر شاخسار آزادي ميفرومي
 »مي« خور كه شیخ و حافظ  و مفتي و محتسب  

 كنندچون نیك بنگري همه تزویر مي            
پوش« كه به از پس تو لطفي كن و »دیدة بدبین بپوشــان اي كریم عیب

ــت ا دسـ ــتم. )حـافظ( بـ از و رنـگاین نیسـ ــراغ هـاي بـ مان  هـاي یكرنگي بـه سـ
آید. او از خودمان است، ولي با این تفاوت كه من )و ما( آب زیر كاهیم  مي

ك را مي د و خوب،  كنیم و او نميدزدیم و مخفي ميو دوز و كلـ د. بـ كنـ
ت كه هسـت و با این یكرویي، از دام دورویي بیرون مي آید. او در  همین اسـ

زند.  ص  ریاي خود صــادق اســت و در تاریكي با زبان روشــنایي حرف مي
۶۹ 

ة بي ایـ ه خـدا مـ ازي مطلق از خلق خـدا نیســــت. و همینتوانگري بـ   نیـ
ایـه ا مـ ــت كـه توأم بـ ازمنـدي اسـ ــتر  ورزي و افزوناي از طمعنیـ خواهي، بیشـ

ه دیحـ ه  مـ ا بـ ا كرده اســـت تـ دعـ ان متملق و پرمـ دایـ ه گـ دل بـ ا را بـ ان مـ ــرایـ سـ
اخر كننـد؛ هم ان كـه بيدریوزگي تفـ ــتچنـ ایي و عـاجزي، افزار كـار  دسـ وپـ

گدایان ذلیل اســت، شــاعري نیز دســتمایة این فرومایگان اســت. ســنتي چند  
سـرایان گذشـته و زبوني محتاجان همزمان رویاروي  صـدسـاله از این مدیحه

 حافظ است و او از همانندي با گداصفتان عار دارد؛
 گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم
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 گر  به آب چشمة خورشید دامن تر كنم
ــیر مي ــرورت زندگي، آرزوي آزاد را اسـ ا، از  ضـ ــتغنـ كنـد و فروغ اسـ

خواه نیســت، ولي چون درهم و  شــود. گرچه او افزونتیرگي  نیاز، كدر مي
دینار معدود، همین گذران با قناعت را گاه باید از دیگري بخواهد، خود را  

 كند:به تلخي سرزنش مي
 مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع

 بسي پادشاهي كنم در گدایي 
گرگ و میش خصـال )حافظ( سـرشـت سـحرگاهي دارد؛ و روشـني،   

 كه معدوم كند.آنكند، بيتیرگي را محو مي

دو حـافظ، یكي مرغ آزاد آرزو و یكي قفس محبوس زنـدگي، درهم   
ازمي د را درهم ميبـ بـ ك و  ا و نیـ د و زشـــت و زیبـ ابنـ ار  تـ د و از دو یـ خواننـ

كایت مي كنند تا حافظ دیگري برآید كه خود دوسـت و كوي  حكایت و شـ
 دوست و میعادگاه خدا و جهان و انسان است.

 حدیث آرزومندي كه در این نامه ثبت افتاد
 73و  72و  71 صص غلط باشد كه  حافظ داد تلقینم.  همانا بي 

رازي دیدني اما نگفتني و معمایي گشــودني اما نیافتني. و این تصــوري  
اعر  ان كامل« دارد. از مردي كه چون دلش با خدا همدل    اسـت كه شـ از »انسـ

راچه طبیعت افتاده،   ت و چون اینك در سـ ت، نامتناهي و در نتیجه تواناسـ اسـ
جهاني است.  گیر اما دلپذیر اینهاي دامنمتناهي  و در نتیجه ناتوان گرفتاري
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زماني كرانمنـد كه زمان بیكران را در خود دارد، محـدودیتي گذرا و پرتوي  
 مسافر.
ــوي،  كه در هجوم موججاي آن... به  هاي تلخ و پیاپي روزگار غرق شـ

مثل دریا در آیینة ســینه، نظر به آســمان و آفتاب داري؛ لب خندانت شــفاي  
 75و  74دل خونین است... صص 

 
 دیگر...عالمي 

ــیار و آن  جا دخمةاین  ــت. پیر  خواب ناهشـ ــیاري اسـ جا باغ بیدار هشـ
كه خود را چون تیري از چلّه كمان خود پرتاب كند و از    كوشدگلرنگ مي

 مقامي به مقامي دیگر رسد. »دیو چو بیرون رود فرشته درآید«...
 جایي خود اسیر است. جاست، در دام اینآن مرغ زیرك تا این 

 دستآید بهآدمي در عالم خاكي نمي
 عالمي دیگر بباید ساخت وز نو آدمي

ــرورت و بي الم تقـدیر و ضـ الم خـاكي همین عـ الم فلك  عـ اري، عـ اختیـ
 گردنده و زمان رونده و چار عنصر سازنده و نظم پریشان است.

ا آدمي دیگر   المي دیگر را تنهـ ــت. زیرا عـ ا هم اسـ تكوین این هر دو بـ
د، آدمي دیگر پیدا نميمي ازد و تا عالمي دیگر نباشـ اعر در  تواند بسـ ود. شـ شـ
اندیشــد نه به ســیر  جا به مرگ و تولد همزمان اســیري و آزادي روح مياین

    81و  80و  79 صص  مدام زمان و تغییر مكان.
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زده شــب و از  چشـــم از دشـــت خواببال و آهوي ســـتارهپرندة آتش
ــبانه مي ــقان رهروان این كاروانند و عاقلان  رخوت خواب شـ گذرند، عاشـ

 ماندگان این كاروانسرا. آنان  جویبار و دریا و اینان آب ماندابند. 
 هر آن كسي كه در این حلقه نیست زنده به عشق

 بر او نمرده به فتواي من نماز كنید  
ر راه ندارند،  چون بي قان در این »شـب ظلمت و بیابان« چراغي بر سـ عشـ

اند  جا كه هستند مانده یابند. در ظلمت راهي ندارند كه بیابند. همانراهي نمي
ان تن جانداراند« و الّا  دسـت و پاي مردهو »به بود نه جنازة میت كه بر    اندامشـ

 آن نماز كنند.
عشـق سـر كند، هم از اي كه بيانگیزة آفرینش، عشـق اسـت و آفریده 

ته   ت، چون گذشـ انگیزة هسـتي خود جدا مانده و هم از این جدایي غافل اسـ
 عشق، آب و گل است و نه خانة آگاهي.از هر چیز، دل بي

 كمتر از ذره نئي پست مشو مهر بورز 
 تا به خلوتگه خورشید رسي  چرخ زنان

 
 عاشق شو از نه روزي كار جهان سرآید

 ناخواند نقش مقصود از كارگاه هستي 
 9۴و 9۳صص 

مرگ، فرزند زمان است. روزگار  یعني سیر زمان و تجسم این سیر در  
افلاك و حاصــل این ســیر و گشــت  مهمانان جهان را از ســرســفره   گردش
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اك برمي اك ميخـ ة مغـ ــخـانـ ه فراموشـ ار آن كـه  دارد و بـ اچـ د. پس نـ افكنـ
د كه نیسـت  نمي میرد یا باید در جایي بیرون از این زمان و مكان ایسـتاده باشـ

ایـد بتوانـد بـه هر تقـدیر خود را از گردش آن   ــت بـ ا اگر در همین دایره اسـ یـ
تي خودخواسـته   رنوشـ ته را بركند و بناي سـ بیرون افكند تا بنیان تقدیر ناخواسـ

ي و از آن خود بدل  را پي افكند: جبري طبیعي و همگاني را به اختیاري انسان
 كند. 

 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 دوستي و مهر بر یك عهد و یك میثاق بود

 ۹۵ص 

ــمان كبود، چیزي به یك حال نمي  ماند. حركت زمان در زیر این آسـ
ــپس تباه مي كند، مگر پیمان  مكان، زادن و مردن، هر چیز را دگرگون و سـ

دوســـت را با دوســـت؛ آن پیمان را كه ... بار امانت را به دســـتم و گنج غم  
 عشق را به دلم سپرد و بر خاك رهایم كرد تا كلام او را بازگویم.

 گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
 ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

اده و هم دل از   ان افتـ دة زمـ ــه رونـ ه هم در راه همیشـ ــاني كـ براي انسـ
انـدن برنمي ادزهر بيآرزوي بودن و مـ ــق پـ ــت. اگر دارد، عشـ اسـ اتي و فنـ ثبـ

دزد، در عوض عشق هر اي از خرمن عمر شاعر را ميروزگار هر روز خوشه
 96و    95رساند.  صص  روز اخگري از آتش درونش را به خورشید او بازمي
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توان.  اگر هر چیز را از كتابي یا معلمي بتوان آموخت، عاشـــقي را نمي 
زیرا آموختني نیســت؛ مثل روح درخت،  ســخاوت آســمان، بركت باران،  
ــت و نه یاد   رویش گیاه، مثل خرمّي بهار و جان جهان كه نه یاد گرفتني اسـ
م، پرواز   تني« اسـت. تپش دل،  دیدار چشـ دني، زیسـ ق »بودني، شـ دادني!  عشـ

 ۹۹تابد.  ص  ماند و ناچار برون ميبال، رفتار پاست كه اگر باشد، پنهان نمي

ق حقیقي: عشـق    ق مجازي پلي اسـت به سـوي عشـ در عرفان نظري، عشـ
انساني راهي است به عشق الهي. اما در حافظ یكي مبدأ و یكي مقصد، یكي  
د. گر چـه   ــتنـ اه نیســـت، هر دو همزاد، هر دو حقیقي هسـ راه و یكي منزلگـ
سـرچشـمة عشـق الهي اسـت، اما عشـق به آدمي نیز چنان حقیقتي اسـت كه  

كه از مرگ و میر این  آنكشـد، بيغوش با سـعادت خدا فروميعاشـق را از آ
 خاكستان پروا كند. 

 مراد دل ز تماشاي باغ عالم چیست 
 دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن به

 ۱۰۰ص 
 در ره عشق نشد كس به یقین محرم راز 

 هر كسي بر حسب فكر گماني دارد
تي نزدیك  ناختني نیسـت. دوسـ ق كه معشـوق هم به تمام شـ تر  نه تنها عشـ

دا و  اپیـ ا من و من بي او، نور نـ ه احوال« یـ ه دورتر، »در همـ ان و هر چـ از جـ
ــتي بیرون از وجود، آفریـده و آفرینـه انهسـ كـه هر چیز را به  گـار من! همچنـ
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ید مي توان نگریسـت، هر  توان دید، اما از بسـیاري  نور، خود او را نميخورشـ
 توان شناخت جز خود او را كه سرچشمة معرفت است.چیز را به دوست مي

 كه تویي هر نظر كجا بیندتو را چنان
 به قدر دانش خود هر كسي كند ادارك  

 ۱۰۲ص 
ــاهد در  دلربای  ــت كه مویي شـ ي و میاني دارد. روي زیبا را به  »آن نیسـ

ایي بي  آب و رنـگ و ــت«. پنـداري زیبـ از از همة  خـال و خط حـاجـت نیسـ نیـ
ها اي بسا  ها هسـت و نیسـت و افزون بر اینها، جوهري اسـت كه همة ایناین

ــة روح و خلوت دل محبوب  بینیم و نميچیزها  كه نمي دانیم   باید در ریشـ
ــتیاقي و در خاك درد   ــزاوار محبت گردد. در آفتاب آتش اشـ بگذرد تا سـ

ــة بي ــت، در ابر گریه باراني و در باد پرسـ ــت، تا زمیني  انتظاري اسـ تابي اسـ
 سزاوار بهاري شود.

 ست نهاني كه عشق از او خیزدايلطیفه
 كه نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

 103و  102صص 
ق و معشـوق  پرواز به جایي دیگر، بال خیالي دورپرواز مي  خواهد. عاشـ

نگدل نازیبا، هر آرزوي بلند را خاك و    لطیفة نهاني عشـق را در این قانون سـ
بین به عشـــق دیوانه چه  كنند. عقل واقعهر شـــعلة ســـركش را خاكســـتر مي

 كند!زند و چه نگاهي ميپوزخندي مي
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هاي بسـت و گشـاد  نوسـان پردرد میان اسـارت و رهایي یكي از انگیزه 
عاشــقان و قبض و بســط عارفان اســت. دمي در ســتارة بلند خود بر آســمان  
ادت و   ــعـ اپي سـ پیـ ادن، بر امواج  اق خود افتـ اه اعمـ بودن و دمي دیگر در چـ
شـقاوت زیر و زبر شـدن و در بهشـت و دوزخ دویدن، رسـتاخیز روح اسـت و 

  104در تاب و توان هر كسي نیست.  ص 

ي كه در  اي همگاني و یا تجربهعشـق انسـان اجتماعي تجربه  خصـ اي شـ
ود، نیسـت. هر كس باید به تن و جان خود،آن را   ته شـ خدمت همگان گذاشـ
بیازماید و با دل خود در آن غوطه زند. از ســویي ویژگي عشــق چنان اسـت  

ــوق،  كـه نمي ابـد. بـدون معشـ ایـد بـه دیگري راه یـ انـد و بـ توانـد در یـك نفر بمـ
ت، هر  ت عشـق انفرادي اسـ رشـ ویي دیگر سـ ق نیسـت، ولي از سـ كسـي عاشـ
كس باید خود آن را دریابد. هر درخت جنگل، نوشـــیدن باران و پوشـــیدن  

یي به تن خود از ظلمت  بهار و تماشاي آسماني از آن خود دارد و هر چشمه
ــینهخاك مي ــد و سـ یي و  كند. این دارااش را نثار آفتاب و مهتاب ميجوشـ

یسـت تا كسـي بتواند به دیگري ببخشـد یا او را از اندوخته  و آموخته  دانش ن
 106خود برخوردار كند.  ص 

  گونه ســودايآفریند و اینشــاعر عشــق  خود را به میانجي زبان بازمي 
نیروي دردناكي كه در    آورد؛كند و به جهان ميپذیر ميدرونش را صـورت

داد و مثل توفان در هوا و زلزله در زمین و آتشفشان  جانش بود و امانش نمي
شد و مثل رنگین كمان  تركید و مثل دانه در جسم خاك پاره ميدر كوه مي

شـكفت، آن نیروي شـكافندة دیوانه  و سر  در آسـمان و غنچه در گلبرگ مي
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ا   ا زیبـ ــت.  آرام ميدرگم امـ ــة رنگین عمر دیوي اسـ ــیشـ گیرد. هر غزلي شـ
هاي  گونه لحظه شـود. پیر تردسـت من ایناي مهار ميشـیطاني در كالبد فرشـته

ت طرار روزگار مي قانة عمر را از دسـ دهد،  رباید و از نابودي نجات ميعاشـ
باید با    نهد. او ناچارجاي ميزیرا دسـت كم یادگاري از آن زیر گنبد دوار به

آتشــي كه در ســینه دارد كنار بیاید و موهبت شــعر،  این ســعادت را به وي  
ــرودن فغان و غوغاي درون، آن را به بیرون از خود  ارزاني مي دارد كه با سـ

گ، ویران اطني گنـ د. آن نیروي بـ ازافكنـ ده و ویرانبـ ه  كننـ دل بـ ده، بـ ــونـ شـ
شـود. در جریان آفرینشي  اي خارجي، دریافتني و سـاخته و پرداخته ميپدیده

بانة جان برمي اعر از گرداب شـ ت، شـ حرگاهي  از این دسـ احل سـ آید و به سـ
 107نهد.  ص جان پاي مي

ــت كه از بركت    ــیدي غروب كرده و ناپیداس در تاریكي باطن، خورش
آید. شـعر شـود و از سـرزمین ظلمت به تنور ميكند و دیده ميشـعر طلوع مي

ــاعر مي كند و در دیداري ما را به گنج پنهاني كه در ژرفاي خود داریم، شـ
 آورد. دروني مرا به یاد من مي

 سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد
 تا روي درین منزل ویرانه نهادیم

 ۱۱۰ص 
خواست تا من نیز بخواهمش. پس از  چون دوست خواهان من بود، مي 

ه در آفرینش   ان بود كـ ــق كرد. او خود گنجي پنهـ اشـ ــق مرا عـ بركـت عشـ
اي كرد و هســتي، پیدایي از پنهان اوســت. عشــق گنجي اســت پنهان و  جلوه
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ــت این و آن تجلي مي كند و وجودمان را  پنهان نماندني كه بیرون از خواسـ
ــخیر مي ــت«. ما اســیر  كند و ما را به جایي ميتس ــد »كه خاطرخواه اوس كش

بخشیم. هدیه دوست گنج است در ویرانه: روشنایي در تاریكي  عشق آزادي
و زندگي در مرگ و دانســـتن در ندانســـتن و شـــادي در اندوه و آزادي در  

كه خدا در جهان  اسیري! عشق در انسان به منزلة خداست در جهان. همچنان
و بیرون از جهان اســت، عشــق نیز گوهري اســت كه در خزانة دل انســان و 
بیرون از صــدف كون و مكان، وجودي اســت در عدم كه در ازل آن را به  

عشــق  آدمي به امانت دادند و عاشــق در عالم وصــل با معشــوق یگانه شــد.  
گي از خود و یگانگي با دیگري اســـت. ســـوداي ســـوزان آرزوي این  بیگان

ید و خورشـید   تیاق شـب به روز و روز به نور و نور به خورشـ دیگري  مثل اشـ
به آســمان و آســمان به زمین و زمین به آغوش پوشــیدة شــب  بي خویشـتن  

 ۱۱۱و  ۱۱۰است.  صص 

ــحراي خالي عدم مي  اهوي  دو همراه از صـ ــاحل پر هیـ گذرند و به سـ
رســـند. انســـان در غم و شـــادي خدا با اوســـت و آزادي و اختیار  وجود مي
ــت  بهغمناك   ــخگوي نیك و بد اسـ ــت مياو را كه پاسـ آورد. چون با  دسـ

آزاد اسـت و چون آزاد اسـت، مسـئول اسـت و چون مسـئول اسـت،    خداسـت،
 سرنوشت دردناكي دارد.   

ــت كه با از یاد بردن محنت     ــل نگار، آزادي غمناكي اسـ دولت وصـ
 11۲و  11۱آید. صص دست ميروزگار به
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گردد كه از شـهد وصـال نوشـیده  هاي كسـي ميشـرنگ تنهایي در رگ 
ــد. همچنان ــته  باش ــد، قدر عافیت نزدیكي دانس ــیبت دوري نباش كه اگر مص

 شود.نمي
 كنما ز دست غیبت تو شكایت نمي

 تا نیست غیبتي نبود لذت حضور
 ۱۱۲ص 

عاشــق كامروا زماني كه ســرشــار از دیدار یار اســت، در دل از روزي  
ــقان به هیچ حال در  مي ــد. زیرا حتي آنگاه كه عاش لرزد كه دیدار محال باش

انداز هجران در كمین اسـت« و  ســر ســوداي جدایي نداشــته باشــند، »سـنگ
ت بنمي در  ها را از هم دور ميروزي گودال مرگ دسـ كند و عشـق چون شـ

مان را نميكویر گم مي ود. پرنده، پردة پاك آسـ كافد و هواي صـدفي   شـ شـ
ــپیده را نمي ــنگین كاهل مثل جرم تاریكي بر زمین  سـ ــكوت سـ لرزاند و سـ

ن صـبح نميمي حرخیزش باز نمي نشـید، خندة روشـ كفد و چشـم سـ ود.  شـ شـ
ــة خاك   دنیا خانة خوابزدگان اســت با انبوه خفتگان. و تنهایي كور بر عرص

 ۱۱۳و  ۱۱۲صص  زند. پرسه مي

ــه بیدار نگه مي  ــة فردا را همیش دارد؛ فردایي كه  همپایي با زمان، اندیش
باد مهرگان وزیده و برگ ســبز عشــق از آفت خزان خشــكیده و دگر »نه از  

اعر، مرگتاك نشـان   ت و نه از تاك نشـان«. شـ ت و مياسـ داند كه  آگاه اسـ
كند و قله را از آســمان به  گذشــت روزگاران، كوه خاراي بلند را پســت مي

 113كشد.  ص زمین مي
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زندگي اجتماعي و آداب و عاداتش، خود آن دیوارهایند كه همدست   
ق را به تنگناي عقل و عمر مي ایندة جهان، هر دم عاشـ ار فرسـ رانند و او با فشـ

كنند. خواســت قلب و آرزوي آزاد عاشـق  را به زمان و مكان خود آگاه مي
گستر  كند و ارادة خودسر اجتماع و ضرورت خودكام جهان، سایهغروب مي

بیند كه درویشـي  پنداشــت، ميشــود و عاشــقي كه خود را پادشــاهي ميمي
 بیش نیست.

 حافظ از دولت عشق تو سلیماني شد 
 دستیعني از وصل تواش نیست به جز باد به 

تر اســت تا به توانگري، بلكه  اما شــاعر نه تنها به همین درویشــي خوش
اد بـه»دولـت بي ــي و »بـ ــتي« ميزوال« را در همین درویشـ دانـد، در همین  دسـ

»سـلطنت فقر« كه »از ماه تا ماهي« كمترین ملك آن اسـت! زیرا توانگري پیر  
ي« اسـت.  صـص   یرت درویشـ و    124من »به صـورت خواجگي« نیسـت به »سـ

۱۲۵ 
 

 ...تو كز سراي طبيعت
ــت، مانند غنچه  اي  گردش جهان، زندگي تني را كه جهان ویژه من اس

زند. »كار جهان چو غنچه فروبسـتگي اسـت.« او  باز نشـدني در خود گره مي
ــتـة جهان  ها را پاره ميهمین دانه بنـدد و آدمي نیز مي ــربسـ كنـد تا در پیلـة سـ

 روزني بیابد.
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پادزهر زمان هم در زمان اســت: در »عارف وقت خویش« بودن، عبور   
اي از آن نوشـــیدن و لبي تر كردن!  این تنداب را به چشـــم دل دیدن، جرعه

كند. در این میانه تنها دمي از آن  چیز، حتي ایام خود را تاراج ميجهان همه
ماســت كه اگر آن را قدر شــناختیم و غنیمت دانســتیم، غنیمتي از غارتگري  

 ایم. ایم و باختهایم و گرنه زیان كردهربوده
 قدر كه بتوانيوقت را غنیمت دان آن

 ست تا دانيحاصل از حیات اي جان این دم
 153و  152 صص
افظ پیش از آن  انش  طبیعـت حـ د، در جـ ــخن درآیـ ــورت سـ ه صـ ه بـ كـ

شــود و ســپس در شــط اندیشــندة زبان  پرورده و در روحش دگرگون مي
یابد. اما طبیعت فردوسـي نه كوي دوسـت و نه جلوة روي او، بلكه  جریان مي

كارنامة »خداوند جان و خرد« اســت. او كه گزارشــگر جهان اســت، نظر به  
ــة خود   ــاس و اندیشـ جهان و بیرون دارد و آن را با دریافت و به رنگ احسـ

 كند. توصیف مي

ــیـده  ا از آنقصـ ان مـ ــرایـ ار  سـ ــمـ ــاعراني »بیروني«انـد، در شـ جـا كـه شـ
جا كه  مگر دو سـه تن  همه مداحند، در شـمار  گزارشـگران جهانند و از آن

گزارشگران راستین جهان نیستند. در میان اینان یكي چون منوچهري از بس  
رسـد و بخشـي از  دلباختة زندگي و طبیعت اسـت، گاه به پایگاه شـاعران مي

نماید. در شـعر او طبیعت كارگاه شـگفت اسـتادي سـاحر است  جهان را بازمي
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ــاماني حیرت ــدي و با نظم و سـ انگیز فراهم  كه چیزهاي گوناگون را به قصـ
 166آورده است.  ص 

ــاس و    عشــق منوچهري جزئي، چندگانه و ســودجویانه اســت. در اس
را    ينائغ  كلیات از شـــعر و جهان او جدا نیســـت. این شـــاعر عشـــق عرفاني

شـناسـد. اما عشـق جسـماني او با دریافتي كه خواجه شـیراز از همین عشق  نمي
دارد، همانند نیســت. او عشــق جســماني محض را نیز با احســاس دیگري در  

ایگـاهي فروتر از او مي ان حـافظ هم نظراً و عملاً در پـ د. گرچـه محبوبـ ابـ یـ
هستند و شاعر نیز از این واقعیت آگاه است، اما به این آگاهي توجه ندارد و  

اي به كنیزي و غلامي  نگرد و هرگز اشـارهاز پشـت این شـیشـه به معشـوق نمي
 معشوق نیست.

ــق    ــوق، حتي در عشـ ا معشـ ــق بـ اشـ ات حـافظ رابطـة عـاطفي عـ در غزلیـ
ت.  صـص  جسـماني ناب، وارونة رابطة این دو در قصـیده هاي منوچهري اسـ

 177و  176

اً به  معشـوقان و ممدوحان، دو گروهی هسـتند كه قصـیده  اسـ رایان اسـ سـ
ایند، با  آن ــیـده بیـ ــان دیگر، اگر هم گاه و بیگـاه در قصـ ها توجه دارند. كسـ

ائي برآوردن   د توانـ ایـ ا ممـدوح چون بـ د. و امـ ــتنـ ه نیسـ ة شـــاعر آمیختـ حرفـ
ها و نیازهاي شــاعر را داشــته باشــد، ناچار از میان فرمانروایان و یا  خواســت

ــاني با پایگاه اجتماعي ویژه برگزیده مي ــود. و همین  توانگران یعني كسـ شـ
ــعر« را فقیر مي ــیـده از جلـد محـدویـت انتخـاب، »شـ ان در قصـ كنـد؛ زیرا اینـ
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اتي خود بیرون نمي ــي كـه در زنـدگي عملي دارنـد فراتر طبقـ آینـد و از نقشـ
د. در ایننمي دگي روزمرهرونـ اب زنـ ان رئیس و امیر و اربـ ا نیز همـ د. و جـ انـ

 شود. چون انگیزة این گزییش، شاعرانه نیست، شعر از حقیقت خود تهي مي

ممدوح شاعر، مردي واقعي با پست و بلند و روح و سایه روشن ابلیس   
و خدا نیسـت، انباني از صـفات »پسـندیده« و اي بسـا ناسـازگار اسـت كه به  
وسـیلة دیگري به وي داده شـده، صـفاتي نه ذاتي، بلكه خارجي و عارضـي.  

كه بخواهد، تكه  آنخواهد تصــویري از انســان كامل بســازد اما بيشــاعر مي
اره ار هم ميپـ ــاني را در كنـ ایي از كمـالات انسـ ــان او هـ نهـد. در نتیجـه، انسـ
و    178پوسد.  صص  شود و قصیده بیگانه از خواننده، در خود ميجان ميبي

179 

ــت به    ــان جهاني  درس خلاف منوچهري، حافظ فرد اجتماعي را به انس
دانیم كـه او كمتر از موقع اجتمـاعي ممـدوحـان خود، امیر و كنـد. ميبـدل مي

ام مي ان نـ ار،  برد؛ بلكـه از آنوزیر و حـاكم و فلان و بهمـ ام یـ ــتر در مقـ ا بیشـ هـ
گوید. مثلاً در تهنیت بازگشت  محبوب، دوسـت و شـاه خوبان و ... سـخن مي

چناني بلكه »خســرو  شــجاع به شــیراز، او را نه شــهریاري با خصــال آن  شــاه
 نامد...شیرین، نگار، آهوي مشكین و دوست« مي

 سحرم دولت بیدار به بالین آمد
 گفت برخیز كه آن خسرو شیرین آمد

ده مي ادیـ اه ممـدوح را نـ ایگـ افظ پـ اد  حـ ــوق یـ گیرد و از وي چون معشـ
اي یا براي خاطر كسي سروده  كند. شعر جزئي  شعري كه به سبب حادثهمي
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عر كلي مي ده  بدل به شـ ود. فردا كه آن حادثه و آن كس، از یاد رفتند،  شـ شـ
 ماند. ماند، شعر هم ميچون عشق مي

ــوق مي  ــاعري كه ممدوح را به مقام معش ــتة  ش ــاند، یكي را از پوس رس
ــق  كند. از آنكشــد و در عرصــة عالم رها ميحقیرش بیرون مي جا كه عش

ــتي دگرگون مي ــان را نه فقط با اجتماع بلكه با هس كند، عاشــق یا  رابطة انس
معشـــوق دیگر تنها افراد اجتماعي نیســـتند، انســـان جهاني هســـتند. و او كه  

ــوق مي ــان جهاني  ممدوح را بدل به معشـ كند، فرد اجتماعي را به مقام انسـ
عر ميمي اند، از سـوي دیگر با این كلیتي كه به موضـوع شـ دهد، آن را از  رسـ

 181و  180رهاند.  صص زوال، از سرنوشت محتوم قصیده مي

ویژه در حافظ، چون طبیعت و انســـان در یكدیگر در شـــاعر غنائي، به 
ــور دارند، هر گفت ــت به دیگري بینجامد.  حضـ وگویي از یكي ممكن اسـ

اعر و مقدمه پرداختن به انسـان نیسـت، بلكه از لحاظ و با   طبیعت ابزار كار شـ
ار خود بـه ذهن  ــراینـده مياعتبـ ا چون این طبیعـت در ذات خود از  سـ آیـد. امـ

انسـان و مابعد طبیعت جدا نیسـت، نه فقط انسـاني و متعالي اسـت، بلكه وجود  
ــان و مابعد طبیعت را نیز بالقوه در خود دارد. همچنان كه طبیعت جزئي،  انسـ

سـرایان انسـان جزئي )ا اجتماعي( را در پي دارد، طبیعت كلي  حافظ  قصـید
از انســان در    هم ناچار با انســان كلي )ا جهاني( توأم اســت. همین برداشــت

ــاعر با ممدوح نیز رخنه مي ــاني و  كند تا آنرابطة ش ــاعر گوهر انس جا كه ش
  بیند، نه مقام اجتماعي و جزئي او را .كلي ممدوح را مي
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ســراي »برونگرا«، غزلســرا در مدح نیز مانند عشــق، در برابر قصــیده   
 »درونگرا« است. 

ار او را   ــت و رفتـ ــرشـ انون خود سـ ه قـ ا بـ اعي ممـدوح بنـ اه اجتمـ ایگـ جـ
گیرد. او بردة موقعیـت اجتمـاعي خود و اكثراً جز فرد كـار ميپرورد و بـهمي

جزئي، چیزی بیشتر نیست. اما شاعري كه در كوي دوست حضور دارد، نور  
ان و از جملـه بر ممـدوح مي ابـد و آنخود را بر چیزهـاي جهـ ا را در آئینة  تـ هـ

 بیند. دل خود بازمي
له، انگیزة حرف زدن اسـت، ممدوح همان امیر    ... آنگاه كه دریافت صـ

ــیده ــاعر فروميو وزیر قصـ ــت و كلام شـ ــرایان اسـ افتد. حافظ چند غزل سـ
یدهانگشـت ه چهار قصـ مار و سـ تایش از ممدوحان    شـ دارد كه فقط به قصـد سـ
روده   ودجویانه با آدمي روبهاسـت. در اینسـ اعر سـ ویي  ها...شـ ده و از سـ رو شـ

ــویي   ــته و فقط به جزئي از وي پرداخته  و از س ــكس ــان كلي را درهم ش انس
ــت  ــت داده و در بیرون از كوي دوسـ دیگر یگانگي خود را با جهان از دسـ
ایســتاده اســت... زیرا دیگر جهان در جان او نیســت و او بیرون از جهان، بر  

اچـار پـدیـده ــت. پس نـ ار و در برابر آن اسـ ان و آدمي را بـهكنـ ن  عنوا هـاي جهـ
ه براي مخـاطبي دیگر گزارش مي انـ ایي بیروني و بیگـ كنـد... دگرگوني  چیزهـ

اعري او را   یوة شـ اعر از آدمي )یا جهان( نه تنها موضـوع، بلكه شـ برداشـت شـ
ا نیز از او  ه مـ نیز دگرگون كرده. شـــاعر خود را از دســـت داده و در نتیجـ

 183و  182 ایم. او از كوي دوست برون افتاده است.  صصنصیب ماندهبي

 روي بیرون تو كز سراي طبیعت نمي     
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 ؟كجا به كوي طریقت گذر تواني كرد
ــراي كوچك طبیعت خود در همین »چار   طبع مخالف« و  آن كه در سـ

ــودا نیســت.   ــفرا و بلغم و س ــاز خون و ص نیازهاي آن بماند، جز تركیب ناس
چنین كسـي در سـراي بزرگ طبیعت  در جهان  گره كوري اسـت در زنداني  

 آلود در بن چاه.بسته و آبي گل
 درآي هپاك و صافي شو و از چاه طبیعت ب 

 آلودهي ندهد آب ترابكه صفای
  

 ست كار جهانبستگيچو غنچه گرچه فرو 
 باشگشا ميتو همچو باد بهاري گره

حرگاه از زیر عرش یا از مطلع  گفته  ماني و سـ ت آسـ اند »صـبا« بادي اسـ
اند كه این باد نفخات رحماني اســت و از مشــرق روحاني  وزد؛ گفتهثریا مي

زیر ماده »صبا«) لغتآید.مي خوش خبري هدهد سلیمان  از همین رو»صبا به  (نامة دهخدا 
اسـت«... در قلمرو شـاعري كه سـلیمانش كشـور روشـنایي اسـت، میان صـبا و  

اي اسـت...زیرا »نسـیم صـبح سـعادت«  سـحر، باد و بامداد، نسـیم و صـبح مقارنه
 با روشنایي، با رهایي است.

 اي صبا امشبم مدد فرماي
 كه سحرگه شكفتنم هوس است

 186و  185و  184صص 
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كند و چون  گشــا، رنگ و بوي بهار را از زندان خاك آزاد ميباد نافه 
ــاي   ــدهزار لاله« برآرد، »عیسـ به تربت حافظ بگـذرد »ز خاك كالبـدش صـ

آید، در طبیعت دوسـتكام  صـبا«سـت، مسـیحادم اسـت، از كوي دوسـت مي
 وزد... مي

 حاصل ما را بزن اكسیر مرادقلب بي
 یعني از خاك در دوست نشاني به من آر

وگوي همدلانة مراد من با صبا، »حدیث آرزومندي« است: اكنون  گفت
ــنگیني تن خود بر جاي مانده ــان خانه  دل و بيام، اكنون كه بيكه در سـ نشـ

دانم، اي آزاد، اي ســبكبال كه چون روحي روان درگذري،  دوســت را نمي
 ام بشكفد.اي بیار تا جان بستهتو از او مژده

ه ان نمي»تختـ د تن« امـ ا او آدمي و طبیعـت را آنبنـ اندهـد تـ كـه آرزو  چنـ
ت باد ميدارد به جان بیازماید و »زندگي كند«... و خیالش را به پارد تا  دسـ سـ

ت و  به آرزویش برسـد. در میان پدیده هاي دلپسـند طبیعت، تنها باد آزاد اسـ
باد بهاري آزاد آزادكننده كه پرنده را از خواب و صدا را از سكوت زمستان  

ــفر آرزو، خیال دورپروازش را بر بالآزاد مي ــاعر در س هاي همین  كند و ش
هاي جسـم را  نشـاند و به یاري آن محدودیترهاي فارغ از زمان و مكان مي

وزد و خود  اي در بسـتر طبیعت ميبرد. همراه آن مثل رودخانهدمي از یاد مي
ــدن« مي اگون »بودن و شـ ان گونـ ارد و از خلال ظلمـت زاهد  را بـه جریـ ــپـ سـ

یابد. رفتار آزاد باد  گذرد و به شـراب و صـدق و  روشـنایي راه ميریایي مي
گشــاید،  گنجد، بلكه درهاي هر قفســي را ميكه نه تنها در هیچ قفســي نمي
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نماد آزادي و بازتاب آرزوي شـاعر اسـت در برابر طبیعت. همچو باد بهاري  
ا بودن، بيگره با بودن!  صـص  زمان و بيگشـ یم باد صـ و    186مكان بودن، نسـ
 188و  187

 
 صدق كوش...به 

گره    گشای جهان است و درهای بستة جهان را، فلک و شاعر روح 
با ضربان آن نفس  روزگار را می شکافد. جهان از روح شاعر باردار است و 

باز میمی با پرواز آن  شود و چون باز شد دیگر زندان روح نیست،  کشد و 
گذرد و در  که از خود فرامیباغ آزادی است...شاعر در سیر جهان همچنان

بخشد و اگر در خود طلوع  یابد، در خود جهان را تعالی میخود تعالی می
 کند، جهان را چون صبح گشوده است.

 گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک
 ۲۰۱ص    .از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

جا که در فکر شاعر زندگی اجتماع قانونی ویژة خود و جدا از از آن 
شیوة   قانون جهان ندارد، پس آیین جهانی  اخلاق بر اجتماع نیز رواست و 

بینی، چون آدمی بار امانت  نماید. در این جهانرفتار آدمی را با دیگران می
را پذیرفت و پیمان بست، خلیفة خدا شد و چون امانت را فرونهاد و عهد را  
بد   شکست، با دوست دشمنی ورزید و کارگزار دیو شد. رچشمة نیک و 

وفایی است... این  داری یا خیانتکاری، در وفای به عهد یا بیآدمی در امانت
صدق کوش که خورشید زاید از نفست«...پس راستی  گوید »بهاست که می
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نهفته سینه« و  آتش  »شعله خورشید از  افروختن  یگانگی، مایة  گذشته از 
 ۲۰۳صد روشنایی جهان است.  

سان نیست. هر کسی بار امانتی از آن خود دارد؛  »نصیبة ازلی« همه یک 
حوا و  همان فریفتة  آدم  نیست. آخر  شاعران  سعادت شیفتگان و  همه را 
خواهان میوة درخت معرفت و بهشت پرمشقت خاک، همان آمیزة فرشته و 

 ۲۰۳شیطان است.  ص 

امان نبود«. اما  حضـور ما« رقم زدهتقدیر ما را »بی  اند. »ما نبودیم و تقاضـ
ای از دوست در ما به امانت است تا از برکت  هر تقدیر بهرهاینک هستیم و به

ابیم. اگر تقـدیر بی ــت  آن به دل وی راهی بیـ ــرنوشـ ــت، سـ ار آدمی اسـ اختیـ
تی و دروغبه ت...دیگر راسـ ت. اگر در  اختیار اوسـ ت خودمان اسـ مان در دسـ

ک ا  رو بودی و بیدروغ صـــادق و در دورویی خود یـ ه ریـ ذیرفتی کـ ا پـ ریـ
ورزی، اگر پنهان خود را آشــکار کردی، کســی و بســیار کســی هسـتی،  می

ای و با »آتش زرق و  وگرنه از دروغ عشـق را، کلام و معرفت را سـیاه کرده
 ای«.ریا خرمن دین را سوخته

 می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
 روی و ریا کنندبهتر از طاعتی که به

 ۲۰۴ص 
تند که عالم اخلاق    تی و دروغ، صـدق و ریا، بهشـت و دوزخی هسـ راسـ

ــت  حافظ را می آفرینند. همان تاریکی و روشــنایی که ســرشــت آدمی اس
خمیرمایه اخلاق او نیز هسـت. انسـان گرایشـی اسـت از اهریمن به یزدان؛ پس  
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ســالکی اســت رونده از دروغ و رســنده به راســتی. غایت چنین اخلاقی در  
ای  وصال دوست و بودن در کوی او، یگانگی با هستی است.  راستی، وسیله 

است برای رسیدن به این هدف. اما در این نظام اخلاقی، »وسیله« خود دارای  
که یگانگی بدون راستی محال است،  محال  ارزشی مطلق است زیرا همچنان

است که راستی باشد و یگانگی نباشد، وسیله باشد اما هدف نباشد. در دایرة  
یله چون محیطی آن را فراگرفته و  ت که وسـ اخلاق، هدف چون مرکزی اسـ

انی کـه آن ا زمـ ــرط وجود یکـدیگرنـد...تـ ا از هم  محیط و مرکز، علـت و شـ هـ
  اندیش گسـترده اسـت و همیشـهجدا باشـند دام اخلاق حسـابگر و مصـلحت

کار گرفته شـود، اما چون  ای نامجاز بهامکان دارد برای هدفی »مجاز« وسـیله
 ۲۰۵سود دیگری تباه کرد.  ص توان یکی را بهناپذیر شدند نمیجدایی

ترک تعلق، گسـسـتن از جهان اسـت برای پیوسـتن به جهان: گسـسـتن از  
ان برمیجبر، از ویژگی انی جهانی که از درون و بیرون انسـ آید  های ضـد انسـ

یـگــانـه   بــا خـود بـ را  یـجــه او  تـ نـ در  ــتـی خـراب و  بــا هسـ یـگــانـگـی او را  و 
تی آدمی و همدلی طبیعت  می ه چمنی«، دوسـ کند...»فراغتی و کتابی و گوشـ

ای و طرف جویی« پادزهر پریشـــانی آدمی در اجتماع و  و »لب ســـرچشـــمه
فتگی او در مقابله با جهان اسـت. این انی« جهانند  ها جلوهپدیده آشـ های »انسـ

ها پیوســتن به »انســانیت« جهان اســت. پیر ما در باغ دوســتی و  و دریافتن آن
طبیعت که چون آب روان گذراســت، در شــراب که روشــنایی و در کتاب  

کند تا از تاریکی و نادانی »دهر ســرمســت« دمی  گاهی اســت ســیر میکه آ
 ۲۱۳بیاساید.  ص 
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غایت اخلاق عملی یا اجتماعی حافظ آزادگی اسـت از راه ترک تعلق   
و غایت اخلاق نظری او وصـــال دوســـت اســـت از راه راســـتی... او هم در  

ــت و هم می ــویی برای  خواهد از آفتاجتماع اس های آن برکنار بماند. از س
زیســتن خواه ناخواه با اهل تعلق، با حاکمان و توانگران ســروکار دارد و از  

هاسـت. در کشاکش  سـویی دیگر نه تنها در آرزو که در تلاش جدایی از آن
کوشــد تا از گرداب نیاز بدرآید و به ســاحل اســتغنا  افتاده میتعلق و ترک

 کند. برسد؛ موج آب و نان روزانه باز او را به منزل پیشین پرتاب می

ویی می تارة تنهای آزادی فقط کورسـ ته سـ زند. خدای دین  از این گذشـ
ریعت و حکومت کارگزراران   مانند فرمانروایان دنیا خودکام اسـت و اهل شـ

آورند و فعلیت عمل میاین خودکامگی هســتند و آن را در میدان اجتماع به
اند و آنان  بخشـند. دنیا و آخرت آزادگان را تاروپود اسـتبداد درهم تنیدهمی

خواهد  بندد. پیر ما میهر طرح سـرنوشـتی که دراندازند بر این زمینه نقش می
 ۲۱۴و  ۲۱۳تواند آزاد باشد.  صص اما نمی

 گوید که گویی ملامتی است.حافظ از خود چنان سخن می 
 آیدشرمم از خرقة آلوده خود می

 امصد شعبده پیراستهکه براو وصله به
ــت اخلاق  باری، هرچه اخلاق نظری حافظ هماهنگ و یک پارچه اسـ

ار می انجـامد دو پاره و نمودار جدایی آرزوی آزاد  عملی او آنگـاه که به رفتـ
های بسته، بلندپروازی فرد انسانی و سنگینی زندگی اجتماعی است،  و دست

رگشـتگی قدم ت در کوچهنشـان سـ ت اسـ رراسـ هر.  هایی سـ های هزارتوی شـ
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تلاش »اخلاقی« او در راه هموار کردن شـکافی اسـت که میان پندار و کردار  
 افتاده تا بر دوگانگی پیروز شود و هماهنگی خود را بازیابد.

های زندگی  در این راه هر گام او در تلـة عرف و عادت، آیین و قانون 
م ناهنجار.  اجتماعی می افتد. با همان ظلم و همان دروغ و باز همان راه و رسـ
همه را دگرگون کند و نه به این دگرگونی امیدی بسته،  تواند اینچون نه می

داند که نظام آن در سـنگدلی کم از  جویی از اجتماع میسـعادت را در کناره
شــود تا در خود جمع شــود و به  چرخ فلک نیســت. از غوغای جمع دور می

آید. باشــد که هرچه کمتر محتاج و  امید »خاطر مجموع« از فکر تفرقه بازمی
 ۲۱۶هرچه بیشتر از تعلق آزاد گردد.  ص 

بینی شاعر دارد و در نتیجه از  شناسی و جهاناین اخلاق ریشه در هستی 
یراز آشـوب تم هجری برونقالب تاریخی  اجتماعی شـ آید  تر میزده قرن هشـ

شــود...برخورد اخلاقی شـاعر با  و چون حقیقتی کلی و جهانی اندیشــیده می
 رود. هر رویدادی از موقع تاریخی  اجتماعی آن فراتر می

گیرد و دروغگو زخم زبان شـاعر بیش از همه دروغ و سـتم را هدف می
احب مرید اسـت یا امیر و  یخ و مفتی و محتسـب و صـوفی صـ تمکار یا شـ و سـ

ها. هر دو گروه دارای منصــبی و وزیر و حاکم و دیوانی و شــحنه و  جز این
ــری دارند. در  جایگاهی اجتماعی اند نه کیهانی و زمان و مکانی معین و بشـ

ای و غایتی نااجتماعی]نه ضد اجتماعی[ دست  ها شاعر به نتیجهبرخورد با آن
ــیـدن به آن  می ادن در این راه و رسـ یابد: ازادگی از راه ترک تعلق! برای افتـ
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مقصود باید »دامن از جهان درچید« و چون سرو از دل خلق سربرآورد.  ص  
۲۲۴ 

بینانه اسـت.  شــناســانه« نیســت، جهانبرداشــت شــاعر از اجتماع »جامعه 
یابد و  خواســـت او در چیزها راه میشـــاعر بینشـــی از جان دارد که حتی بی

هآن داموار بـ د و انـ امیتی ســـازمنـ ا را در تمـ ان  هم میهـ ه کثرت جهـ دد: بـ پیونـ
دهد. چشم  آورد و سامان میبخشد و پراکندگی آن را فراهم میوحدت می

ب جاری ید حتی آنگاه که در رودخانه شـ سـت، چشـمة آب حیات و  خورشـ
ــور را می ــیمرغ را بر قلة قاف و موج هفت دریا و خاک هفت کشـ بیند، سـ

بیند.  یوسف را در بن چاه، راز و آشکار زمین و آسمان، غروق و طلوع را می
، با  رنگ نگاهی که از کارگاه خیال شاعر بدمد، چیزها را همزمان پردة هفت

نگرد. بر این قیاس در  هم، در پیوسـتگی و گسـسـتگی، در شـدن و بودن می
و منفرد  در خود، جــدا  الهی و دنیــایی   او هیچ طرحی   بیکران دیــد  افق 

 ۲۳۳شود.  ص  بندد و پدیدار میماند و در تار و پود امور دیگر نقش مینمی

شــاعر از جماعت نابکار و دایرة حقیرشــان به خورشــید پاک آســمان   
 اند: ها بر زمین پنجه انداخته و جای آباد باقی نگذاشتهآورد.  اما اینروی می

 از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
 از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

»لشــکر ظلم« درازدســتی بیگانه و خودی، ناکامی و زاری و مرگ بود  
ه خـاک ویرانی   ا بـه کران« بر خطـ ه زده بود. »از کران تـ ه خیمـ کـه در دل همـ

ت، اما امکان رهایی صـاحب تر و از ازل تا  کراندلان از ظالمان، بیجهان اسـ
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ا آن »گـاه« کـه دیگر مکـان   ــت. یعنی از آن »گـاه« کـه مکـان نبود تـ ه ابـد اسـ بـ
گذرد و آن را احاطه  های سـتم فراتر مینباشـد...فرصـت درویشـان نیز از کرانه

ــاعر او را از نومیدی اجتماعی به آغوش امیدی  کند...لاجرم جهانمی بینی ش
ابعـد اجتمـاعی می همـ ــت کـه حـافظ نـ ا آن را در  رانـد. این امیـد حقیقتی اسـ تنهـ
کند«.  آگاهی دارد و آن را »زندگی میکند بلکه بدان دلاندیشه احساس می

 ۲۴۰ص 
 

 کس چو حافظ...
ــت و پرده  ــه اسـ ــکافد. کار کلام با  های آن را میکلام، نور اندیشـ شـ

اندیشــه همان کار نور اســت با جهان؛ زیرا اندیشــة دوســت در کلام او رخ  
ــید را میمی ــمة  نماید و ما در پرتو این کلام، آن خورشـ ــرچشـ نگریم و سـ

 شود. معرفت در ما گشوده می
ــت، آیینه ــة خدا و جلوه روی دوس ــورت اندیش ای از دیدار و جهان ص

جای  صـورتی از صـورت اوسـت که در دیدة ظاهربین ما عکسـی، سـرابی به 
ــت که گفتهمی اند جهان خانة  نهد، نه جوهر جان و حقیقت ذات او. این اسـ

خواب و ســرزمین فراق و مقام غیب اســت، مرا از روزگار وصــل برکنده و  
ذری بی ان چون  چون بـ ــمـ ده و آسـ دگی و مرگ افکنـ ــتزار زنـ اه در کشـ پنـ

کشــند، فرود آمده  ســرپوشــی بر شــاخ و برگی که به ســوی آفتاب پر می
ت با همة پیدایی در پس آیینة روی خود پنهان و رازی در پردة   ت...دوسـ اسـ

 تودرتوی جهان است. کار شعر کشف راز است:
 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
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 قلم شانه زند.تا سر زلف سخن را به
 ۲۴۷و  ۲۴۶صص  
خن می  بزه که در  اندیشـه را با سـ پهر و سـ تاره که در سـ اندیشـند؛ مثل سـ

ه اسـت. صـبح در  گیاه و ارغن که در آتش باز می خن جایگاه اندیشـ ود. سـ شـ
انة قلم  دمیدن و گل در شـکفتن زاده می شـود و اندیشـه در گفتن...حافظ با شـ

فام و درهم و  گیســوان ســخن را که انبوره و پریشــان و بیراه اســت، که ســیه
دهد و چون رشتة مروارید پوشیده، که رمز و ابهام و تاریکی است سامان می

ای از دل خاک  زند تا روی روشن اندیشه بدمد، چشمهسو میبافد و یکمی
 ۲۴۷بیرون آید و رازی از دل غیب.  ص 

گیرد، نوری تازه از روشـنی  هر بار که شـاعر نقابی از رخ اندیشـه برمی 
ور جهان می پیدهتابد و رنگی دیگر بدان میآن بر منشـ ای تازه جوانه  دهد؛ سـ

از خواب دیگری  می از مرداب برآیــد،  نیلوفری کــه  چیزهــا مثــل  زنــد و 
تر  دمند تا ببینند و دیده شـوند...خدای شـاعر خدای بیدارتر و خودآگاه برمی

آسـوده...در  مشـغول اسـت نه قادر متعالی دلای دلاسـت. درنتیجه اندیشـنده
ــانی چنین ــود که در خیال  تر زاده میآغوش خدایی و جهانی چنین، انسـ شـ

اعران  بهخلاقش خدایی دل ر میآگاه  خدای شـ برد. خدا و جهان و انسـان  سـ
هســتی خود کمال  تابند و هر یک تصــویر آن دیگری را در آیینة  در هم می

 ۲۵۰بخشد.  ص می

ق، جهان،  حافظ پرده از راز برداشـت و بدین  ان، عشـ گونه آفرینش، انسـ
تة   د. او پوسـ اخلاق و رفتار، معنای دیگر یافت و زیسـتن و مردن دگرگون شـ
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ــمانی بلندتر، زمین بازتر و جولانی آزادتر از آیینة   ــکافت و آسـ فلک را شـ
رنوشـت را در راه ن سـ م تصـویر کرد و توسـ های نپیموده افکند و طرحی  چشـ

 نو درانداخت.
ــرابی که دریا و رؤیایی که  ــت، سـ ادانه اسـ ــتـ این طرح نو، نیرنگی اسـ

 گردی باد.کمانی است به هرزهنماید، پرواز رنگینحقیقت می
 حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید

 اطراف روم و ریتا حد مصر و چین و به
شــعر زادگاه و کالبد اندیشــه اســت. این دو با هم مثل تن و جانند. در  
شــاعر اندیشــه و ســخن و آفرینش هرچند یکی نیســتند ولی همزادند.   ص  

۲۵۱ 
شــعر آزادی و انســان فریفتة ابدی آزادی اســت. در شــعر، این آزادی  

ــتی می ای مکـان و از  هسـ ــتم و مرگ، از تنگنـ پـذیرد و آدمی از دروغ و سـ
شـکافتد وسـتاره در گودال  گریزد. پروانه پیله را میشـتاب زمان، از زندان می

ار کـه  نمی ازبنگرد، هر بـ بـ ــرایط وجودی خود را  ه آدمی شـ ار کـ د. هر بـ انـ مـ
اتوانی ــی بـه هوش و از فریـب به  نـ ایـد، از مـدهوشـ ازمـ ا و بنـد مرزهـایش را بیـ هـ

ی به هوش و از فریب به حقیقت بازمیحقیت بازمی آید و از  آید؛ از مدهوشـ
افتد. از برکت شعر، این فریفتة افتاده هر  آسمان آزادی به ورطة ضرورت می

وره لابت عالم واقع، از شـ ختی و صـ ش و ملال دامنگیر زار تلاش معابار از سـ
ها و یارها و شیوه و خیزد و بر عرصة جهان، بازی دیگری را با مهرهآن برمی
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گونه شـعر نوسـان پیاپی میان ورطه و آسمان  کند. بدینآیین آزادش آغاز می
 ۲۵۵و فراگذاشتن دائمی از ضرورت به آزادی است.  ص 

ت که  در منطق و ریاضـی نظری، اندیشـه پاسـخگوی پرسـش  هایی اسـ
هایی که جهان در برابر وی  نهد و در علم، پاسـخگوی پرسـشخود بنیان می

ــشمی ــمة پرس ــرچش ــه و هم در جهان، در  نهد. س ــفه هم در اندیش های فلس
ها پاســخ باید در جهان مصــداق  میدان مند اســت. در همة ایناندیشــة جهان

تند و از حد وهم  داشته باشد و یا آن را تفسیر کند وگرنه اندیشه در خود می
گذرد. اما اندیشــة شــاعرانه مصــداق یا تفســیر خود را به  و پنداشــت درنمی

ــد. زیرا  کند و با این کار به آن معنا میدهد، جهان را معنا میجهان می بخشـ
هانی را که در  انداز« یا بنیانگذار است. شاعر جافکن«، »طرحاین اندیشه، »پی

 ۲۶۱و  ۲۶۰نهد.  صصکارگاه خیال آفریده در برابر جهانی که هست می

گوید ولی مسافر کشور خیال  خیال« سخن میشاعر هرچند با زبانی »بی 
ــیم  اســت و نقشــه و پســت وبلند و منظره های این ســرزمین درونی را ترس

ــورت خیال تهی اســـت و بی  کند. بدینمی گونه زبان حتی آنگاه که از »صـ
 مایه از خیال دارد.نماید، جان»تصویر« می

اورقی:    ه ]پـ ــده و بـ ال برکنـده شـ الم خیـ ــاعر از عـ اریخی، چون شـ ة تـ امـ ــاهنـ روایت در شـ
جای سرنوشت با سرگذشت آدمی سروکار دارد، »صورت خیال«  آنگاه پردازد و به رویدادها می
 ۲۶۲[  ص تواند کمبود »خیال« را جبران کند و شعر را برهاند.که بیاید  نمی

ا می  ذال روزمرة مـ ه ابتـ ه بـ اه کـ ــعر حتی آنگـ هشـ نـ ه پردازد  ا خود بـ تنهـ
گیرد. زیرا هم »خیال« خود را چون  افتد بلکه دسـت ما را نیز میگرداب نمی
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ا می ة این گـذران خوروخواب مـ ــینـ ازه« در سـ ه  »هوای تـ ا را بـ وزد و هم مـ
ال خود می های ناپیـدای درون را به رویمان  برد و  دروازهمملکـت غریب خیـ

 ۲۶۴گشاید.   ص می

ها و ها و زمانها و اندیشــهصــاحب خیال در آنی واحد صــاحب حس 
ت و چکیدة همة آنمکان اد  چشـد. حالتها را میهای متفاوت اسـ های متضـ

ال از هم برمی ــاز  دمنـد  در او فراهم میکـه در مطلع خیـ اسـ ــاز و نـ آینـد و سـ
ندة خود را در وی بهوحدت بی ت میآرام و جوشـ آورند: مرکزی از هر دسـ

ره دیـ رتـوهــای  پـ حـیـط  مـ قـطــة  در خـود مـینـ حـسای را  وجـود  رد.  هــا و گـیـ
های گوناگون و دریافت این گوناگونی به شـاعر ظاهری سـودایی و اندیشـه

دهد...یکپارچگی حس و اندیشـه در »خیال«  شـیدا، »سـاحرانه  بازیگرانه« می
و تنها زیر و زبر و پشـت  آورد که نهای چند رویه درمیصـورت آیینهآن را به

ان می ا را نیز همزمـ الرو کـه درون و بیرون چیزهـ ــاعر »خیـ انـد. شـ ایـ پرداز«  نمـ
ــی را در جهـت ــه و حسـ های گوناگون و خلاف  ناگاه در آنی واحد اندیشـ

ه مییکـدیگر می دیشـــد و تجربـ هانـ ال همـ د و حـ ا فکری کنـ ه دارد. او بـ گونـ
پرداز« اسـت و در نیتجه ای بسا سخن  اندیش«، صـاحب خیالی »خلافخلاف

 ۲۶۸کند. ص او خلاف عادت جلوه می

ای پریشـان و گریزنده دارد، اما در در خیال شـاعران اندیشـه گاه چهره 
رو وحدت شــعر  اند. از همینهم پیوســتهبن با پیوندی ناپیدا همة اجزاء آن به

 ها.را باید در سامان کلی خیال آن جست نه در پیش و پس جزئی بیت
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ــانه گاه   ــروشـ ا جمعیـت خـاطر سـ ال یـ الم خیـ ــه در عـ ارچگی انـدیشـ یکپـ
جا  آید. از آن دسـت میخلاف عادت« درسـت از ضـد خود، از پریشـانی به»به

ــتگاه و پیوندگاه و مطلع حالت ــاد واحد و چندگانة  که خیال کشـ های متضـ
ــت و عاشــق در   ــادی آن غمناک اس ــاد و ش ــق ش ــت، پس غم عش یگانه اس

 آرزوی غم عشق، جویای شادی است:
 غمت را نتوان یافت مگر در دل شادچون 
 امید غمت خاطر شادی طلبیم.ما به

صــرف وجود چنین غمی  که حکایت از عشــق دارد  خود ســرچشــمة 
کند. غم و شـادی  خوشـدلی اسـت و جایگاه خود را بدل به خانة شـادی می

 ۲۶۹شوند.  ص اینهمان و تمیزناپذیر می
آمیز  ســراســر دیوان حافظ ســرشــار از زبان چند پهلو، تو در تو و رنگ 

خیزد. شاعر  آوری برنمیمانند در سخندانی و زباناست که تنها از توانایی بی
لاجرم »بازیگر« تردسـت عالم زبان اسـت زیرا فریب آفرینش خود را در آن  

ــتی می ه از آن  هسـ امی کـ اره و طنز و ایهـ ــتعـ ه و اسـ ایـ بخشـــد. ولی این کنـ
خیزد: چیزی گفتن و چیزی دیگر مراد کردن و به ســخن معناهای چند  برمی

لایه و آشـکار و پنهان دادن، ریشـه در خیال »وارونه کردار«، خیال رنگارنگ  
رو  آید. از همیندارد. لسـان غیب از عالم غیب و سـحر بیان از سـحر خیال می

تر چه ژرفتشـــعر حافظ چون طبیعت، پیدایی پوشـــیده اســـت که آن را هر 
ــهبنگرند، دیگرتر می اند چون  هایی که در »قفس« کلام او خفتهیابند. اندیشـ

ــمانی ابر و بادی آوازهای گریزنده  ــوند مانند مرغن مهاجر در آسـ بیدار شـ
 دارند.
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عر را نگشـاییم مرغان  ت و تا قفس شـ عر اسـ »بیداری« اندیشـه کشـف شـ
شوند. در شعر، سخن را باید چون اندیشه گشود؛ زیرا سخن  اندیشه رها نمی

 ۲۷۲عرضة آفرینش شاعرانه و نگهدارنده و پوشانندة راز آن است.  ص 
ــعر را به کمـال حافظ    ان شـ ــی این جهـ ــاعران ما کمتر کسـ ان شـ در میـ

 شناسد و به شاعری خود آگاه است:می
 تحریر چو من ماهی کلک آرم به

 پرس تفسیر تو از نون والقلم می
 روان را با خرد در هم سرشتم

 وز آن تخمی که حاصل بود کشتم
 بخشی در این ترکیب پیداستفرح

 که نغز شعر و مغز جان اجزاست
 بیا وز نکهت این طیب امید
 مشام جان معطر ساز جاوید

 که این نافه ز چین جیب حور است
 نه آن آهو که از مردم نفور است.

بخش و هماهنگی رستگار حقیقت کلام و جوهر  »شاعری« ترکیب فرح
دســت باد و پروردن  جان اســت، کاشــتن تخم روان و خرد، افشــاندن بذر به

ت. جانی جاودان ت نه عطر  بوی باطراوت امید اسـ معطر از زیبایی آرمانی اسـ
 گریز دشت.آهوی مردم

ق  غزال بی ت. انگیزة آفرینش عشـ قان اسـ عر تنها رام عاشـ پناه و رمیده شـ
 ۲۷۶ست.  ص است و شاعری عاشقی

ته و با    ق زیسـ ق آمده، در عشـ قایق اسـت که با داغ عشـ اعر خود آن شـ شـ
ت. آب عشـق در جوی جانش می ینهحسـرت عشـق رفته اسـ اش را  دود و »سـ
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گیرد«، درهای  کند و گره از زبانش برمیگشــاید و کار بر وی آســان میمی
 ۲۷۷کند تا جهانش را بیابد و بیافریند.  ص جهان را به رویش باز می

محافظ به  عرش در چشـ بب آگاهی به ناتمامی خود و شـ انداز آرزو و سـ
برد. اما آرزو افقی رونده اسـت و همیشـه پیشـتر از آرزومندان سـر میآرمان به

ــت. پس او »نابهنگام و  ثباتش آنجا و مأوای بیگریزد. او خود اینمی جاسـ
یر مینابه عر »حدیث آرزومندی« اسـت و  جا«سـت...در هوای آرزو سـ کند. شـ

دهد که ســرانجام به کعبه و کنعان خود  حافظ »دل گمگشــته« را دلداری می
ابان وین را بیمی ار ازین بیـ ــد، اما »زنهـ نهـایت«. در »حدیث آرزومنـدی«  رسـ

ای ترسـنده، مسـافری همیشـگی اسـت که در راه مقصـد دمادم از خود و رونده
ــر میراه برمی ــت سـ تن کـامروا و در  گـذارد. او در رفگـذرد و هر دو را پشـ

 نرسیدن، سالکی ناکام است.
 قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

 ورای حد تقریر است شرح آرزومندی.
 ۲۷۸ص   
 

❑ 
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 پيامي از نيمایوشيج
ان  جهت وقت سـت. اهل تتبع بيدانيبسـیاري فكرها، متعارفي و همه  شـ
 رسانند كه كدام شاعر از كدام شاعر گرفته است.مصرف این ميرا به

ا هنر مي  ازه اســــت و چون بـ ب تـ دام مرد هنر آن را هر مطلـ آمیزد كـ
ن م به معني توارد نباید داشـت. توارد در  روشـ تر و بهتر بیان كرده اسـت. چشـ

ــدق پیدا مي ــوص مطالبي ص ــعرا  خص ــده و ش كند كه در آن امعان نظري ش
هاي خیام.  اند. مثلاً مسئلة فنا در موضوع كوزهها دادهشكل مخصوصي به آن

ســـاز، همان خود خیام اســـت. اما در بســـیاري چیزهاي دیگر تواردي  كوزه
 معني صحیح و اصلي در كار نیست. به

ــلیقه و ذوقي معین. باز تكرار   طرز معین زندگي، فكري معین دارد و س
ــت و فكري به خرج رفته، توارد معني دارد  مي كنم، در مطلبي كه نظري اسـ

 و بس.
 
 هاي هميشگيجاي حرفبه

نویس معاصــر معتقد اســت: ما آیریس مرداك اســتاد فلســفه و رمان 
مان هم فرق  نویسـان قرن نوزدهم نیسـتیم. ولي نوشتنخوبي رمانوجه بههیچبه
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ــمـه مي ــرچشـ مردان  ،) براین مگيگیرد.  دارد. این تفـاوت از تغییري اخلاقي سـ
 9ص   (الله فولادوند، ترجمه عزتاندیشه 
صـحبت از نوعي تغییر خودآگاهي اسـت كه نویسـندگان، هنرمندان و  

اند.  دست آوردهشاعران امروز از آغاز قرن بیستم به بعد  درباره هنر و زبان به
 9ص 

ــیج با مالارمه به این خودآگاهي مي  ــادق هدایت با  نیمایوش ــد و ص رس
ام   ه، در تمـ د دهـ ان، طي چنـ ت این خودآگـاهي بر زبـ ایـ نهـ ... در  افكـا و  كـ

اني را پیش روي ما قرار داد كه نتیجـة اعجـاز زبان بود و  زمینـه ان جهـ ها، ناگهـ
ــر بهاز آن پس جهان بي ــه و روایت سـ درآورد كه حالا نوعي دیگر به  قصـ
  9كرد. ص هاي آن اشاره مياخلاق و سر چشمه

ــد كه حالا قادر بود جهان امروز را   در این میان زبان مبدل به ابزاري ش
 10ها به نقادي نویني هم بكشد. ص از تمام جنبه

ابلیـت  ان قـ ازهزبـ اي تـ د آورده بود و آورده اســـت. این خود  هـ دیـ اي پـ
ابلیـت ا آنآگـاهي بر قـ ان تـ ان  كه  جـا پیش ميهـاي زبـ رود كـه امروز خود زبـ

ســاني شـده  ها و حتي عمل آنمنجر به پیچیده شــدن دنیاي معناها و دریافت
 10شود. ص است  به یك مسئلة فلسفي مبدل مي

كشـند كه امروزي هسـتند، از زندگي  اما آثاري نیز در برابر ما نفس مي 
ــته كنیم چرا كه  ها ارتباط برقرار ميگویند و ما با آناند و از ما ميما برخاسـ

بـا تغییر خودآگـاهي آن نیز تغییر ميهمزمـان  كنـد و هـا، خودآگـاهي مـا 
ــیم كه حتي از فرمرفته به جایي ميرفته گراترین آثار نیز لذت مي بریم.  رسـ
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ــت و مزة دیگري   ا لـذت درك یـك متن كهن متفـاوت اسـ لـذتي كـه دیگر بـ
ینما، فقط در ابتدا یك   ي، چه سـ عر، چه نقاشـ دارد. چرا كه چنین اثري چه شـ

هایي قراردادي از زبان است. اما در حقیقت به چیزي دلالت  صورت یا نشانه
 11، 10كند كه فراسوي خودش است. صص مي

ت كه  دریافت آن  ت، در ایهامي اسـ عري اسـ وي یك اثر شـ چه در فراسـ
ــاعرنهنرمند پدید مي ــف حســي و  بهآورد و ما با روش ــدن با آن و كش رو ش

ازه ا ميعقلایي  اثر، بـه لـذت تـ اهـ ا دیگر  اي از درك معنـ اهـ ا این معنـ ــیم. امـ رسـ
ا منتقـدان بـهلقمـه ــت كـه بعـدهـ ــده نیسـ خیزنـد و گاه  نقـد برميهـاي جویـده شـ

 11كنند. ص داوري ميدربارة او ارزش
هاي شـاعران  در معناهایي كه از طریق شـعر  هرگز غایتي براي پیشـنهاده 

 12كنند، وجود ندارد. ص به جهان ما پرتاب مي
داري و بسـط زبان« اسـت.    ترة پاسـ عر »تنهاترین گسـ ) پل ریكور، فیلسـوف شـ

  فرانسوي (
ص        وظیفة شــاعر بســط زبان اســت نه اختیار كردن زباني براي خود. 

13 
شــعر و تفكر شــاعران هر دوره، نتیجة وابســتگي زبان با ســخن دوره   

ل فوكو در جایي مي خن هر دوره صـورتاسـت. میشـ بندي دانایي  گوید: »سـ
ت. صـورت اس  هر دوره اسـ ت كه ما بر اسـ بندي دانایي هر دوران، نظمي اسـ

  15ص (   90)اریك برنز، میشل فوكو، ترجمة بابك احمدي، ص اندیشیم.« آن مي
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ــل گفت  ــاعر ماحصـ ــت. در این گفتهر شـ وگو  وگویش با جهان اسـ
ا من طوري حرف مي ان بـ ا او طوری دیگر.  جهـ ا تو طوری دیگر و بـ زنـد و بـ

 15ص 
 
 

 ریگي از وزن زمين برداریم
داني كه قارعه چیسـت؟ روزي اسـت كه مردم چون پروانگان  »و تو مي 

  17ص    ( 101) قرآن مجید  سورة ها چون پشم زده شود.« پراكنده باشند و كوه
خن ميبي  گویم، ابداً وزن حاصـل از كاركرد افاعیل  وزني كه از آن سـ

عروضي نیست و برعكس، بي وزني، نبود این عروض هم نیست. بلكه سخن  
بر ســركیفیتي پنهان اســت كه در جوهرة زندگي، اشــیاء و شــعر در جریاني  

 18نامرئي هست. ص 
ل مي  ا تحمیـ دگي مـ ه بر زنـ ــود،  این وزن، حقیقتي مرئي اســـت كـ شـ

ــادیمـان ميدلتنگمـان مي ــد وگـاه چون رنجي عظیم وجـدان و  كنـد، شـ بخشـ
كند: پایان جهان، غربت آدمي، تنهایي، جنگ و ...  خیال بشري را درگیر مي

 19وزني جهان.  ص و نجاتي نیست جز هماهنگ شدن با بي
وزني آن است كه  جسم، سنگیني یا وزن هستي  آدمي است و روح، بي 

 19كشد. ص اي سوخته به هر كجا پر ميچون پره
ــده بر زبان، زمان و آیا این  ــتن وزن تحمیل شـ همه، تلاش براي برداشـ

تر  زندگي نیست كه در طول اعصار، ما خود به وسیلة كلمات، آن را سنگین
 19كردیم؟   ص 
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براي نجات، باید كلمات را از نو كنار یكدیگر چید. این فضلیتي است   
ــت در  خوبي درميكه حافظ در دورة خود آن را به یابد، همچنان كه زرتشـ

ماني در كتاب هاي خویش، و  ها و پیامزمان خود و همچنان كه رسـولان آسـ
 20، 19هاي در راه.  صص هاي سپري شده و زمانشاعران در زمان

شــود كه نیچه از آن چنین یاد  فضــلیتي در زبان ما با زرتشــت آغاز مي 
ــلیـت  مي ان، این اســـت فضـ اب خود تیر از كمـ د: »گفتن حقیقـت و پرتـ كنـ

ان ،) نیچه پارسـي«.   در این نگاه، سـهراب از بیابان   (1374 ،ترجمة رؤیا منجم ،آنك انسـ
ــت. و ميآیـد، از ادراك بيمي ان اسـ ابـ ا از جهاني  وزني كـه جرهرة بیـ آیـد تـ

 20بگوید كه جهان ما نیست و هست و باید باشد.  ص 
در شـعر فروغ وزني از حزن و دلتنگي حاكم اسـت كه گاه قصـد دارد   

كند. او قدرت این را دارد كه از كنار هم چیدن كلمات و بیان    آدمي را خفه
ــعر  وزیر ما را   ،رنج خود و ما ــار له كند. ش ــبز مملو از این  این همه فش هم س
 احساس است:
 توان زیبایي یك لحظه را با شرم مي 
 مثل یك عكس سیاه مضحك فوري  

 در ته صندوق مخفي كرد 
 توان در قاب خالي ماندة یك روز مي

 نقش یك محكوم، یا مغلوب، یا مصلوب را آویخت... 
  20ص  
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ــنگیني مي  ــعر فروغ سـ ــت كه بر   ،كندوزني كه در شـ همان وزني اسـ
گسـترة زندگي بشـري پیكر افكنده و پاهاي آدمي را به زمین چسـبانده است.  

این كیفیت ناگسسته از جوهره    ،تواني از زمین كنده شويدر شعر فروغ نمي
تا اعماق وجودمان  در شــعر و زندگاني او و ماي دور و نزدیك به او؛ گاهي  

 21گیرد.   ص مي سرد فرایمان ميكند و غنفوذ مي
بر ماهیتي »ســـبز«    ،چیز جهان بیرون و دروندر شـــعر ســـهراب اما همه 

ت كه هر لحظه به زندگي دعوتمان مي فاف. این    ،كندغنوده اسـ به دنیایي شـ
انهوزني هسـتيجهان در یك اتفاق زباني ویژه و بي ناسـ كل ميشـ گیرد  اي شـ

 22كه در خلئي چون خلأ موجود در بیابان و فضاست.  ص 
چرخند كه جوهرة ناب  كلمات در مداري دوراني بر گرد خورشید مي 

وزني فضــانوردان را دارد.  كیفیتي چون بي  ،وزنيشــعر و زبان اســت. این بي
فر در بي رودن آنسـ تي و سـ عري نامرئي و پیش وزني هسـ تا    بیني نشـده؛در شـ

كند. هیچي كه بر قابل لمس و جســـماني  حدي كه گاه شـــعر هیچ جلوه مي
 : بودن جهان نیز آگاه است

 ریگي از روي زمین برداریم 
 وزن بودن را احساس كنیم  
 تور در آب نیندازیم  

     و بگیریم طراوت را از آب.
   23 ،22صص 
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دهد  ذره كردن ماهیت جسماني جهان، خبر از شاعري مياین شیوة ذره 
ــعي در پراكنده كردن این ماهیت تازه دارد، تا در تمام جهان  جهاني   كه سـ

چیز بنشــیند و ایم  آهســته فرود آید و چون برف بر همهكه ما خود ســاخته
   23صورتي تازه پدید آورد.  ص 

گیري جهان شـعري اسـت كه در »هیچ« شكل  گویي آدمي شـاهد شـكل 
اي  آیـد. او نميوزني ميگیرد و از هیچ  بيمي ــیـ ا و اشـ اده« مـ گـذارد »وزن مـ

كند كه  وزني  خاصـي دعوت ميجهان را خرد كند. بلكه ما را به رهایي و بي
اي از آزادي نیســت ك شــاعر آن را  آرمان بشــري اســت. آیا این نداي تازه

 23مجدد آزادي نیست؟ ص آورد؟ آیا سرایش براي بشر به ارمغان مي
هراببي  عر سـ ریعت بودایي و گاه  بر پایه  ،وزني در شـ هاي فلسـفي و شـ

 23عرفان اسلامي استوار است. ص 
تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز.« در شعر  » در عرفان ایران: 

ر و خالي شــدن ریه از ابدیت اســت. چیزي  ، »حقیقت چیزي میان پســهراب
  ،روح  روان و پرشــور آدمي و روح پر از شــعور هســتي اســت. حقیقت میان  

یدن به حقیقت اسـت:   ناور باشـیم. نرسـ رخ شـ ون گل سـ ت ن كه در افسـ اید این اسـ    كار ما شـ
   24ص 

اني مي  ــوي زبـ اهیـت وزن بـه سـ ا مـ ــعر فروغ امـ خود را به    رود كـهدر شـ
طح زندگاني مي دن گام ميامروز  سـ اند و زبان، رو به كاربردي شـ نهد و  رسـ

ــت...و حقیقت  یابد كه گاه نفسكیفیتي چون كاركرد نوار قلب مي گیر اسـ
تاني اسـت   ت كه انگار گورسـ چنان نزدیك به این مكان از زندگي او و ماسـ
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  رویم. اصــلاً خیلي زمیني اســت، همینكه هر پنجشــنبه به ســراغ مردگان مي
است    چرخ خیاطيآلود  اسـت كه باید قسـمت شـود. همین صـداي حزن  پپسـي

 25پیچد.  ص كه در خلوت سنگین زندگي ما و تنهایي زنان خانگي مي
ایش را در »اي مرز پرگهر« خوب    ارهـ ــعـ صـــداي انقلاب فروغ و شـ

شـنویم. و چه وزني دارد این صـدا، این خواسـتن، كسـي آمدن، قسـمت مي
كه، از ابتداي عالم زیر بار این كســي آمدن بماني تا  تر اینكردن و ســنگین

قدر ســنگین اســت كه گاه  روزي رها شــوي. دنیاي اشــیاء در شــعر فروغ آن
ــالگادو مياختیار به یاد عكسبي ــتیائو سـ ــباسـ افتي. هزاران مرد در  هاي سـ

 هاي»طلا«یي براي دیگران...معدن
 چه روزگار تلخ سیاهي 

 نان، نیروي شگفت رسالت را  
 مغلوب كرده بود  

 پیغمبران گرسنه و مفلوك 
 هاي الهي گریختند گاهاز وعده 
 هاي گمشده و بره 
 هي چوپاني را دیگر صداي هي 
  هاي زمیني(ها نشنیدند )آیهدر بهت دشت 
  26ص  

ایع   ــتنـدترین وقـ ا، حتي براي درك و لمس مسـ ــهراب امـ ــعر سـ در شـ
تواني بر بادي و ابري ســوار شــوي تا به فرمان ســلیمان شــعر به  تاریخي، مي
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هند، به ابتداي زمین، به تماشـاي لوح حمورابي، به سـیلك و...بروي. در شعر  
ــق و  تواني پرواز كني، باید با پاي پیاده، زخم فروغ اما نمي خورده، گاه عاشـ

ــت و  ها و خیابانشــاد و زودرنج، از كوچه هایي بگذري كه گاه تاریك اس
 سرد:

 سرد است  
 كنند. و بادها خطوط مرا قطع مي

 آیا در این دیار كسي هست كه هنوز  
 از آشنا شدن  

 با چهرة فنا شدة خویش 
 وحشت نداشته باشد؟  

 27، 26صص 
فروغ ســعي در بیان دنیایي دارد كه تلخ و گاه شــیرین، عاشــقانه و گاه   

و زبان   «بافند.بوسند ن در ذهن خود طناب دار تو را ميهمچنان كه تو را ميرحم است: »بي
ــت كـه در فخـامـت واژگـان و  اني، مبتني بر وزني اسـ ان چنین جهـ بیـ او براي 

    28گیرد و گاه ساده و نزدیك  است.  ص ها شكل ميحس
اي اســت كه در شـعر  مانتالیســم عاشـقانهفروغ در دور شــدن از ســانتي 

لانش هسـت. و این دوام حقیقتهم اعرانه از نوع نگاه  نسـ نگاري عقلایي و شـ
دنیاي واقعي    كند.اي از شــعر پرتاب ميفروغ اســت كه او را به جایگاه ویژه

ــت كـه در »فروغ همـان اه تیره اسـ ــيقـدر واقعي و گـ » اثر  چـه روزهـاي خوشـ
 ساموئل بكت: 
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اند،  شـنوم، فقط گاهي. نعمتویتي: گاهي وقت صـداهایي مي
رمكردم آناند. هر روز ... آره خیال ميصـداها نعمت اند.  ها توي سـ

ولي نه، نه، نه، این فقط حرف منطق بود. عقل. من عقلم را از دست  
ــداها مثل یك ذره... جر خورده، یه ذره كنده  نداده ام. هنوز نه، صـ

یاء   شـده، همش اشـیاسـت. ویلي. توی كیف، بیرون كیف. آره، اشـ
 اند. گم. اشیاء زندهاند. این را من همیشه ميهم زنده
ه نجف       ــي، ترجمـ اي خوشـ ل بكـت، چـه روزهـ ) ســــاموئـ

 ( 1356دریابندري، 
   28ص  

هراب، حقیقت همان قدر بي  عر سـ وزن اسـت و گاه دور از دسـت در شـ
اي دیگر. همان قدر حكیمانه اسـت كه  كه اشــیاء، فضــا، آب و گیاه در كره

آلود اسـت كه در فلوت ژاپني میان نیزار و الاولیا... همان قدر حزندر تذكره
 باد. و همان قدر امیدبخش كه در كلام ادیان: 

 و به آنان گفتم 
 آن كه نور از سر انگشت زمان برچیند  
  ها را با آه.گشاید گره پنجرهمي 

 و به شیوة استادان بودیسم:
 و زیر سایة آنبانیان سبز تنومند  

 چه خوب یادم هست 
 عبارتي كه به ییلاق ذهن وارد شد: 
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 وسیع باش و تنها، و سر به زیر و سخت. 
   29ص  

ــعر فروغ همان  ــت و نزدیك آدم كوچه و خیابان كه  شـ قدر زمیني اسـ
سـهراب ما را به گرد درختي فرا  راب دور از آدم درگیر روزمرگي...شـعر سـه

ــتـهخومي ــدایي كه  ایم...انـد كـه هنوز آن را نكـاشـ افتن صـ فراخواني براي یـ
ایم. صــدایي كه در ابتداي عالم در هســتي  دادهصــداي ماســت و از دســت  

 30 ،29پیچید و معناي انساني ما را به عینیت درآورد.  صص 
ــوي بيهمـه  ان در دو سـ آیـد و زنـدگي  وزني و وزن پـدیـد ميچیز جهـ

ــهراب بيمي ــرود و فروغ وزن آن را.  كند تا دوام یابد. س ــتي را س   وزني  هس
 30ص 

 
 فروغ و لجاجت دخترانه در شعر

ــخن مي رحمانهپرده و بي»فكر طبیعي مطلقاً بي  ــل گوید. این سـ فكر حاصـ
اي طبیعي چشـمه همچون .نه عقاید اكتساـبي از كتب ي طبیعي اسـت واهسـرچشـمه

ــت كه از زمین مي دـ و خرد خاص طبیعت را ب اس ) كارل    .«آورده همراه ميجوشـ
 31ص     یونگ ( گوستاو
ــاعرانه و دریافت خرد ناب از    ــاس و باورش را از تجربة شـ فروغ احسـ

ــتم كه  كند: »من از آن دســت آدمطبیعت زندگي را چنین بیان مي هایي نیس
نگ ميوقتي می ر یك نفر به سـ كند، دیگر نتیجه بگیرم  خورد و ميبینم سـ شـ

كه نباید به طرف ســـنگ رفت. من تا ســـر خودم نشـــكند، معني ســـنگ را  
 31فهمم.«  ص نمي
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این سـرسـختي بیش از حد براي تجربة جهان كه ناشـي از فكري طبیعي   
  ۳۱گران كمي تلخ است.  ص است، براي نصیحت

خورد. فروغ  هر انساني روزي در كشاكش زندگي، سرش به سنگ مي 
كســي اســت كه براي درك معاني ازلي اشــیاء و كنش جهان، این شــیوه را  

رود  جا پیش مي گزیند. در این سـرسـختي و لجاجت و انتخاب راه تا آنبرمي
 گوید: كه مي

گویم باید، این باید تفســیركننده و معني كنندة یك  »وقتي مي
جور ســرســختي غریزي و طبیعي در من اســت. من نترســیدم، اگر 

ها را وارد شعر كردم. به من مردم. اما نترسیدم. كلمهترسیدم، ميمي
   32ص   چه كه این كلمه هنوز شاعرانه نشده است.«

این سـرسـختي و لجاجت غریزي، از همان دوران كودكي در او شـروع  
ه واكنش اي طبیعي ميبـ دیشـــة هـ اجـت طبیعي، انـ دگي طبیعي، لجـ د. زنـ كنـ

لحاظ محتوایي و چه  پروایي فروغ، چه بهطبیعي و در نهایت شــعر طبیعي. بي
ــي از فكر طبیعي در  لحـاظ وارد كردن واژهبـه اشـ ا نـ ه تنهـ ه، نـ انـ امیـ هـاي نو و عـ

اوست بلكه ریشه در لجاجت غریزي او دارد. نا جایي كه این شكل از كنش  
در ارتبـاط بـا زنـدگي، بي منطقي ویژه و تعـارف، بـهرحم و بيخود فروغ 

كند كه در شــعر او، زندگي او و شــخصــیت او و خردي خاص دلالت مي
 32ها و رؤیاهایش نیز حضور دارد و كاملاً صادق است.  ص حتي در خاطره

نگ خوردن نیسـت. بلكه    ر به سـ ادة سـ این آگاهي، دیگر یك تجربة سـ
هاي طبیعي اســـت. فروغ حتي در چنین  رســـیدن به نوعي هماهنگي با كنش
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كند و  لحظات بزرگ نیز لجوج اســت. چرا كه خود را به هســتي تحمیل مي
 33شود. ص اي براي خود قائل ميطبیعت تازه

فروغ براي دریافت معناي چیزها، پیش از این ســرســختانه پیش رفته و   
پذیرد چرا كه خود  راحتي پاسخ را نميسـرش به سـنگ خورده اسـت، پس به

 داند:پاسخ را مي
 هاي ناگفته سكوت چیست به جز حرف 

 مانم، اما زبان گنجشكان من از گفتن مي
 ست هاي جاري جشن طبیعتزبان، زندگي جمله 
 زبان گنجشكان یعني: بهار، برگ، بهار  
 زبان گنجشكان یعني: نسیم، عطر نسیم  
    34ص    رد.ميزبان گنجشكان در كارخانه مي 

هاي انسـاني است  این احسـاس، ناشـي از همان نوع درك مسـتقیم تجربه 
كه از اوان كودكي در جان فروغ وجود داشته است. فروغ خودش را خوب  

هاي تا بلوغ زندگي و شــعرش، با رجعتي دوباره  شــناخت و پس از تجربهمي
ــعـت ميبـه خویش، همـة زنـدگي ــد. كودكياش را وسـ هـایش را،  بخشــ
ــت ــكس اي از  همه یادآور جملههایش را و لجاجتش را. اینرؤیاهایش را، ش

بورخس اسـت: »و این جهان مدور را  راه به خود این جهان بود.« راه به شـعر  
 35فروغ، راه به رفتار فروغ و راه به فكر طبیعي فروغ.  ص 

دهندة زندگي و  گویي شـاعر پس از شـكسـت در عشـق كه تنها نجات 
ــهم او از   ــیـدن به رؤهایش و به حقیقتي كه باید سـ ــت؛ براي رسـ ان اسـ جهـ
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جا  یازد و تمام حس و توانش را یك بود، به هر چیزي دســت ميزندگي مي
   35كند.  ص جمع مي

كند، جهان نیز ســرگرم همچنان كه فروغ مســیر طبیعي خود را طي مي 
ــق مي ــت. براي فروغ عشـ آفریند، جدایي به همراه  كارهاي طبیعي خود اسـ

همه سر به سنگ خوردن  سازد و آیا اینآورد، تنهایي جدیدي برایش ميمي
شــود  كه  رســد كه یا »چهرة شــگفت« مواجه ميكم اســت؟ و روزي فرامي

ــبیه   ــگفت ش ــت  چهرة ش ــت، آن دیگري  خود اوس ــاید  چهرة خود اوس ش
                    صدایي است كه سهراب را فراخواند: 

 هایم كو؟ كفش
 چه كسي بود صدا زد سهراب  

 زند:و حالا با فروغ حرف مي 
 و چهرة شگفت  
ــت كه    ــي اسـ ا كسـ ــوي دریچـه بـه من گفـت: حق بـ از آن سـ

 بیند. مي
 36ص 

ــت كه مي  ــي اسـ ــت كه تجربه حق با كسـ ــي اسـ هاي  بیند. حق با كسـ
   36اش را ذره ذره زیسته باشد. ص انساني
ان بیرون،   ــخـت، در برابر غریزة طبیعي جهـ ــرسـ این دختر لجوج و سـ

رحمانة آن دچار  هاي بيسـرسـختي طبیعت نوین، یعني هسـتي  شـهري و كنش
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ــود. چرا كه در دوباره دیدن و خوب دیدن اطرافش، به دریافتي  یأس مي شـ
 رسد: تازه از معناي انسان و جهان مي

 هاي امروزي زنده
 جز تفالة یك زنده نیستند چیزی به

 شاید كه اعتیاد به بودن  
 ها و مصرف مداوم مسكن 
 امیال پاك و سادة انساني را  
 به ورطة زوال كشانده است.  
 افسوس  

 هایم من با تمام خاطره
 سرود از خون كه جز حماسة خونین نمي

 گاه و از غرور، غروري كه هیچ 
 زیست خود را چنین حقیر نمي 
  ام.در انتهاي فرصت خود ایستاده 
  37ص  

در انتهاي »فرصــت ایســتادن« شــاعر و حقارت غرورش، هرگز تســلیم   
ــت. او همچنان در پي دریافت  ــدن در برابر زندگي، آخرین راه نیسـ هاي  شـ

تازه اسـت و منتظر شـنیدن صـدایي كه باید، جنبشـي و حركتي در طبیعت، كه  
 باید: 

 كنم: نه صدایي و گوش مي
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 شوم: نه از یك برگ جنبشي. و خیره مي 
 همه پاكي بود و نام من كه نفس آن 
 زند.ها را هم برهم نميدیگر غبار مقبره 
   37ص  

حتي در آخرین    ،عنوان یك شــاعر ســیر طبیعي و رشــد طبیعي فروغ به 
كشاند  اي مياو را به لجاجت تازه  ،بودن  ، در آخرین فرصتایستگاه زندگي

هري   تي  شـ تا در برابر همة آن چیزهایي كه باعث رنج او و رنج آدمي در هسـ
ــت قد علم كند. او در » ــده اسـ ــت به ویراني خود و اي مرز پر گهر شـ « دسـ
ــتزنـدگي و قرادادهـاي پیرامونش مي ــت ميزنـد. دسـ كنـد و هـایش را مشـ

ه بیرون مي ان از خـانـ اگهـ هنـ د و چون دیوانـ ار  زنـ ه معیـ دة بـ اعـ اي كـه هیچ قـ
ده دارددرآمـ ت نـ دگي  ،اي برایش اهمیـ ام زنـ ه اش را ميتمـ نـ ه  د. كـ ــرایـ   ،سـ

 كشد. زندگي و موقعیت اجتماعي سیاسي دوران را به نقد مي
 38ص 

ــعر »اي مرز پر گهر« و بیان معترض، آن  كند  قدر افراط ميفروغ در شـ
عر از كف مي رودن شـ طح ميكه سـ هر حال درونمایة  آید. بهرود و زبان به سـ

این شــعر كاریكاتوري اســت از دوراني كه فروغ در آن زیســته اســت و چه  
مي باید تا همه ي و چه خشـ كس را به باد انتقاد بگیري؟   ص  چیز و همهبغضـ

39 
آید و با سلامي دوباره به زندگي، به آفتاب، به  فروغ دوباره به خود مي 
سوي یأس و جنون اوست. حالا  نهد كه آنشفافیتي از خلوص گام مي  سوي
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ر به آورد. اعتراف  درمينوبت تطهیر اسـت و تطهیر همواره از پس  اعتراف سـ
از در نوعي لجـاجت   اهیـت خود او. براي این اعتراف نیز بـ اخـت و مـ ــنـ بـه شـ

 آید:پنهان كه حالا بیشتر تأكیدي است به سخن درمي
 من عریانم، عریانم، عریانم  

 هاي محبت، عریانم هاي میان كلاممثل سكوت
 هاي من همه از عشق است و زخم 

 عشق، عشق، عشق. 
   39ص   

شـــود كه در همیشــة  او در این اعتراف و تأكید، مبدل به صـــدایي مي 
نیدن چه هسـت، از همة  هاي ما خواهد پیچید. صـدایي كه از درك همة آنشـ

چه در غریزة او بود و در غریزة هســتي بود و چه بود، آنچه ســاخت، آنآن
ــت، مي انه هسـ ه تـأكیـدهـاي زنـ اي  آیـد. و حـالا دیگر لجـاجـت دخترانـة فروغ بـ

ده اسـت كه از تجربه انيمبدل شـ رچشـمه ميهاي انسـ هایي  گیرد. تجربه اش سـ
 اش بسراید:اند و این كار هر كسي نیست كه در ته زندگيكه زیسته شده
 صدا، صدا، صدا  
 ماند.تنها صداست كه مي 
  40ص  

ــتي نبود؟ جوهره  ــخـت هسـ ــرسـ جزئي از غریزة سـ اي از آیـا فروغ 
آیند  اش با ســـحرگاه چیزهایي كه در تداوم زندگي به تكرار درميهمگوني

 تا به ابدیت بپیوندند:
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 همة هستي من آیة تاریكي است  
 كه تو را در خود تكراركنان 

 هاي ابدي خواهد برد.ها و رستنبه سحرگاه شكفتن 
 40ص 

 
 شعر فروغ و جادوي خواندن ،زبان گفتار

اهمـه كـه از طریق كنش معنـ  آیـد،  آوایي كلمـات پـدیـد ميایينعمـل مفـ
معناي  به وســعت زماني پیش از آغاز نوشــتار. اما انگار تارخ به  تاریخي دارد

كل و تاریخ گسترش زبان از روزي آغاز شد كه همة جهان گفتار به نوشتار  
ها و معنا آشــكارتر شــد و حقیقت  درآمد؛ زیرا اعتبار پدید آمد، ارزش واژه

ــم آمد. این اعمال بهاز طریق كنكاش عیني در زبان به ظاهر عادي یعني  چشـ
پردازیم،  هاي شـــعري به آن ميعمل گفتاري و نوشـــتاري كه بعداً در نمونه

ــوري زنده داشـــته و   ــت كه از ابتدا و هر یك در جهان خود حضـ همان اسـ
ــتار بهدارند و گفتار همچنان در گوش جهان مي ــمپیچد و نوشـ جهان    چشـ

 42. 41آمد.  صص مي
د ميآن    أكیـ ار تـ در بر گفتـ هقـ ه بـ ه كـه  كنیم كـ ك كلمـ ــتن یـ اي نوشـ جـ

 42آییم.  ص تواند جهاني را معنا كند، به جیغ و داد درميمي
تگاه اصـلي آن ترانه  عر گفتار كه خاسـ هاي عامیانه اسـت،  ها و لالایيشـ

فاهي مي نت شـ كلي از بیان تجربهاز دل سـ اني اسـت و سـنت  آید و شـ هاي انسـ
بخشد. در حقیقت شعر  با حذف  ها را گسترش و تداوم مينوشتار این تجربه

همة انواع آن اعم از سـپید و نیمایي و از این قبیل  ریشـه در سـنت شـفاهي هر  
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هاي  توان از طریق آن به سرچشمهملت دارد كه یگانه حافظة نامیراست و مي
اني پي برد. نگارنده بر این باور  حیات كلمه، زبان و زندگي و تجربه هاي انسـ

هاي انسـاني آدمي اسـت و شـعر یگانه آیینه و  دهندة تجربهاسـت كه زبان نشـان
نوعي فطري از خود زبان سـرچشـمه  دهندة آن اسـت؛ چرا كه شـعر، بهنشـان

 43، 42گیرد.  صص مي
ت.  ص  راز حیات تمام این تجربه  تار درآمدن اسـ هاي زباني در به نوشـ

43 
ا، چیزي بـه  بعـد از نیمـ ــعر امروز،  اري وجود نـدارد.  در شـ ــعر گفتـ ام شـ نـ

 43هاي گفتاري است اما هرگز خود آن نیست.  ص چه هست متنآن
هایي از گفتار روزمره هســت: آي  در شــعر نیما، فروغ و شــاملو، نشــانه 
كند  ام. اما در كاربرد زبان تغییر ميكنم؛ من خواب دیدهها؛ من فكر ميآدم

ازه اه از طریق آفرینش مجـدد  اي پیـدا ميو كیفیـت تـ ازه گـ كنـد. این كیفیـت تـ
آید، گاه مقاومت دســتگاه ســنت نوشــتار در برابر حرف زدن  وزن پدید مي
ان  معمولي. مي ان مكتوب در برابر زبـ اومـت زبـ ان مقـ دار میـ ایـ ة پـ دغـ بینیم دغـ

گفتار و زبان گفتار در برابر زبان نوشتار همواره باعث غناي واژگان در زبان  
 48معناي كل آن شده است، نه صرفاً استفاده از زبان روزمره.  ص به

كند یا شـعرش را آیا فروغ زبان روزمره را به شـعر خودش نزدیك مي 
به زبان مردم؟ برخلاف تصـور، این زبان روزمره اسـت كه به شـعر او نزدیك  

 48آید.  ص تر درميشود و از شكلي به شكلي تازهمي
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ــهریور  در جریان  ــعرينادبي شـ ــعر در خدمت مخاطب  20هاي شـ ، شـ
ســواد بود، پس مجبور بود كه خودش را تا حد سـطح  ســواد و بیشــتر بيكم

چه در پس این  آگاهي و درك مخاطب پایین بیاورد. نتیجه این شـــد كه آن
هاي پر از شعار بود و باقي قضایا.  ص  نوع حركت باقي ماند، نه شعر كه نظم

48 
ان مردم را مي  ــت؟ او زبـ ــعرش  پس فروغ چـه كرده اسـ گیرد، وارد شـ

ــتگاه زباني حلاجيمي اي از معناهاي تازه  كند و در هالهاش ميكند، در دسـ
 گرداند:به میان زبان مردم بازمي

 صدا، صدا، صدا  
  ماند.تنها صداست كه مي 
 50ص  

كار فروغ فقط اسـتفاده از این امكان زباني  در سـطح نیسـت، بلكه كار   
عر  طور وسـیعي از فرهنگ روزمره اسـتفاده ميفروغ این اسـت كه به كند. شـ

 51كس نیست« بهترین نمونه است.  ص »كسي كه مثل هیچ
ــرف جدا   ــترش زبان  از زبان روزمره ص ــعر را  علاوه بر گس آن چه ش

شـود،  كند، اعجاز زبان نوشـتار اسـت. هر صـدایي كه از دهان ما خارج ميمي
اي اســت كه ابتدا گفتاري اســت و ممكن اســت روزي  حامل آوایي یا واژه

ظاهر باز هم گفتار اسـت، اما گفتاري نوشـته  نوشـته شـود. در این صـورت و به
دهد، پس  شــده، هرگز گفتار نخســتین نیســت. چون به قاعدة نوشــتن تن مي

 54نوشتار است.  ص 



111 
 

هایي بزنید! بعد از ضـبط، آن  پاي ضـبط صـوت بنشـنید و با خود حرف 
ه بـ د  د و بعـ اوریـ ذ بیـ اغـ د؛  را روي كـ ار كنیـ ك اثر هنري روي آن كـ عنوان یـ

ا حرف مي ــتـه، بـ ازتولیـد در متن نوشـ ــكـل بـ ــتن و شـ هایي كه  بینیـد طرز نوشـ
 55اید، فرق دارد.  ص زده

انش    ا ظرافتي ویژه، از حركـت »در زبـ ــعر فروغ بـ ــداي شـ وزن واژه«  صـ
 55تر است.  ص آید. و در این میان سهراب به فروغ نزدیكوجود ميبه

ــعر گفتاري  چه چیزي باعث مي  ــعر فروغ، یك شـ ــود فكر كنیم شـ شـ
ــت؟ بي ــانهگمان، بهاسـ هایي از زبان مردم، جادوي خواندن از طرف  جز نشـ

ت كه متن را بیدار مي كند كه صـداي  صـدایي مبدل ميكند و بهمخاطب اسـ
 55فروغ است؛ یا صداي سهراب یا شاملو.  ص 

خواب  هنگام بلندخواني یا رهاخواني، انرژي عظیمي كه در نوشـــتار به 
گیرد. مثال بهتر این بحث، اشعار  شود و صور گفتار به خود ميرفته بیدار مي

شــاملو و حتي فروغ در نوارهایي اســت كه با صــداي خوشــان خوانده شـده  
ا نوع تقطیع   ــاملو بـ ــت كمي دقـت كنیم، لحن خوانش شـ ــت. كـافي اسـ اسـ

 56طور.  ص ها فرق دارد. فروغ هم همینخودش در كتاب
ــتر به  ــفاهي كشـــش دارد و به روایتگري  ذهن فروغ كه بیشـ ــنت شـ سـ

یاد بیاورد و آن را مثل یك  كند همواره گذشـته را بهنزدیك اسـت، سـعي مي
گو اما با صـداي خودش، برایمان تعریف كند. یعني حرف  مادر بزرگ قصـه

ــت در حـالي كـه ذهن   ــترش دهـد. درسـ ا گسـ ا چیزي را حفظ كنـد یـ بزنـد تـ
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ــگري نیز دارد، چیزي كه به ــعر »آن  گزارش ــت. ش ــتار مربوط اس ــنت نوش س
 57روزها« به این نظرگاه نزدیك است.  ص 

 
 روزني دارد دیوار زمان

ــاني را بازمي»دقیقه  ــده از نظم زمان، در ما انسـ آفریند كه از اي رها شـ
)مارسل توانیم او را احساس كنیم.«  چنان كه مينظم زمان آزاد شده است، آن

 61ص   پروست( 
چه از چیستي زمان بر شعر و ادبیات و هنرها تأثیر فراواني گذاشت، آن 

ان بـه ــگفـتترس آدمي از زمـ ــئول عنوان چیزي شـ انگیز و گـذرا بود كـه مسـ
هاي نویني در عرصة  مرگ آدمي است. ترس از زمان بود كه باعث خلاقیت

  62هنر و ادبیات شد.  ص 
ــتمرار  اش با زمان، بهدر حقیقت هنر مدرن و رابطه  نوعي جدایي از اسـ

ــعار و گردد، زمان روایي كه در رمانزمان برمي هاي قطور دیروز، یا در اشـ
 62هاي كهن وجود داشت. ص نقاشي
بازي گرفته شده است زمان در اشعار سهراب، بیش از شاعران دیگر به 

و كهنه زیسـته شـده اسـت. در تمام »هشـت كتاب« ما شـاهد شـاعري هسـتیم كه  
هاي زیادي را زیسـته است.  آید و زمانهاسـت در زندگي پیش  ميانگار قرن

  63ص 
ت. حال  چیزهاي    ته، خاطره اسـ تین قدیس: »حال  چیزهاي گذشـ آگوسـ

اكنون، رؤیت اســت. حال  چیزهاي آینده، انتظار اســت.« این ســه حالت در  
 66بسیاري از اشعار سهراب پیداست.  ص 
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ســهراب در آســتان زمان حال  دیگري اســت، حال چیزهاي آینده كه   
اعتباري  جهان ظاهر  انتظار اســت. این احســاس در حال  آینده، »ناشــي از بي

بیند.  اي از جهان دیگر را ميفرســاید و او جلوهاســت كه در نظر شــاعر مي
ــود و در زمان ابدي واقع گردد. جهاني كه در برابر  جهاني كه باید ابدي شـ

پــدیــد مي و گــذر زمــان  درد  حس میرایي  آیــد. جهــان حس نــامیرایي و 
چنان كه شـاعران  كشـد؛ آنجاودانگی كه از دیرباز در حال آدمي شـعله مي

ــان، جلوة چون آب گذران زندگي را حس   ــار در اعماق روحشـ تمام اعصـ
الیـدهانـد و از آن بـهكرده ــر،  تلخي نـ ان بشـ انـد. ابـدیـت، والاترین آرزو و آرمـ

نامند و هر كس كه دیگري  ش ابدیت، همان چیزي كه آدمیان عشـق ميعط
اعتباري جهان گذران  خواهد خود را در او ابدي كند. بيرا دوست دارد، مي

اس بي تین اسـت. احسـ عري راسـ ین شـ یل و دلنشـ ق، در نواي اصـ اعتباري  و عشـ
علة عشـق را در دل مي ت كه بر این  جهان گذران، شـ افروزد و فقط عشـق اسـ

كند و به آن  سـازد و سـرشـار ميكند و زندگي را از نو مياعتباري غلبه ميبي
 70ص    (، درد جاودانگياونامونو .« )میگل دابدیت مي بخشد

تواند به این درجه از درك  هاست و تنها كسي ميسهراب، مسافر زمان 
ــد كه به ــد. و به گفته  زمان برسـ ــور ابدي« برسـ قول خودش: »به آرامش شـ

شــود كه رواني آرام دارد.«  ذن: »ســراســر عالم به كســي عطا مياســتادان  
زماني را در خود  همه، در زماني توسـط شـاعر زیسـته شـده اسـت كه بياین

ثبت زمان و  جا بهكه به زمان اكنوني رسـیده و در آنپدید آورده اسـت تا این
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اي كه از چشــم ما پوشــیده مانده  هر چیز ســادهپردازد؛ بهعبور هر پدیده مي
 73است.   ص 

ها چون پردة ســـینما از مقابل چشـــمان تخیل و ذهن شـــاعر تمام زمان 
ها و آرزوهاست؟   ص  اي، و آیا حالا نوبت حسرتگذرد و آیا در لحظهمي
75 

زمان تقویمي و ساعت  كه قیدي است بر رفتار آدمي  خواهد پوسید و  
ها.  ها و مكان جا زندگي كند؛ در تمام زمانانســـان خواهد توانســـت در همه

اندازة یك سـاعت در  معني خواهد بود كه در اتاقي باشـي و فقط بهدیگر بي
ــي. بلكه در بيآن ــته باشـ ــت. جایي كه همه جا زیسـ چیز  زماني خواهي زیسـ
ــد و به ابدیت ميهماهنگي ازلي خود ميبه داخل واژه پیوندد. جایي كه: »رسـ

 76ص    .«صبح ن صبح خواهد شد
 

 تقليد نيست ،تأثيرپذیري
اي  »این ســخن دو روي دارد، چون بازگویي با كســي كه او را اندیشــه 

 ()شمس تبریزيهمان یك روي فهم كند كه اندیشة او باشد.«  هست، او البته
جا یك اثر، معناها و معیارهاي پنهاني اســت كه  ارزش آدمي و در این 

ي باطني در   ت. در واقع نوعي پنهانگري و خاموشـ در باطن خاموش خفته اسـ
ــكـار   ده و خود اثر را آشـ دآورنـ دیـ اوت پـ ان متفـ ه جهـ هر اثر وجود دارد كـ

كند. بنابراین هر چه یك اثر  در این جا شـعر  بر بنیادهاي اصـیل آفرینشي  مي
ي باطني را نیز در  زاییده شـده باشـد و به د، خاموشـ راسـتي سـروده شـده باشـ

ــي باطني به ــت. این خاموش نوعي ژرفاي اثر اســت و  خود حفظ خواهد داش
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اتفاقاً ناشـناخته و همین ناشـناختگي اوسـت كه هر بار شـعر راسـتین با خواندني  
 78شود. ص تر بیدار ميتازه

ــت كـه آفرینش  الیـت ویژه اسـ ا آدمي مجهز بـه نوعي فعـ ــت. مـ گر اسـ
ــاس نیروي خلاقیت،  مي امش را هنر بگـذاریم و مراتـب آن را بر اسـ توانیم نـ

تواند  درك كنیم و دریابیم كه این عمل فردي در هر كس شكلي دارد و مي
ــخص، علاوه بر وجـه آفرینش بـازآفرین نیز بـاشــــد. این  در هر شـ گري، 

خاطر به درك رســـیدن از ســـوي مخاطب یا حتي خود شـــاعر  بازآفریني به
اي اسـت كه در اشـیاء، رنگ، بو ، صدا،  نیسـت، بلكه براي سـاختن معناي تازه

اي بسـازد، اما  نور، واژگان هسـت. انگار كار شـاعر این اسـت كه معناهاي تازه
نه از طریق عیني كردن آن یا كاملاً آشكار كردن آن، بلكه درست برعكس،  

ــاعر، همان كه حلاج  به ــت اوج معرفت ش ــتن آن. این اس قول حلاج در كش
چاپ  ،الاولیا ) تذكرهگوید:“ معرفت یعني دیدن اشیاء و هلاك همه در معنا«.  مي

 79ص   هشتم (
ــد، مي  ــاعر باشـ توانیم دریابیم ك هر  حال اگر این عمل تنها هدف شـ

هاي زیســتي و تجربه،  كس بســته به ســرشــت، كودكي، نوع زندگي، دوره
اهي ان اطرافش را طوري ميدانش و آگـ د و درك مياش، جهـ د كـه  بینـ كنـ

 79دیگري طوري دیگر.  ص 
عمد بخواهد از شــعر دیگري تقلید كند، حتي از راه  اگر شــاعر حتي به 

ا مي اقبـل او آفریـده  تـأثیر، آیـ ــاعر مـ توانـد اثري خلق كنـد كـه پیش از این شـ
 است؟ پاسخ منفي است.
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ایي اســـت، وقتي    اد دانـ د، بنیـ ایي: »تردیـ اول امریكـ ــتنلي كـ اه اسـ از نگـ
انـد.«  مي ــت و پنهـان خواهـد مـ ان اسـ ابـك احمـديدانیم حقیقـت پنهـ آفرینش و  ،) بـ

 83ص   ( 143آزادي ص 
ــت كـه بتوانـد همچون حلاج عمل    ... انگـار هنرمنـدترین كس، آن اسـ

كند. چگونگي تولید معناي تازه از هلاكت معناســت كه ســرآغاز اختلاف  
افـت ایي كه از  دریـ اهـ ــت. معنـ ا هنرمنـدان دیگر اسـ ــاعران یـ ار شـ ا از آثـ هـاي مـ

ــتي چیزها و كلمات و كاركرد آن ــت هر ها پدید ميچیسـ آید و ممكن اسـ
 84وجود آید.  ص جایي، معناي دیگري بهلحظه با كوچكترین جابه

نكتة دیگر تفاوت، نقطة عزیمت شـعر یا خاسـتگاه آن اسـت كه همواره   
اعران برمياز انگیزه خیزد و باعث تولید معنایي و بعد  هاي متفاوت انسـاني  شـ

شود كه نتیجة این عمل فردي شنیدن یا خواندن روایتي و بازتولید  روایتي می
ــبب ــت. اتفاقاً همین بازتولید معناها یا همان سـ هاي متفاوت  معناي دیگر اسـ

ها، معناها،  اسـت كه در بازتولید معنا و دریافت  مخاطب باعث بسـط همة فرم
 85شود.  ص زبان، صورت و ساختار، دریافت و ادراك مي

اه  رزمین شـ اعران از سـ هر افلاطون[،  دلیل راندن شـ یذراتاوار ]شـ نشـین سـ
به سـاختن یا آفرینش یك معنا تن نمي دادند، كه  این بود كه شـاعران هرگز 

ــت. آن ــعر اسـ ازه این ویژگي شـ اهـاي خـاموش تـ ا همواره در تولیـد معنـ اي  هـ
 85آید.  ص بودند و هستند كه اتفاقاً از هلاكت معنا پدید مي

هایي و اشــعاري قابل قبول  در ســرزمین افلاطوني »فقط روایت داســتان 
ــند«. این در   ــند خود افلاطون باشـ بود كه از نظر اخلاق و آموزش مورد پسـ
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شــكنندة چنین »اســتبداد فكري« و نظري  حالي اســت كه شــعر همواره درهم
 86بوده و هست.  ص 

 
آید به دهان  ست ن مرگ با خوشة انگور ميمرگ در ذهن اقاقي جاري 

 )فروغ(كشد مرگ زیر چادر مادر بزرگ نفس مي )سهراب( 
ــاعر از  زننـد، یعني از مرگ و چگونگي  یـك چیز حرف مياین دو شـ

ــطر   ان  بـه هم نـدارنـد. جهـان درون این سـ ا هیچ ربطي  در زبـ ــورش. امـ حضـ
هم مربوط نیســتند و خانگي با جهان ســطر اســاطیري ســهراب به این دلیل به

معنایي مشترك برسیم كه در سطر سهراب مرگ معنایي رسیده  توانیم بهنمي
طر فروغ مرگ معنایي منتظر اسـت. و چون ما در درون هر یك   اسـت، در سـ

ــتیم، بلكه در جهان  از این معناها زندگي نمي كنیم و حتي در بیرون آن نیسـ
دست  معنایي مشـترك برسـیم. تنها چیزي كه به   توانیم بهخودمان هسـتیم، نمي

 88آید گماني معنایي یا حدسي منتظر است.  ص مي
ــترك، هرگز دلیـل تـأثیر یكي از دیگري   ا لحن مشـ اننـدي واژگـان یـ همـ

 89نیست.  ص 
ه ميآن  ان را از دل گزارهچـ اي پنهـ د معنـ ا، حرف توانـ ــطرهـ ا، سـ ا و  هـ هـ

ها با یكدیگر اسـت و تصـویرهاي مشـترك بیرون بكشـد، دلالت اجزاي آن
 91معني است.   ص معنایي كه تا كنون بوده و هست بيتأثیرپذیري به
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ــاعر را با  چه اتفاق ميآن  ــعر یك شـ ــت كه شـ ــد«ها اسـ افتد »باید باشـ
د«ها نه آندیگري متفاوت مي ت، بهكند، »باید باشـ عبارتي همان  چه بوده اسـ

 99»حضور خود برتر« است. ص 
ــعر تافتـة جدابافتـه  اني این عوالم یعني  شـ ــاني و ابزار بیـ اي از عوالم انسـ

كلمات و در یك معنا زبان نیســت. و زبان هم چیزي جداي از حتي رفتار ما  
ي كه قادر به تكلم اسـت   اي بدن ماسـت. كسـ لاً عضـوي از اعضـ نیسـت. و اصـ
فرقي دارد با كســي كه قادر نیســت. او كه قادر نیســت، حركاتش زبان او را  

ســازد و آن كه قادر به تكلم اســت، زبانش. حركات اولي عیني و دیدني  مي
ــت. بنابراین زبان هر كس كه   ــنیدني اسـ ــت، حركات دومي ذهني و شـ اسـ

اي  هاي فردي اسـت، هر گز شـبیه دیگري نیسـت. این تجربهبرخاسـته از تجربه
 105آموزند. ص خوبي به ما مياست كه مردم كوچه و بازار به

ــان   ــده، بر این باور تكیه كنیم كه انسـ ها  با فرض بر تمام ادلة مطرح شـ
ان حتي یك كوچه آشـنا و  جهان اي درونشـ تند كه در تماشـ هاي متفاوتي هسـ

مانند هم نخواهیم یافت: »این ســخن دو روي دارد، چون بازگویي با كســي  
ــه ــة او كه او را اندیش ــت، او البته همان یك روي فهم كند كه اندیش اي هس

 106باشد.«  ص 
 

 همحجمِ و
ه  اي خود  هر اثر ادبين هنري بـه گونـ انگري معنـ ــیـت پنهـ اي داراي خـاصـ

ــت، در حــالي كــه بــه اش، در تلاش بــازنمـایي،  دلیــل منش  ارتبــاطياســ
 107آشكارگري و بیانگري است.  ص 
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اریخ    اتمـان، در طول تـ ــبـ اسـ ا راه زنـدگـاني و منـ ا بـ ة مـ اهنگي و رابطـ همـ
ــم آییني مبدل ميحركت مقدس نیروي جهان، رفته ــود و  رفته به یك رس ش

ــعر، یكي از آییني ــكـلشـ اهنگي با جهان  ترین شـ انگري آدمي و همـ هـاي بیـ
ــعر   مقدس اســت. در این راســتا، شــناخت عناصــر و شــیوة بیانگري هر ش

تواتند ما را به خاســتگاه نخســتینش برســاند كه در آن شــهود بزرگ رخ  مي
عر به ت. بنابراین، شـ ت؛ لحظة  داده اسـ نوعي نتیجة یگانگي انسـان و جهان اسـ

 108هماهنگي است.  ص 
ــعر مي  ــعر، آنچه باعث ابهام و پنهانگري معناي ش ــود، فهم منظور ش ش

عر، در   عر اسـت. بخش عظیمي از این نیرو و منظور شـ هود شـ ط نیروي شـ توسـ
ــت، زباني كه نقش حكایتگري دارد. یكي از كاركردهاي   كاركرد زبان اسـ

 108»حكایت« مبهم كردن معناست. ص 
ها در پي معنا و كنار زدن پردة پنهانگر شـعر هسـتیم.  ما با كشـف نشـانه 

عر از راه   عر ناب، فهم منش ارتباطي آن و دریافت معناي شـ هم ما از هر شـ سـ
یر و تأویل عقلایي و از یك ي اسـت. معنایي كه در جایي  تفسـ و تأویل حسـ سـ

نیافتني است، حتي براي خود شاعر.   آید و گاه دستهست و گاه به چشم مي
 108ص 

هرگز شــعري و شــاعري مشــترك در جهان آفرینش  شــعري وجود   
ها كاملاً از یكدیگر دورند.  ها مشـترك نیسـتند و جوهرهندارد؛ زیرا جهانبیني

آفرینش شعر در ارتباط ویژة هر كس با جهان و راه زندگاني است كه شكل  
  109گیرد.  ص مي
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بات دیگري    یدن به معنا، مناسـ ر ادراكي براي رسـ ي عناصـ در تأویل حسـ
ــعر پي ميرا در ارتباط با ابژه ــت و هیچ  گي ش ریزند. این فهم، یك فهم نیس

ــاختاري مناســب، یا   نوع اقناع و مباحث نظري   همچون یك اثر خوب با س
كمپوزیســیوني در خور، یا ســاختماني محكم  در آن دخیل نیســت یا اصـلاً  

دسـت  هر حال نوعي درك اســت و از راه تأویل حســي به جایي ندارد. اما به
ان لـذتمي ــت كـه  آیـد و چنـ اط انواع  ميبخش اسـ اریخ ارتبـ ام تـ بینیم. راز تمـ

ت. این حرف، طرد لذتي فلسـفي نیسـت كه    هنرها با آدمي در همین نكته اسـ
یر اثر به آدمي  آید، بلكه سـوي دیگر ادراك  دسـت مياز طریق تحلیل و تفسـ

ــان مي ار هنري ن ادبي نشـ دهـد كـه گـاه زنـدگي آدمي را دیگرگون  را از آثـ
كند. همچون لذتي كه از تأویل حسـي یك فرد عامي پس از شـنیدن شعر  مي

آید. یا از شـعر نیما، شـاملو، فروغ و حتي شـاعران گمنام.  دسـت ميحافظ به
 109ص 

گمان آشــكار  راســتي راز این لذت از راه تأویل حســي چیســت؟ بيبه 
ده   عر شـ هود بزرگ پدید آمده و منجر به یك شـ شـدن رمز و رازي كه در شـ

دن  اسـت، آشـكار شـدن و كنار رفتن تمام آن چه عقلایي اسـت و پدیدار شـ
 109دنیاي پنهاني است كه در شعر هر شاعر وجود دارد.   ص 

ــاعران، جهان  ــان به آنش بیابیم،  جا راه ميهایي متفاوتند كه ما با آثارش
 109حال چه از طریق تأویل عقلایي و چه تأویل حسي.   ص 

چه نیسـت و باید باشد  هر اثري بیانگر اسـت. بیانگر دو موقعیت؛ اول آن 
اعر در صـدد به اعر آن را  وجود آوردن آن اسـت. دوم آنو شـ چه هسـت و شـ
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رایي مي هراب  بازسـ كلي دیگر را به ما نشـان دهد. باید گفت كه سـ كند تا شـ
 112جزو دستة اول و  فروغ جزو دستة دوم است. ص 

آید  چه جهان هر شـاعر اسـت، از جهان واژگان و زبان پدید ميهمة آن 
ازه اطي  تـ ــت. حتي  اي فراهم ميو امكـان ارتبـ اریخي اسـ آورد كـه كـاملاً فراتـ

اگر واژگان و جهان شــعر هر دو شــاعر در یك موقعیت تاریخي پدید آمده  
ــد. چرا كه در موقعیت زماني و زباني  كاملاً فراتاریخي  كه جهان زبان   باشـ

اي از معناهاي  آید و حوزة تازهیابد، از شـكلي به شـكلي درمياسـت  قوام مي
ــپس جهاني نو را پیش روي ما قرار ميواژگاني را پدید مي دهد.  آورد و سـ

 112ص 
ا تـأویـل  ــتیم كـه بـ ا هسـ ــعر را بـه خود  این مـ اهـاي شـ ان معنـ ایمـان، جهـ هـ

ا حتي بـه زنـدگينزدیـك مي ان ربط ميكنیم یـ هـاي  دهیم؛ چـه از راه تـأویـلمـ
 113هاي حسي.   ص عقلایي و چه از راه تأویل

روم و انگشـتانم را ن بر دلم گرفته اسـت ن دلم گرفته اسـت ن به ایوان مي»
یدة شـب مي مپوسـت كشـ دلم گرفته اسـت ن دلم عجیب گرفته » )فروغ( .«  كشـ

  )سهراب(.« است ن خیال خواب ندارم
هایشـان، تا ته بخوانیم،  كافي اسـت این دو پاره شـعر را با رجوع به كتاب

ي كه در ما به آید، هرگز یكي نیسـت. اگر بتوانیم  وجود ميخواهیم دید حسـ
ــطرهایي كه آمد، همذات ــهراب یا س ــعر س پنداري كنیم و خود را به او  با ش

ــعر فروغ هم   ــي، او را با خود همراه كنیم، آیا با شـ نزدیك و در تأویل حسـ
ــت؟ آیا این   ــهراب هس ــعر س ــت كه در ش ــي را خواهیم داش ــاس همان احس
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زایي دارد؟ و حسـي یا اندوهي یكسـان پدید  دلگرفتگي هم یك منشـأ اندوه
ــطرها  بهمي ــتند.  آورد؟ حتي اگر س ــبیه هم باشــند كه هس ــوري ش لحاظ ص

ــت، اما فرهنگ پشــت   ــورت واژگان تقریباً یكي  اس ــت كه ص ــت اس درس
شـویم  ها  یكی نیســت. با چند بار خواندن دو نمونة بالا كاملاً متوجه مي واژه

ان و   ابـ ا هم فرق دارد. مثـل لحن من و تو كـه در خیـ ــاعر بـ كـه لحن هر دو شـ
خانه و زندگي، و لحن دیگراني كه با ما. این لحن وابســتگي كاملي به طنین  
ار ظـاهري این   دروني و ریتم روحي آدمي دارد. قطعـاً این ریتم حتي در رفتـ

دهندة  نشانار فروغ دو شاعر پیدا بوده است. واژگان، ریتم، لحن و طنین اشع
ــت كـه جنـب و جوش، راه رفتن، حرف زدن، حتي خنـدیـدنش،   ــي اسـ كسـ

دهندة  كمي سریع است. اما واژگان، ریتم و لحن و طنین اشعار سهراب نشان
كند، آهسـته خیره  رود، آهسـته نگاه ميكسـي اسـت كه حتي آهسـته راه مي

شـــود و خیره شـــدن او هم طولاني اســـت؛ حتماً ســـهراب آهســـته غذا مي
ته حرف ميخورده اسـت، سـكوت ميمي زده اسـت  كرده اسـت و حتي آهسـ

  115، 114و گویي هیچگاه عجله نداشته است.  صص 
ذهنیت شعري و ذهنیت شاعر واقعیت زیباشناسانة خود را  تا زماني كه   

ــعار پس از  ایم  منتقل نميما آن را نخوانده ــانة اشـ ــناسـ كند. واقعیت زیباشـ
 115شود.  ص فراخوان معناها از سوي ما آغاز مي

هفرض  ه، بـ انـ ارفـ دكي عـ اي انـ ابـههـ ــتن مـ داشـ ل نـ ادي و عیني،  دلیـ ازاي مـ
هنمي افـت آني برود. حوزة نشـــانـ د فراتر از دریـ ایي براي ادراك این  توانـ هـ
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ــمت ــعري ميواژگان، ما را به س ــوي ش برد كه از طریق حرفي به معنایي  وس
 117برسیم.   ص 

هراب، غربت بزرگي اسـت در زمین و زمان، هجرت پرنده  اي  غربت سـ
ت كه از جایي آمده كه این جا جاي او نیسـت و هسـت. هیچ چیز او را از  اسـ

وگوي پنهاني  رهاند. او دچار ارتباط پنهان و گفت»هجوم خالي اطراف« نمي
اســت كه میان همة ذرات هســتي هســت و باید این ارتباط برقرار شــود. او:  

 119«  ص و ن دچار یعني عشق...  هاست ندچار آن رگ پنهان رنگ »
انه داشته و    سـهراب دیدگاني عمیق، وسـیع و پر رمز و راز و وجودشـناسـ

شــناســانه. ســهراب  كران و جامعهفروغ دنیاي خصــوصــي و در حد خود بي
 121وسواسي در انتخاب واژگان شعري داشته، همچنان كه فروغ.  ص 

دلیل این اشـتراكش شـاید زباني در شـعر دو شـاعر، نه تأثیرپذیري یكي از  
ــاعر از   ــعر نو و دریافت این دو شـ ــیر طبیعي زبان شـ دیگري، بلكه نتیجة سـ

 121هاي آن است، نه چیز دیگر.   ص ظرفیت
شاملو با سرایش اشعاري چون »مه« سنگ بناي جدیدي از كاربرد زبان   

ي را پي مي عرهاي  فارسـ عر بسـي فراتر از حتي شـ ریزد كه حالا قد و قوارة شـ
م   كل مجسـم حركت مدرنیسـ ت. در یك كلام، شـ درخشـان جهان غرب اسـ
املو است كه   در شـعر ایران و اندیشـة پاسـداري از زبان و بسـط آن، در شـعر شـ

 اش این نیست كه كار تمام است. رسد. اما معنيوج ميبه ا
»بیابان را سـراسـر مه گرفته اسـت ن چراغ قریه پنهان اسـت ن موجي گرم در خون بیابان است 

ــبي برهنه كنم ن هرگز نبوده قلب من ن این... ن من فكر مي ن ام از گونه گرم و ســرخ ن ... ن  آمد ش
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در ن چو روح آب ن ... ن من مرگ را ســرودي كردم ن ســر ســبزتر ز بیشــه ن من موج را ســرودي 

 132،  131 صصتر ز انسان ن ...«      كردم ن پر نبض
تیم كه به سـوي ما مي  اهد پیدایش زباني هسـ آید. ما را به سـوي خود  شـ

ــد، به ذهن و زبان و كلام ما ميمي ــود. در نوع  آید و كلام زمانه ميكشـ شـ
خود، این هم نوعي تلاش براي نزدیك شــدن زبان فخیم فارســي به طبیعت  

 132كلام است.   ص 
تر  با شعر »قاصدك« و »زمستان« به ما نزدیك  1344اخوان ثالث سال     

نیماست، اما به روش خودش و مي شود. او وفادارترین شاعر به زبان شعري 
ریزد«. او گیرد و زبان دري را در آن ميقول شاملو »او قالب را از نیما ميبه

شعر مي گفتار در  حوزة  وارد  دیگري  سوي  تو  از  و  كلام من  به  و  شود 
گراترین شاعران روایتگر در زبان شعر است.  تر. اخوان یكي از سنتنزدیك

 132ص 
ــت و فخامتي تازه كه  مي  ــكس ــیر زبان از فخامتي كه با نیما ش بینید، مس

رفته رو به حتي لمس واژگاني رفت كه صـدا، صـداي كوچه  پدید آمد، رفته
 134و خیابان بود.   ص 

مت    ویي دیگر كه بیشـتر به  یدالله رؤیایي در جایي دیگر و رو به سـ وسـ
ســمت كاركرد زبان در فرم محض اســت تا فرمي برخاســته از طبیعت كلام   

 134در دهان من و تو.  ص 
به  نوعي تجسم رؤیاي نیماست: »هر قاعده و سنتي  شعر سهراب و فروغ 

ــد، زانو بر   اشـ ایـد در برابر این خواهش طبیعـت كـه طبیعـت كلام گوینـده بـ بـ
 136زمین زده و تابع شود.«  ص 
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ســهراب نیز چون تمام شــاعران بزرگ زمان و مثل فروغ، شــاملو و ...   
جاي خالي چیزي را در تمامیت فرهنگ شــعري بعد از نیما، زبان زمانه و در  

ت. پس  حافظة تاریخي ما احسـاس مي كند. چیزي كه در حال فراموشـي اسـ
ایم، دنیایي با معناي هستي   پرسـیم در دنیایي كه ما سـاختهجاي او و با او ميبه

هرزیسـتي  ما، و تاریخ جهاني كه ما به آن شـكل   انسـان نوي كه در هسـتي  شـ
یاسـت یاسـت و سـ تان سـ بازان و فربانیان و  دادیم، آیا باید همواره روایتگر داسـ

 137حاكمان و زندانیان باشیم؟   ص 
انة  همة شـاعران پیش از سـهراب، با همان تفكر و تخیل شـناخت  ناسـ شـ

ســیاســي، نقل روایتي كردند كه در طول تاریخ وجود داشــته اســت و حالا  
كسـي كه از كاشـان برخاسـته و حرف دیگري دارد، طور دیگري به دنیا نگاه  

  كند:زند باز هم طوری دیگر بیان ميكند، حتي وقتي حرف ســیاســي ميمي
رع: رده به دسـت گل یخ» در مصـ اعر افسـ جاي كلمة  «، در آغاز بهقتل یك شـ

ــت كتاب كه زیر چاپ رفت  ،گل یخ ــرخ بود. هشـ ــافي  گل سـ ، باید از صـ
از او خواستند كه به جاي كلمة »گل سرخ« از    گذشت.زي ميسانسور و ممی

تفاده كند. درآ  »گل یخ« اعر كمونیسـت ضـد  اسـ ن زمان خسـرو گلسـرخي شـ
ــاه در زندان به ــر ميشـ ــیدند این واژه نام وي را در ذهن برد و ميسـ ها  ترسـ

هراب خره گرفتن ناداني مأموران )  تداعي كند ... سـ عر با سـ ممیزي( گفت: شـ
بهه برانگیزتر مي  پشـت دریاها پهري، ص نماید.  ن شـ هراب مرغ مهاجر، پریدخت سـ )سـ

  138 ،137صص     ( 99
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تخیل سهراب، تخیلي وجودشناسانه است و برخاسته از ضرورتي است   
گوید: »ضــرورت  كند. پل ریكور ميموقعیت »در زماني« حس مي كه او در

چه باید حفظ شــود و در دركي كه فرهنگي از گذشــتة خودش و هویت  آن
اش دارد، دوام یابد.« این ضــرورت همان اســت كه فردوســي احســاس  ویژه
ــي و فرهنگ  كند. حفظ آنمي ــود و دوام یابد: زبان پارسـ چه باید حفظ شـ

 ایراني.
ترة   اس كرد: طرحي براي دوام و بسـط گسـ رورتي كه نیما احسـ همان ضـ

ــف ان و كشـ ان   زبـ ا. و همـ ازة مـ اهي تـ ان از طریق تغییر خودآگـ ارة جهـ دوبـ
ضــرورتي كه شــاملو: برقراري دیالوگي جدید با امروز و گذشــته از طریق  

ــت مدرن ميزبان. حركتي كه امروز یكي از مؤلفه نامند و مهمتر از  هاي پسـ
یاري از پنهانه كار كردن بسـ داري از زبان و آشـ هاي زبان فارسـي كه  همه پاسـ

 139تاب عروض و وزن و دستور و نحو كهن گم شده بود.    ص ودر پیچ
آیند. مســـخره  و بعد صـــدها شـــاعر كه هر كدام از جایي آمدند و مي 

اســت اگر فكر كنیم این شــاعران و صــدها شــاعر دیگر از روي دســت هم  
ه ــتـ ایي مينوشـ دام از جـ ه هر كـ د. چرا كـ اوت و  انـ ایشـــان متفـ ه رؤیـ د كـ آینـ
 140هایشان متفاوت است.  ص خاطره
اندیش  اگر پل ریكوري هم نگاه كنیم باید گفت: »رؤیا اســاســاً دیرینه 

عر پیامبرانه اسـت و نگاه به آینده دارد. اما   ته دارد و شـ اسـت«. و نگاه به گذشـ
ــته وجود دارد. این جبران در زبان و تخیل آزاد   ــعر نوعي جبران گذش در ش

 دهد.شاعر رخ مي
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شـناسـي كهن اشیاء  ورزي سـهراب نوعي دیرینهدر رؤیااندیشـي و خاطره
ورزي فروغ نوعي  و خاطرة بشــري حاكم اســت. در رؤیااندیشــي و خاطره

ین ي واژگان و خاطرهپسـ ناسـ ترك میان من وتو.    شـ ه مشـ هاي ملموس و همیشـ
 142ص 

انه به تكامل رساند  آن  چه فروغ یافته بود، سـهراب در تخیل وجودشـناسـ
شــناســانه كامل كرد.  ســهراب یافته بود، فروغ در وجه تخیل جامعه  چهو آن
 143ص 

توان از این حقیقت چشــم پوشــید كه شــعر ســهراب در دل  بیان  نمي 
قول  شـود كه بهاي مبدل ميمجازي  در طول تاریخ شـعر نو  به اسـتعارة زنده

هایي از شیوة زندگي ما و اقامت ما در جهان بازگرداند،  ریكور »به زبان جنبه
تا با باشندگان نسبت یابیم«. برخلاف آن بیان مجازي كه همواره چون زینتي  

 143كار رفته است. ص در شعر به
اسـتعاره، آشـكاركنندة تجربة كمیاب اسـت و شـعر سـهراب چنین تجربه   

تعاره تعارة فروغ بسـیار فاصـله دارد. این  و اسـ ت كه از نوع تجربه و اسـ اي اسـ
ــي از جهان ــتعاره ناشـ ــت كه هرگز با جهاناسـ ــاعر اسـ بیني  دیگري  بیني شـ

قول ریكور »نوعي از جامعة علمي وجود دارد كه در آن  مشـترك نیسـت و به
 143توان یافت و بر این اساس شاعر تنهاست«.  ص همكار نمي

عر فروغ كه یكي از وجوه آن بي  ق در شـ پروایي اسـت،  بیان تازه از عشـ
اي از عشـق در »كوچة« فریدون مشـیري در زمان خود اسـت.  چون شـكل تازه

عر  هاسـت. این چشـماما در شـعر سـهراب عشـق صـداي فاصـله ي در شـ پوشـ
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اي نو و پیوندي جدید اسـت با طبیعت و آفرینش و این حلقة  سـهراب، حلقه
ــت، میان ما و واژه ها، میان ما و معناهایي  نو پیوندی جدید میان ما و چیزهاس

 143كه هست و پنهان است.  ص 
زبان شـعر و رسـالت آن تولید معناهاي تازه اسـت و پنهان؛ چرا كه شـعر  

سـاحتي داشـته باشـد. همچون زبان  زبان علمي نیسـت كه معنایي یك و تك
 144مصنوعي و ابزاري  مثلاً اصطلاحات پزشكي، كامپیوتر و ...  ص 

ــعر هر دوره، و در این  ــكاركننده،  شـ ــهراب و فروغ، آشـ ــعر سـ جا شـ
عر بهبیان ازندة شـ عري كه در تلاش اسـت  كننده و سـ معناي كلي آن اسـت. شـ

ان دادن عمق تجربه طح زبان نزدیك كند  تا براي نشـ اني، آن را به سـ هاي انسـ
ان نقـب بزنـد. همـان تجربـهو هم بـه لایـه اي كـه حـافظ در اوج؛  هـاي زیرین زبـ

 144اند.  ص شاملو در جایگاه زبان خود در اوج انجام داده
چه شـعر گفته اسـت یا در شـعر كوشـیم تا آندر نهایت آیا ما فقط مي 

خواهیم آن جهاني را بشـناسـیم ك شـعر بدان تعلق  هسـت درك كنیم یا مي
دنبال جهاني هستیم كه شاعر و شعر بدان  ریزد؟ اگر بهدارد یا آن را طرح مي

انـه وجود   ان هر دو تعلقي یگـ ــهراب و فروغ و جهـ ــعر سـ ان شـ تعلق دارد، میـ
هاي گاه صـوري و زباني اسـت  شـدگي افقندارد. و اگر چیزي هسـت، درهم

 145نه یكي زیر تأثیر دیگري.  ص 
 

 نویسند؟ آیا شاعران جوان از روي دست هم مي
 (  1376تابستان  ،هاسخنراني در خانة گل)
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مجموعة این تفكر است كه چرا دیگر فروغ، شاملو  شاید این مسئله زیر  
فروغ شـــده اســـت، نه. انگار  كه چرا شـــعر ایران بينداریم؟ البته نه این  و ...

ا فراموش كرده اهـ ــاعران و خیلي از مـ ــه شـ ــرزمین همیشـ ایم كـه در این سـ
 شوند.شوند یا پیدا مينویسندگان راستین، بعداً شناخته مي

مگر آرزوي شـاعر، هدیة پاكي و روشـنایي و شـادماني به جهان نیست؟   
ي هم شـعر مي یم كه حتي رانندة تاكسـ حال باشـ گوید. چرا كه  پس باید خوشـ

 150شود.   ص دهندگان روشنایي اضافه ميیك نفر دیگر به هدیه
هاي مكرر یا دوباره  راز جاودانگي تمام آثار جهاني، در ســئوال كردن 
ــئوال كردن از چیزي یا دربارة چیزي،  از آن ــت. چون با هربار س ها نهفته اس

اره مطرح مي ــخ اثر، ميدرواقع آن را دوبـ اسـ از كنـد،  كنیم و پـ توانـد آن را بـ
 150بسط دهد و دوباره و تازه به جهان عرضه كند.   ص 

ا فراگیري دانش  ا توجـه بـ ــین، اینبـ دلیل    ،طور ببینیم كـه در جوامع پیشـ
ــدن دانش بود  ،ظهور افراد خاص ــاع فرق كرده   ،همگاني نشـ   ؛اما حال اوضـ

باید كارش را بكند   ،آفریدن داردكس توانایي فكركردن و توانایي    هر   حالا
ــت كه حالا  و دارد مي ــعر ميكند. این اسـ ــاگرد بنگاهي هم شـ گوید یا  شـ
ان چیزي اســــت كـه آگـاهي همگـاني را قوت دیگري و   دیگران. این همـ

ــد و آگاهي همگاني آدممي ــتر ميبخشـ ــاند تا هویت  ها را به ظهور بیشـ رسـ
ازه هتـ ا تكیـه بر فرد واي براي هر فرد و جـامعـه بـ  وجود آیـد. همـان چیزي كـه بـ

رفته اســت. به این معني كه  هاســت گگیرد و قرن، آن را از ما ميفردگرایي
رد به  چون هر ف  د؛شــون، گذشــته و گذشــتگان كمتر نقد ميصــورت در این
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ــت و نبایدتابویي مبدل مي ــود كه دیگر زمیني نیس ــت زد. همان    ش به او دس
شــده و فقط    هاصــطلاح روشــنفكرنما دور نهادبهویژه از جامعة  هویتي كه به

 151پزي از آن باقي مانده است.    ص 
ــتزمینه  ــرایط زیس فكري: یكي از دلایل بنیادي كه  هاي اجتماعي و ش

ها«،  قول آدم بزرگ  ها شــده »بهباعث شــباهت خیلي چیزها در شــعر جوان
شرایط زیستي، فكري، حتي حسي ن عاطفي یكسان است. تجربة تلخ جنگ،  

هاي عقیم، ترس و نگراني از فردا، ها و دوســتيتجربة همه بود، تجربة عشــق
نامه، صـف ناسـ مان، از خیابان، حمل شـ هاي كوپن، عزیزاني كه پس از  از آسـ

هاي همه بود. در كنار  شــد و ... تجربهها پیدا ميها جســدشــان در جبههســال
اد كـه بـهاین تجربـه اق مهمي افتـ ــان، اتفـ اد قوت  هـاي یكسـ ویژه طي دهـة هفتـ

ت  هاست. در حقیق گرفته است، و آن گسترش آگاهي همگاني توسط رسانه
دانشــي« رو به پایان اسـت. حالا  هاي فراگیر، انگار »عصــر تكبه مدد رســانه

بسـیاري از جوانان ایراني، چیزي از زبان خارجه بلدند.اگر نام لوركا را ببري  
ــنیده ــان شـ ــیاریشـ ــنیدهاند. نام مثلاً پینكبسـ اند، یا آثارشـــان را  فلوید را شـ

اند،  اند، هملت را دیدهشـــناســـند، دون كیشـــوت یا فلان رمان را خواندهمي
ــو را مي ــنپیكاس ــناس ــم در غرب رو به نابودي  د و ... ميش دانند اگر مدرنیس

ال م سـ هاسـت كه جایش را گرفته اما آن هم نتوانسـت  اسـت و پسـت مدرنیسـ
 دانند.ها هم ميكاري بكند و حالا هرمنوتیك آمده تا كاري بكند؛ آن

تند كه كتابفقط آدم بزرگ اند، یا  هاي بابك احمدي را خواندهها نیسـ
ــن و رولان بارت  گوید، فوكو چه ميدانند باختین چه ميمي گوید، یاكوبسـ
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گویند. یا شـــمس تبریزي چه گفته، ســـعدي چه كرده،  و كه و كه... چه مي
ــاعر  بیـدل كـه بوده، انوري چـه كرده، بیهقي كـه بوده، حتي مي داننـد فلان شـ
ا آن كیســــت. امـ ت،  ل ادبي گرفـ ا كـه نميكـه همین دیروز نوبـ د و هـ داننـ

اند بدانند، جزو كســاني نیســتند كه توانایي فكر كردن، آفریدن و نخواســته
ا آن ا بـ ا در موقعیتي قرار خلاقیـت دارنـد. خوب مـ ابراین مـ ا كـاري نـداریم. بنـ هـ

اعراني چون فروغ و ... پیشـرفتهگرفته ت. هر  ایم كه از موقعیت حتي شـ تر اسـ
چند ارتباط ما با جهان چندان هم برقرار نیست، اما امكان دستیابي به آگاهي  

هســت كه معناها و    بیشــتر اســت. همواره صــدایي، تصــویري، نوري، چیزي
كند. بنابراین آگاهي در حد نســبتاً  ها و اطلاعات را به ما گوشــزد ميشــكل

ــیعي در جامعه پخش مي ــود، همانوسـ طوركه فقر یا  طور كه رنج، همانشـ
  154ثروت.   ص 

ه و موقعیت همان دوره    عار یك یا دو دهه صـورتي از تفكر و اندیشـ اشـ
ــده ــعر كاركردش اندكي عوض ش ــت. انگار ش یا حالا    ،از زندگي مردم اس
شـعر این    طور دیگري باید به كاركرد شـعر نگاه كنیم. یعني یكدسـت بودن

انة بحران نیسـت  ،هدور اننشـ اعران  ، بلكه نشـ خن دوراني اسـت كه شـ دهندة سـ
دگي مي د. »فوكو«یي هم كـه نگـاه بكنیمدر آن زنـ ــخن هر دوره  ، »كننـ سـ

نظمي    ،بندي دانایي هر دوره بندي دانایي هر دوره اســت. صــورتصــورت
 155ص   «.كنیماست كه ما بر اساس آن فكر مي

اگر صداي شعر دو دهة اخیر، صدایي گرفته، خسته و بم است، صداي   
هاسـت!؟ در  دوران اسـت نه بحران شـعر، آن هم بحراني كه مقصـرش جوان
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اعران جوان در یك موقعیت هم خن دوره را منتقل كردهواقع شـ اند،  صـدا سـ
دن یا   هراب شـ دن یا سـ این را آیندگان در خواهند یافت. چون براي فروغ شـ

ــدن به میدان نیامده اند، انگار زمان »یك نفر« بودن هم دارد تمام  نفر بعد شـ
صـدایي اسـت؛ گروه » كُر«ي كه صـداي  هاي یكشـود. و عصـر جریانمي

اند. بنابراین بحران در تفكر كسـاني اسـت كه  زمانه را به گوش جهان مي رسـ
ت و پا مي دن ... دسـ ازند... در این نگاه حتي نگران  همچنان براي فروغ شـ سـ

زبان شــعر هر شــخص هم نیســتیم، چون زبان در هر صــورت از درون شــعر  
این طور فكر كه از بیرون شـعر تحمیل شـود.  آورد نه ایندر ميراسـتین سـر به

 كنم كهمي
 لحن: صداي درون آدمي است.

 كنندة فكر و اندیشة آدمي است.لفظ: بیان
 156، 155صص    هاي انساني است.دهندة تجربهو زبان: نشان

تواند مثل فروغ یا شــاملو رها باشـد.  شــاعر جوان امروز، حالا كمتر مي 
اش را روي كاغذ بیاورد. براي خودش  تواند مثلاً عریانيسـادگي نميیعني به

 156چرا، اما براي كاغذ به معناي حضور وسیع، نه.   ص 
   157رهایي شاعر، كلید دروازة شعر راستین است.  ص  
عر امروز( حتي نمي  عر)شـ ت پشـتاین شـ ريخواهد از روي دسـ هاي  سـ

ــتین، بلكه ميخود بهره ببرد ــداها بار از نزدیكخواهد براي نخس ، یا  ترین ص
جا رسیده است كه باید  مند شود. چرا كه به اینودش بهرهنسل خشاعران هم
ــوند و با هم بگویند: ما ميهمة دهان توانیم  ها جلوي یك میكروفن جمع شـ
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هر گز    ،توانیماما نمي  ،جمعي را تشـــكیل بدهیم و با یك صـــدا حرف بزنیم
 159 ،158صص   توانیم مثل هم باشیم.نمي

خواهند بگویند: هر چیز درســت و غلط، بســته به معیار و دریافت و مي 
ــود. ميدرك مخاطب پیدا مي ــعر ما را ببینید و به آن  شـ خواهند بگویند: شـ

صدا با نیما بگویند:  فكر كنید! دیگر زمان گوش دادن سپري شده است و هم
د چرا نمي دار»عزیز من! نگوییـ نـ دن  ه دیـ ادت بـ د چرا عـ د، بگوییـ د.  فهمنـ نـ

ا از فكر  دهیم«. نیمـ ادت بـ دن عـ ه دیـ ان را بـ ا ملـت خودمـ ه راه مـ د از چـ بگوییـ
 159زند؟  ص زند، نميكردن حرف مي

ید تا حافظ یا مولوي را باز مي  ال طول كشـ تصـد سـ خواهند بگویند: هشـ
ــناختیم یا به ــتي فهمیدیم؟ من ميشـ گویم یك  قولي فهمیدیم. و آیا به راسـ

ان دروغ گفتـه ــت بـه خودمـ فهمیـدیم،  ایم. اگر حـافظ و مولوي را ميعمر اسـ
  60نوشتیم. حالا این شعر كه از دهة  همه شرح و تفسیر در اشعارشان نمياین
، خودش را حتي از ســـهراب و فروغ و شـــاملو هم جدا كرده و ۷۰ویژه  و به

ا او طوری دیگر برخورد كنـد، چطور ميمخـاطـب را وامي توانـد همین  دارد بـ
ود؟ به به موضـوع زمزمة مردم مبدل شـ ما را زمان بهامروز  وجود  قول نیما: »شـ

شـراب را باید    آورده اسـت و لازم اسـت كه زمان شـما را بشـناسـد... رنگ
 159نشین كرده و درْد انداخته باشد.«  ص موقعي دید كه ته

خواهند بگویند: لذت و خواندن دیگر باز در این تغییر خودآگاهي مي 
تعریفش عوض شده است. یا باید نوع خواندن و شنیدن را عوض كنیم. تا به  

ــعر اول باید  خواندیم تا بهحال غزل مي به بگوییم و لذت ببریم. اما با این شـ
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ا و... از خلال   اهـ ــف معنـ ذت ببریم. فكر كنیم: یعني كشـ د لـ فكر كنیم، بعـ
تعاري، زباني و... كه در میان چیزها و واژهرابطه ها، معناها  هاي تصـویري، اسـ

  159و زندگي هست.  ص 
ارة مسـتقیم به    عر حتي در ارجاعش به چیزي در تاریخ، دیگر اشـ این شـ

ها و  ســـازد كه از واژهپشـــت ســـر ندارد، بلكه حتي دارد تاریخ جدیدي مي
یاء پدید مي يء یك كلمه و  اشـ ت و هر شـ يء اسـ آید. چون هر كلمه یك شـ

 160اي.  ص  اي و حتي خاطرهخوب هر كدام داراي تاریخي و حتي حافظه
در اصـــل حركت مهم اســـت. وقتي چیزي به راه افتاد، به راهش ادامه  

رایشـي مي رایش به سـ كلي، هر سـ كل به شـ دهد، پس هر فرم به فرمي، هر شـ
شـود. اما باید در این حالت حواسـمان باشـد كه یك چیز به دست و  مبدل مي

  شـناسـد و آن، تفكر مدرنیتةپاي شـعر دورة ما چسـبیده، و جوان و پیر هم نمي
ــت كه از طریق آثار ترجمه ــي اسـ فهمي برخي  اي، یا در جاهایي كجناقصـ

ان تفكر این اریخي میـ ة تـ ــلـ اصـ ان و فـ ایي و آنمترجمـ ایي،گلوي دانش  جـ جـ
اي كه در خاســـتگاه خودش بلاها بر ســر  تئوریك ما را هم گرفت. مدرنیته

مردمش آورد و در نهایت بر سـر هنر و سـرآخر اثر هنري مبدل شـد به یك  
نبود معنــایي را منتقــل كنــد. و   چیزي كــه فقط »زبــان« بود و انگــار قرار 
زدة مدرن را نجات دهد، دچار  مدرني كه آمده بود تا جهان آشـــوبپســـت

همان گندي شـــد كه نتیجة دورة مدرن بود؛ یعني فراموشـــي معنا. و حالا از  
بینیم، همة تلاش هنر، شـعر و ادبیات نه تنها  كنیم، ميدور، خوب كه نگاه مي
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ان كـه در ایران هم حربـه نه  در جهـ ا و  اي بود براي پر كردن جـاي خـالي معنـ
 161چیز دیگر. حتي به قیمت قرباني شدن زبان.  ص 

ترسـم با گم شـدن معنا، یا با گم كردن معنا، شـعري را كه در خلق  مي 
ایم، اما در بسـط آن چرا، تخریبش كنیم. همان بلایي كه  آن ما شـریك نبوده

اوال ارنـ ان كـ ه همـ ــود بـ دل شـ ان مبـ د زبـ د. و بعـ ا آمـ اتور مـ ــر مینیـ هـاي  بر سـ
بحراني اگر هسـت، بحران معنا و  بازي. بنابراین  محیطي و پزهاي زبانزیسـت

 161ص  فراموشي معناهاست.
ــت؟ مي  ا چیسـ ــت كـه حـالا كمتر بـه آن فكر حـالا معنـ دانم چیزي اسـ

ت كه یقة بسـیاري از ما را گرفته مي كنیم و این همان تفكر پوزیتیویسـتي اسـ
شــود، همه  كه »وقتي شــناخت غیرممكن مياینگیرد و آن  اســت یا دارد مي

شـود. و باز معنا  زدن شـروع ميكه انگ  جاسـتكشـند«. ایندسـت از تفكر مي
اید جسـت اني و انگیزهوچیسـت؟ شـ رنوشـت انسـ هاي عمیق  جوي هویت و سـ

ــتن، براي دیگران نمي ــعر و نوشـ دانم.    انســـاني  خود. براي من از طریق شـ
 162ص
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 مترجم حيو توض یمعرف
به  محتویاین مجموعه،        هم پیوسته است.  چهار بخش مختلف اما 

هایی كه  بخش اول، »ادبیات و واقعیت« منتخبی است از مهمترین سخنرانی
همت »انجمن  سندگان شرق و غرب بهدر مجمعی از نوی 1963در ماه اوت 
نوی بهاروپایی  و  شهر  سندگان«  در  شوروی«  »اتحادیة نویسندگان  دعوت 

 لنینگراد ایراد شد و انعكاسی جهانی یافت. 
می چه  »ادبیات  دوم،  سخنرانیبخش  همة  شامل  بكند؟«،  های  تواند 

   دعوت روزنامةنگراد و بهدنبال مباحث مجمع لنیاست كه سال بعد، به  انجمنی
 در پاریس تشكیل شد.  كلارته

های مجمع دیگری  بخش سوم، »ادبیات و سیاست«، با یكی از سخنرانی
در فنلاند تشكیل    لاهتی از نویسندگان جهان كه تقریباً در همان زمان در شهر  

 یابد.  ی اروپایی خاتمه میشود و سپس با دو مقاله از دو نویسندهشد، آغاز می
ها«، شامل چند مقاله و مبحث دیگر در همین زمینه »افزودهبخش چهارم،  

  هایها و نشریهها را از میان كتاباست كه مترجم در ضمن مطالعات خود آن
منظور توضیح یا تكمیل مطالب این مجموعه انتخاب كرده و در  مختلف، به

 پایان كتاب آورده است.
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است    هاییی بحثها، در حقیقت دنبالهها و مقالههمة این سخنرانی      
كه خاصه پس از انتشار كتاب »ادبیات چیست؟« اثر ژان پل سارتر آغاز شد.   

 6و  5صص 
   *** 

خلاف تصور سادة بسیاری از طرفداران التزام و مسئولیت، ادبیات عین  به 
تواند باشد[، بلكه ندا و دعوت است، یعنی جهانی را  »عقل« نیست ]ذاتاً نمی

به مقولة »امر  كه متكی بر آن است یا ریشه در آن دارد از مقولة »امر واقع« 
صورت داستان و  برد. جهان چون از رهگذر »نشانه« )یا كلمه( بهممكن« می

بینیم نیست، بلكه هم این  یا شعر یا ...درآید دیگر عین همین جهانی كه می
دهد، بلكه آن را  جهان است و هم جهانی دیگر…ادبیات جهان را تغییر نمی

مؤاخذه می فراهم  استیضاح و  را  آن  مقدمات تغییر  این رهگذر  از  كند و 
    8آورد.   ص می

ها را دانم كدام ارزشنویسم، نمییه: هنگامی كه میآلن روب گری 
 9ها را بیابم.   ص نویسم تا آنباید بیان كنم؛ می

نویسندة    نویسندة غربی قطع رابطه با تاریخ است، مشكل  اگر مشكل 
 9شوروی اطاعت و سرسپردگی است.  ص 

متحدی    حكم  ادبیات در  ما  كلارته: برای  روزنامة  سردبیر  بوئن  ایو 
های  تصادفی و مغتنم نیست، در حكم روبنایی نیست كه لزوماً باید تابع هدف 

هنر، ما به گیرد. در امر  سیاسی در    سیاست قرار  ناتوانی ذاتی امر  خردی و 
هنر   خودمختاری  حرمت  حفظ  ضامن  را  خود  ما  معترفیم.  هنرمند  مقابل 
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های آفرینش  ها و وسایل و شكلدانیم كه شرط لازم آن آزادی كامل راهمی
 12است.  ص 

چیز رنگ سیاسی به  یی نباشد، ناچار همهچون آزادی سیاسی در جامعه 
شود. در نتیجه،  گیرد و تفاوت میان نویسنده و شهروند برداشته میخود می

نویسنده مجبور است که جوابگوی نیاز عامه به كسب خبر باشد و واقعیت 
امور را كه غیر از گزارش غیر واقعی مطبوعات است، در آثار خود منعكس  

 14و  13كه با این كار، وجه ادبی را فروگذارد.  صص كند؛ ولو این
یاب و از پیش معلومی كه در این روزگار  ادبیات آن چیز ساده و آسان   

 15كنند  نیست. ص كنند  و عرضه میتصور می
هراسیم. آیا این امر ناشی از ما از مواجهه با افكار تازه و غیرمعتاد می 

های فرمی ما  شكی اكتسابی نسبت به حسن نیت كسانی است كه مطابق قالب
 16 های ناآشنا؟   صاندیشند یا بر اثر تنبلی ذاتی اندیشیدن در زمینهنمی

 
 تيات و واقعيادب

 
ز است«  یجا  ی»هر كار  یر لوایان در زي(: چرا غربید لئونوف)شورويلئون

 كنند؟یم یزندگ
نوی    میسندهوقتی  و  ندارد  توانایی  درگی ای  را  خود  كه  ر  ترسد 

وحشتناك با خوانندگان بالغ كند  خوانندگانی كه در مبارزه   گوییوگفت
اند  ناچار خود را از چشم  زندگی زخم برداشته یا از كار روزانه خسته شده

برد: این  كند و به برج عاج یا بیابان یا مخفیگاه دیگری پناه میها پنهان میآن
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داند چرا در آن كنگره، با شنیدن  است منشاء تنهایی نویسنده. راستی خدا می
دانی  این جمله، همة حضار شروع به كف زدن كردند. امروز هر ادیب و سخن

 23خاص خود دارد.  ص  بیابانیكه بخواهد جدی فكر كند، آرزوی 
نباید مضمون فناناپذیر ادبیات را كه انسان است از آن طرد كنیم، زیرا   

توان نبوغ هنرمند را سنجید. و  تنها بر اساس شیوة بررسی انسان است كه می
پایان برسد  حتا اگر روزی از روزها این مضمون، مثلاً با فنای فجیع بشریت، به
آن به انسان هست كه دامنة  باز هم فضاهای بیكرانی نزدیك  ها همواره  و 

میفراخ با  تر  است،  رفته  پیش  لایتناهی  در  كه  كیهانی  همان  شود، 
روزبهسرزمین برمیهایی كه  نیستی سر  از  برگزیدگان آیندة  روز  كشند تا 

 27ها جایگزین شوند. درود بر انسان باد!   ص طبیعت در آن
 

 ت تازهيك واقعیا(: نقشة يتالیوونه )ايدو پيگوئ
توان با این سخن آغاز كرد كه چگونه باید  بحث دربارة رمان را نمی 

عندی  نوشت. چنین بحثی ناچار به بیان یك سلسله دستورالعمل  كه تماماً من
ی اصلی درواقع چنین است: چه  و ساختگی است  منجر خواهد شد. مسأله

خواهد تا آن را  نویس امروز قرار دارد كه از او مینوع واقعیتی در برابر رمان
 30تفسیر كند و نشان دهد؟  ص 

نویس نباید به بیان  (: »رمان1961   1908مرلو پونتی)فیلسوف فرانسوی   
افكار بپردازد یا حالات روانی و منش ها را تحلیل كند، بلكه باید  عقاید و 

آن و  نشان دهد  را  بین بشری  به نقطة انفجار  رویدادهای  و  بپروراند  ها را 
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ها معنای  حدی كه هر تغییری در سیر داستان یا در انتخاب دیدگاهبرساند، به
   31رویدادها را دگرگون سازد. «   ص 

 32شود.   ص ی عملی و عینی، در حركت و زبان آشكار میفلسفه 
عنوان  زبان خاص هنر باید با آفرینش آثار هنری، حق زندگی خود را به 
تواند جای  یی كه هیچ فعالیت دیگری نمیی شناخت، ثابت كند؛ وسیلهوسیله

 40ص   د.آن را بگیر 
 

 های كهنشههای نو، ری(: پژوهشواسيلی آكسيونوف )شوروی
جهانی كه روزبه  این  در  معاصر  با انسان  تفاهم  به  رسیدن  روز برای 

چیز را بشكنیم و دوباره از  شود، آیا حقیقتاً لازم است كه همهتر میپیچیده
فوق موجود  این  زندگی  در  باید  من  گمان  به  كنیم؟  آغاز  العاده  صفر 

یعنی انسان معاصر شریك شویم تا آن به زبان  اسرارآمیز  گاه بتوانیم با او 
 50مشتركی سخن بگوییم.   ص 

كه نویسنده باید دارای همان گروه خونی معاصران من عمیقاً معتقدم   
كار  جا نهفته است: صمیمانه دل به خود باشد و راز تفاهم با دیگران در همین

چه من به اختصار  ی آندادن و خود را فراموش كردن؛ این است سرچشمه
می زاییده  درون  از  كه  به  »شكلی  نسبت  طبعاً  من  كردم.  تعریف  شود« 

های از پیش اندیشیده و پر طول و تفصیل بدبینم. به نظر من بناهای  سازینظریه
نشینند.    ادبی از پیش ساخته حتا اگر مبتكرانه باشند، كمتر به دل خوانندگان می

 50ص 
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حالت روحی رمان  باید مستقل از  نویس، از درون صورت اثر هنری 
 51عمل آید. ص زاییده شود، یعنی باید از پرورش محتوا به

ها یا از طبیعت سخن بگوید، باید  ترین عشقدر هر رمانی كه از لطیف 
شوم  ی رفقایم من نیز خوشوقت مینفرت از بمب را نیز حس كرد. مثل همه

كه درگیر این مبارزه یاری به مردمی  بتوانم برای  ناچیز  كه  اند، سهمی ولو 
 51داشته باشم.   ص 

 
 سندهیت نوي)فرانسه(: مسئول  برنار پنگو

شكل  دیگر  مانند  كه  است  بهادبیات موظف  عمل،  عمل های  ویژه 
  55سیاسی، در تحول تاریخی و اجتماعی شركت كند.  ص 

كیف  هوای  و حال و  به تب  را  جنگ جای خود  پس از  آور دورة 
حاصل در داخل  و آن جنگ سرد  های بی های تازه داد. با آن كشمكش تاب

مسلم شد كه اوضاع و احوالی كه مشوق  1951یا   1950در خارج، از سال  
 55نویسندگان به »التزام« بود، دیگر وجود ندارد.  ص 

 55پیدایش »رمان نو« نخست معلول وضع تاریخی معینی است.    ص  
خواست »در پرتو  دو یاد داریم كه میهمه مثال معروف بالزاك را به 

بنابراین قصد مصرحش تحكیم و  بنویسد و  اصل بزرگ سلطنت و مذهب« 
با این از جوانهحتا استقرار مجدد جامعة اشرافی بود و  های  همه آثاری پر 

 59انقلابی از خود باقی گذاشت.   ص 
( گفته است، نویسنده فقط  1913چنان كه روژه كایوا )فرانسوی، متولد   

خواهد كه  نویسد، نیز میبرای قصه گفتن، برای شرح دادن یا بیان كردن نمی
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با خلق اثر خود چیزی را بر جهان بیفزاید. وظیفة او نه تعلیم است و نه تسلی،  
به را  قوة تفكر  است كه  اندیشهحركت آورد، احساسبلكه این  ها و ها و 

ها را بیدار كند و شگفتی برانگیزد؛ وظیفة او حتا ممكن است ضربه زدن  خیال
شود و هیچ اثری  و آزردن باشد. زیبایی حقیقی همیشه موجب شگفتی می

یی به روی تخیل خواننده بگشاید  های تازهلایق این نام نیست مگر این كه راه
گویم »امر ممكن«  كه میو »امر ممكن« را از خلال »امر واقع« نشان دهد. این

 60یی بهتر است.    ص مقصودم جهانی دیگر در آینده یا جامعه
های ساخته و پرداخته است  ادبیات قراردادی ، ادبیات متكی بر ارزش 

یی بداند  آید. چون نویسندهتهی و خالی از كار درمیكه غالبا  دیمی و میان
كه چگونه باید برای بیان كردن جهانی خیالی و اصیل واژه هایی بیابد و بر  

بیافریند، آن گاه  اساس جهانی واقعی، آن جهان ممكن را كه جهان اوست 
توانند شگفتی برانگیزند و مضطرب كنند. اما این آثار هرگز دیمی  آثارش می

های نویسنده را در خود بیابند و  نیستند. همیشه خوانندگانی هستند كه كشف
 63از آن خود كنند.      ص 

در رمان نو  و دشواری رمان نو شاید در همین باشد  نتیجه هر گز مسلم   
نیست. خواننده باید در ساختن دنیای نویسنده فعالانه شركت كند. كتاب كم  

ها؛ مسیرهایی به دلخواه خود رسم  و بیش همان »هزارتویی« است كه در آن
معنای ]اخلاقی، سیاسی یا فلسفی[ قصه نیست؛ مهم لحن و  كنیم. مهم پسمی

فشردگی و غنای زبان كتاب است، مهم جهانی افسونی است كه ما را به درون  
 64و    63كشد و جریانی است كه ما را همراه خود می برد.    صص  خود می
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شناساندن جهان است    و  »ادبیات نشان دادن  سارتر زمانی می گفت: 
تمام معنی  كه متوقع آزادی بشری است.« من بهاعتبار آنیی تخیلی بهگونهبه

افزایم كه نخستین آزادی،  گذارم و فقط این را میبر این تعریف صحه می
 64چه برای نویسنده و چه برای خواننده، آزادی تخیل است.   ص 

 
 هاها و مشابهت س: تفاوتیكوف و جويان خلبني(: میا ارنبورگ )شورويلیا

تواند  خواهد دست به قلم ببرد مطمئن است كه میای كه میهر نویسنده 
كه هیچ بگوید  را  و میچیزی  است  نگفته  او  از  را  كسی پیش  آن  تواند 

آهنگسازی  شیوهبه نویسنده و نقاش و  مبتكرانه بگوید. هر  ای كاملاً تازه و 
ر دو گاهی  گذراند؛ بحران آبستن و زایمان، كه ههمیشه بحرانی را از سر می

 68ص    بسیار دشوارند. 
توان جدا كرد.  در هنر، صورت را از محتوا و محتوا را از صورت نمی 
 68ص 

توان با نویسندگان  گفت: »چخوف را نمیتولستوی درباره چخوف می 
روسی پیش از او، مثلاً با تورگینف یا داستایفسكی یا خود من مقایسه كرد.  

ها در نقاشی«.  چخوف سبكی دارد كه خاص خود اوست، مثل امپرسیونیست
این نكته درست است، چخوف در داستان عناصری را وارد كرد كه یادآور  
نقاشی امپرسیونیستی است، از قبیل حس هوا و نور و امكان نشان دادن یك  
چیز بزرگ به وسیله ی جزء كوچكی از آن. ولی این همه نتیجه ی برداشت  

 69درونی او از انسان است.    ص 
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های روانی و اهمیت گفتار درونی را كشف كرد.  كاریجویس ریزه 
الكل جویس    منتها  آمیخت.  مایعی  به  را  آن  باید  نیست،  ناب نوشیدنی 

 ای برای نویسندگان است.نویسنده
پیش را  فاشیسم  وحشتناك  صعود  كافكا  آثارش،  اما  از  كرد.  بینی 

كافكا در حكم یك مركز اش پیداست كه  های روزانههایش، یادداشتنامه
ثبت میهایش نخستین لرزهنگاری واقعی بوده كه دستگاهزلزله كرده  ها را 

می او  به  چنان  اكنون  میاست.  و  ماست  معاصر  گویی  كه  بایست  تازند 
ی عظیم تاریخی  ی یك پدیدهكه او نمایندهخوشبین بوده باشد، و حال آن

 70است.    ص 
كند، بلكه  هنر چیزی را كه برای علم بدیهی است تقلید و تكرار نمی 

به را  ما میجهان عواطف  فهم بشر روی  گشاید. نویسنده كلیدهایی برای 
 71دهد.   ص دست میبه

ها داشته  ی دلنویسی نیست كه كلیدهایی برای گشودن همههیچ رمان 
گفت كه تولستوی با وارد كردن ناپلئون به رمانش مرتكب  باشد. چخوف می

نتیجه مخلوطی از یك پرده ی نقاشی استادانه و یك  اشتباه شده است. در 
بازاری به جهان  آگهی تبلیغ  گشودن  كلید  تولستوی  است، زیرا  بار آمده 

توانست داشته  درونی مردان كشورگشا را در اختیار نداشت و احتمالاً هم نمی
 72باشد.  ص 
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نویس  ی رمانما یك وجه مشترك دیگر هم داریم: معتقدیم كه وظیفه 
ص      در آورد.این است كه طبیعت بشری را روشن كند و آن را از تاریكی به

72 
فاصله  سهم بزرگی در در  جنگ جهانی، ادبیات امریكا  دو  ی میان 

به ، كالدولپیشرفت رمان داشته است: همینگوی، فاكنر، اشتنبك جای  که 
است آن این  پرداختند؛ و  به نشان دادن او  از انسان  چه رمان  سخن گفتن 

نویسان گرانقدر آمریكا در قرن نوزدهم متمایز  نویسان این دوره را از رمان
 73كند.            ص می

ریشار بلوك )داستان  گروه 1947   1884نویس فرانسوی،  ژان  (: دو 
هایی كه  نویسند و آنها خواننده میهایی كه برای میلیوننویسنده هستند: آن

نباید حق حیات را از آزمایشهزار نفر میفقط برای پنج های  نویسند... اما 
 73ادبی سلب كرد.  ص 

موفقیت اصلی ادبیات ما در موفقیت یك كتاب خاص نیست، بلكه در   
ی هوشمند و دقیق بپروریم. از  ها میلیون خوانندهایم دهجاست كه توانستهآن
رو، كسانی كه جانشین ما خواهند شد، یعنی نویسندگان جوان، خواهند  این

          توانست كه بسیار آسانتر از ما به ادبیاتی اصیل و بزرگ دست یابند.

ی خود را بهبود بخشیم، كمتر اعلامیه صادر  بكوشیم تا روابط دوستانه
كنیم و هرچه بیشتر به روشن كردن نظریات خود بپردازیم. با این كه اختلاف  
ما بسیار است، بزرگترین آرزوی من این است كه هنگام جدا شدن حس  

   75كنیم كه یكدیگر را بهتر شناخته ایم.   ص 
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 سمینویسم تا بدانم چرا مینویه )فرانسه(: من مییآلن روب گر
نویسنده مسلماً موظف و ملتزم است  اما چاره ای از آن ندارد و میزان  

اندازه ی همه ی افراد دیگر است، نه بیشتر و نه كمتر  بدین معنی    التزامش به
كه فردی از افراد یك ملت، یك  مملكت، یك عصر، یك نظام اقتصادی  
است و نیز در میان عادات و آداب اجتماعی، دینی ، جنسی و غیره زندگی  

 79كند.   ص می
ی من است، نخست خود ادبیات است، صورت )فرم( چه مورد علاقهآن 
 80هاست.   ص های نهفته در آنتر از قصهها در نظر من بسیار مهمرمان
ی ننگ و رسوایی است این است كه چه در شرق و چه بیشتر مایهآن 

چه در غرب، چه در اردوی سوسیالیستی و چه در دنیای بورژوایی، هنگامی  
وظیفه توانایی سیاسی و  بهكه سخن از  همان  میان میی اجتماعی هنر  آید 

صورت پرستش  همان  واهی،  همان مجموعه  امیدهای  كهنه،  های هنری 
 80یابیم.   ص  های اخلاقی را میكلمات انتقادی و در آخر همان نوع ارزش

 81ص   دبی محتوی معنای آثار هستند. های ابدانید كه صورت 
 

 ت يساروت )فرانسه(: دو نوع واقع یناتال
نویس چیزی است كه هنوز شناخته نیست و بنابراین  واقعیت برای رمان 
به ابداغ شیوه  ها و قالبصورت تواند درنمی های مستعمل و آشنا در آید و 

  1898های جدید نیاز دارد. پل كله )نقاش آلمانی،  ی بیان و شكلهای تازه
نمی1940 بازگو  را  مرئی  »هنر  است:  گفته  مرئی (  را  نامرئی  كند، بلكه 

 كند.«می
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كند چیست؟ چیزی است كه تعریفش این نامرئی كه هنر آن را مرئی می
شده از عناصر پراكنده كه ما وجود  بسیار دشوار است، چیزی است ساخته

شكلی كه  كنیم، عناصر بیطور مبهم احساس میزنیم و بهها را حدس میآن
پایان امكانات و احتمالات  اند و در انبوه بیجان زیر خاك خفتهفسرده و بی

اند و زیر قشر ای درآمدهصورت مواد مذاب درهم جوشیدهاند، بهگم شده
كشد، گرد هم  اند. این عناصر را هنرمند بیرون میمرئی و آشنا و مكرر پنهان

 85سازد كه همان اثر هنری و ادبی است.  ص ای میآورد و از آن نمونهمی
واجب كاملترین آزادی وجامعترین اختیار بدیهه  گویی شرط لازم و 

این در  ]نقاش  كار است. اراده را  اختیاری نیست. سزان  و  جا هیچ قدرت 
های وجود، به منبع ناملموس  گفت: »هنر به ریشهفرانسوی در قرن نوزدهم[ می

 86اندازد.«   ص احساسات دست می
، چون حجاب رادعی  و روزمره كه گرد ما را گرفته است  واقعیت مرئی  

 86شود.   ص واقعیت جدید حایل می میان ما و
كنندة واقعیتی كه تا پیش از این اثر نامرئی بوده  یك اثر نو  یعنی مرئی 

تواند این مقاومت را درهم شكند؟ مسلماً با این وسیله  است  با چه وسایلی می
وجو و پژوهش خود هرچه بیشتر پافشاری كند و پیشتر برود.  كه در جست

كند. بودلر می این راه نباید مماشات و مدارا  نیروی  نویسنده در  گفت كه 
تهاجمی نویسنده باید بزرگتر از نیروی مقاومت هزاران هزار تن باشد.  صص  

 87و  86
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به ما نشان داده است كه اینان با چه    آثار نویسندگان بزرگ گذشتة 
دنبال كردهشهامتی، با چه لجاجتی، پژوهش اند. همین تعقیب  های خود را 

را   تا آن  است  آنان توانایی داده  به  كه  ناشناخت است  لجوجانة واقعیت 
و  قراردادها  تا  است  واداشته  را  آنان  و  بنشانند  كرسی  به  و  بپذیرانند 

های مستعمل را، كه میان آنان و این واقعیت جدید حایل است، به  صورت
ی شخصی خود بیافرینند. همین  ای برای استفادههای تازهكنار بزنند و صورت

شهامت، همین جسارت است كه ضامن بقا و دوام آثار آنان بوده است. زیرا  
داده شرح  كرده و  آنان كشف  بار  كه نخستین  واقعیتی  از    اند،چون  پس 

گذشت زمان، واقعیتی شناخته و مرئی شد، ناچار قالبی كه این واقعیت در آن  
ریخته شده است برای همیشه آن صلابت و قدرت عضلانی را، آن سرزندگی  

نخستین ]كه  را  بیان  اسلوب  و  شادابی  آنو  مدد  به  دست  بار  بخش  ها 
 ای از جهان نامرئی برای ما مرئی شده است[ حفظ خواهد كرد.نخورده

به نامرئی، از بدین گونه، در ادبیات جنبش مداومی هست كه از مرئی 
ها  رود، و آ ن دگرگونی مداوم صورت عیان به نهان، از شناخته به ناشناخته می

است كه  و قالب هاست... این جنبش چنان طبیعی، چنان لازم، چنان مداوم 
 87اند: سنت هنر و ادبیات، مبارزه با سنت است.   ص گفته

 
 : درس آفرینندگی از علوم)شوروی(دانيل گرانين

با تمام قوت خود در وجود    كه اصل آفرینندگی  حقیقت این است 
شخص دانشمند متجسم شده است و ما با چنین امتیازی باید دست و پنجه نرم  
كنیم! آفرینندگی، رضایت شخصی نیست؛ بلكه نیروی عظیمی است و همین  
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شود. این نیروی آفرینندگی،  است كه ناگهان موجب اعتلای مقام آدمی می
ها فرد بشری است؛ زیرا متعلق به چند تن معدود نیست؛ بلكه متعلق به میلیون

علم جدید با جماعات كثیری سر و كار دارد. حقیقتاً چه شكوهی دارد این  
ترین اشخاص كه بارور  ی اجتماعی كار و این الزام رابطه میان مختلفجنبه
تواناییمی نتیجه شخصیت آدمی و  در  با آزادی  شود و  امتیازات او  ها و 

 94و  93كند.   صص بیشتری بروز می
انسان از آن زمان انسان شد كه به آفرینش آغاز كرد. انسان آن زمان  
تر بروز دهد. در  تر خواهد شد كه بتواند عمل آفرینش خود را آزادانهانسان

بهزندگی جامعه والاتر  منزلتی  روز  هر  اصل آفرینندگی  این  ما،  دست  ی 
گیرد. بشر آفرینشگر  ی وسیعتری از مردم را در بر میآورد، هر دم دایرهمی

یی دیگر  اعم از دانشمند و كارگر و مادر و خلبان  جهان و آینده را به گونه
 94بیند.  ص می

روانشناسی آفرینش مسلماً وجوه مشتركی دارد، چه در مورد دانشمند   
انتخاب،   لزوم  دیگر:  شغل  صاحب  هر  مورد  در  چه  و  نویسنده  و 

سان است؛ جز البته  های فكر، تجربه و پژوهش، كم و بیش یكماجراجویی
 95آید.   ص یی كه به بار مینتیجه
لحظه  علمی  هر  میدر  توضیح  ای  عهدة  حاكم از  نظریة  كه  رسد 
برنمیپدیده كرد كه كلیگاه باید نظریهآید. آنهای نو  تر و یی تازه پیدا 

می در بر  نیز  نیوتن را  گیرد،  شاملتر باشد. نظریة نسبیت اینشتین، مكانیك 
 95كه آن را رد یا طرد كند.   ص آنبی
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كار می  ما، دوستان ما  دارند،  كنند، دوست میكنند، مبارزه میملت 
توانیم نسبت به این مبارزة  ورزند و ما در مقام نویسندگی خود نمینفرت می

اعتنا باشیم. مسائلی جدی در كار است. من آرزوی نوشتن  امان بیگیر و بیپی
بنابراین به عمل  رمان به اندیشیدن، به اندیشیدن و  هایی را دارم كه مردم را 

كه آن كند  كاری  و  برانگیزد  نباشند، بلكه  كردن  كننده  فقط مصرف  ها 
  97آفرینندة زندگی باشند.   ص 

 
 درآمدشيژان پل سارتر )فرانسه(: ترازنامه، پ

دست ما نیست، در یك  چه در شرق و چه در غرب انتخاب موقعیت به 
سو نویسندگانی نیستند كه بخواهند برای جمع محدودی بنویسند و در سوی  
دیگر نویسندگانی كه خطابشان به انبوه خوانندگان باشد. این حقیقتی است  

ی مردم در اختیار نویسندگان غرب نیستند، یا اگر هم باشند، نویسنده  كه عامه
  102ها دست یابد.    ص مجبور است از طریق طبقة بورژوازی به آن

خوانند و  ها را میما انتشارات جالبی داریم كه گروه كثیری از مردم آن 
بیشتر میعده روز  گروه هر  این كتابی این  های  ها در مجموعهشود. اما 

دور بوده  اند كه از دسترس اكثریت خوانندگان بهقیمتی منتشر شدهسنگین
طوری كه نویسنده اگر بخواهد به عامة مردم دست یابد، نخست باید  است، به
ی این تناقض آشكار است: چون  ی حاكم رو بیاورد. نتیجهی برگزیدهبه طبقه

توانیم در وضع  ی بورژوازی باشد ناچار نمیخطاب ما نخست باید به طبقه
با عامه باشیم كه مستقیماً  سخن مینویسندگان شرق  مردم  با  ی  و  گویند 
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خوانندگان توافق فكری دارند. بنابراین باید تفاوت بنیادی این دو نوع جامعه  
 102را در نظر گرفت.   ص 

ی ادبیات با واقعیت است. اگر بخواهیم به  یكی از مسائل اساسی، رابطه 
این مسأله بپردازیم، باید نخست واقعیت را تعریف كنیم. این واقعیت را باید  
كشف كرد. اما چون از »آفریدن« این واقعیت سخن بگوییم، ممكن است  

به ایدآلیستی  معنای  در  كلمه  همیناین  در  كلام  جان  جاست:  كار رود. 
كشف كردن؟ البته این معانی مغایر یكدیگر نیستند،  آفریدن؟ بیان كردن؟ یا  

 103توان كشف كرد.   ص زیرا در عین آفریدن، می
سخن  بعضی  برمیاز  چنین  شرق  رئالیسم  های نویسندگان  كه  آمد 

كرد  سوسیالیستی به بازگو كردن واقعیت اكتفا می كند. ولی نباید فراموش 
رمان رمانكه  سوسیالیستی نیز  آفرینشهای  یعنی  بهاند،  عبارت دیگر اند. 

معكوس همان مسأله است. ممكن است به ما ایراد بگیرند كه ما ایدالیست 
جوییم كه از پیش وجود ندارد. ولی ما حق  هستیم و حقیقتی یا واقعیتی را می

سازید، یعنی در واقع شما هم مثل ما  داریم پاسخ دهیم كه شما هم داستان می
گوید تا حقیقت را بگوید. دروغ  ای دروغ میدروغگو هستید. هر نویسنده

زیرا میمی خانگوید  و  بود  گردش  نویسد: »ساعت پنج بعدازظهر  م فلان 
گردش  می او  نبوده است و  دروغ است: ساعت پنج بعدازظهر  كرد.« این 

كرده است. زیرا اصلاً وجود نداشته است. این مفاهیم را باید روشن كرد.    نمی
  103ص 
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هاست. گفته شد]گمان كنم آلن روب  ی ارزشی دیگر، مسألهمسأله 
نظر من حقیقت را گفت[ كه بسیاری از مخالفان  یه این را گفت و بهگری

ارزش به  نو«  استناد می»رمان  متداول  و  مقبول  نویسنده  های  از  و  كنند 
خواهند كه در آثار خود جهان را منعكس كند. گویی كه جهان امری از  می

ی ما فقط شرح و وصف آن است.       ص  پیش ساخته و آماده است و وظیفه
104  

ی واقعی این است كه بدانیم مقصود از »انحطاط« رمان چیست.  مسأله 
ای دیالكتیكی  كه رابطهآیا این انحطاط، بازتابی از انحطاط اجتماع است یا این

نباشد پس   رابطه در كار  این  دارد؟ اگر  و تحول جامعه وجود  میان رمان 
 106و  105جا.   صص توان یافت؟ شاید هیچدیالكتیك را كجا می

توانیم در این امر متفق باشیم كه رمان كار یك انسان در نظر من میبه 
تواند خوب باشد.  تمامیت خویش است و اگر تمامیت نباشد، رمان هم نمی

به شكل كافكا  های مختلف میرمان  بیان كند. مثلاً  را  تمامیت  تواند این 
طبقة  كتاب به  مربوط  و  جزئی  مسائل  كه فقط  های كوچكی نوشته است 
صورت عمقی بخوانیم،  شود. اما اگر آن ها را بهها مطرح میپا در آنخرده

به آن باشد،   باید هدفش رسیدن  همیشه  این تمامیت را كه رمان نو امروز 
چه نویسنده و خوانندگانش مشتركاً  توانیم كشف كنیم. تمامیت یعنی آنمی

 108و  107دارند.   صص 
مهم این نیست كه ادبیات را »ملتزم« بدانیم یا ندانیم: ادبیات لزوماً ملتزم   

های خود را  است، زیرا تمامیت انسان امروز مثلاً این است كه اگر كوشش
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برای پیشگیری از جتگ متحد نكند، خطر این هست كه همه در یك جنگ  
 108اتمی نابود شوند.   ص 

نمینویسنده  كه  نوشتن  ای  به  اگر  بدهد،  جان  موش  مثل  خواهد 
تواند كاملاً صادق باشد. باید چیزی  شعرهایی دربارة پرندگان ا كتفا كند، نمی

 108نحوی از انحاء، در اثر او منعكس شود.   ص از زمانه، به

 
 

 تواند بكند؟یات چه ميادب
 

 حاكم بر جامعه یروهايات و نيژرژ سمپرون: ادب
ها  جای رستنی كس از این خوی شاعران خبر دارد كه خود را بههمه 

انگارند. اما نباید فراموش كرد كه  گذارند و درخت و شاخه و جلبك میمی
فعالیت همة  میان  دگرگونیاز  شعر  ادبی،  زودتر های  را  اجتماعی  های 

 113دارد.   ص ها گام برمییابد و حتی گاهی پیشاپیش آندرمی
تواند سودجو باشد. این مفهوم كاملاً درست است و به یكی  هنر نمی 
مایه ماركس میاز  كه میهای اصلی اندیشة  »نویسنده هرگز رسد  گفت: 

اند و چه برای خودی خود هدفها بهشمارد. آنكارهای خود را وسیله نمی
دورند كه نویسنده هرگاه لازم باشد،  قدر از وسیله بهاو و چه برای دیگران آن

 114كند«.   ص ها میزندگی خود را فدای زندگی آن
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این    به  گناهكار، وجدانی آگاه  نه وجدانی  فعال، و  به وجدانی  ما 
در   آینده را  مسئولیت  این گذشته ایم، زیرا  نیازمندیم. ما مسئول  مسئولیت 

 پذیریم.مقیاس جهانی می
ی زمان معروف »یك روز از زندگی ایوان دیسوویچ« ]از  اتفاقاً مطالعه

نخستین آثار سولژ نیتسین، در زمانی كه هنوز مغضوب و مطرود نشده بود[  
گناهی و خلوص  انگیزد. سولژ نیتسین نخست بینیز همین احساسات را برمی

های نازی  كوبد. از اردوگاهایم درهم مینیتی را كه ما در آن خوش نشسته
آدمبرمی های خوب بودیم و  بهگشتیم، ما آدم  سزای اعمالشان  های بد را 

كردند.و حال آ كه در همان  رسانده بودیم، حق و عدالت ما را همراهی می
شناختیم و شاید پانزده گرم  ها را میلحظه، گروهی از رفقای ما ]كه شاید آن

ده بودیم( رهسپار اردوگاه  ها قسمت كر ی نان سیاهمان را با آنجیرة روازنه
آن در  بودند تا  شمالی سیبری  انتهای  در  سوسیالیستی«  دیگری  جا »مدینة 

ای را بسازند كه شبح غیر مسكون پیكره های فلزی و سیمانی آن در  مسخره
 118ها گسترده بود.   ص زیر برف
بدون واسطه در كار خلاقش متعكس می  شود.  التزام نویسنده آناً و 

شود. نویسنده تنها علت صرف نوشتن، با عمل نوشتن ملتزم میزیرا نویسنده به
وجودی خود را كه همان نوشتن است، یعنی رویهمرفته هستی خود را، وارد  

 116كند.  ص میدان می
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گوید بیان حقیقت همیشه كاری انقلابی  در مقابل این ندا كه به ما می 
نیز بر ماست كه دیگر نگذاریم این صدا خاموش شود و  است، مسئولیم. و 

 119اگر آن را خاموش كنند، بر ماست كه ندا دردهیم.   ص 
نخستین كنگره  پس از  سال، یعنی  بیست  نویسندگان  طی مدت  ی 

ی فرهنگی در  ی پژوهش و مباحثهكه پایان دوره  1934شوروی در ماه اوت  
وجود  ی خاص میان حكومت و ادبیات شوروی بهشوروی بود  نوعی رابطه

تفصیل بررسی كرد، اما خطوط اصلی  توان آن را بهجا نمیآمد. البته در این
 دست داد. توان بهآن را می

فرمان صدور  با  فرهنگ،  اداری  رهبری  روش  یك  و  نخست  ها 
بهقطعنامه میهاست..  ژدانف  خود  صفقول  »به  جبهه بایست  ی  بندی 

های دیگر كار پرداخت«. ضمناً به این نكته هم  ی بخشایدئولوژیكی در همه
است:   كرده  سرایت  زبان  به  اصطلاحات نظامی  چگونه  كه  كنید  توجه 

همه حاكی  ی علم« و »خط دوم« جبهه، اینی ایدئولوژیكی« و »جبهه«جبهه
 از نظامی شدن روش رهبری فرهنگی است.

در نتیجه تعدادی قواعد ثابت و متحجر وضع شد كه محتوای »رئالیسم  
كرد. كمترین انحراف از این  بار برای همیشه تعریف میسوسیالیستی« را یك

بازمانده را  ی بورژوایی یا بازتاب نفوذ بورژوازی خارجی  ی گذشتهقواعد 
ی ادبیات منجر شد به توقف هرگونه پژوهش  شمردند. این رفتار در زمینهمی

نوع  پرستی )فرمالیسم( منسوب میصورت  كه فوراً آن را به و هر  كردند  
ی دیالكتیكی با دنیای خارج. فرهنگ سوسیالیستی در چهارچوب تنگ  مبادله
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سنت دموكراتیك بورژوایی   هنر ملی محصور شد كه آن هم منحصراً از 
ی سی قرن روسی كه شدیداً به ناتورالیسم و پوپولیسم ]مكتبی ادبی در دهه

گزیدند. ادبیاتی  پا برمیبیستم كه اشخاص داستان خود را از میان مردم خرده
های  گرفت؛ زیرا شكل در برابر ادبیات روشنفكرانه[ آغشته بود، سرچشمه می

زندگی و اندیشة دهقانی در روسیة پیش از انقلاب بر آن تسلط داشت.  صص  
 120و  119

چگونه    بدانیم  كه  است  این  كنونی  مسألة  ادبیات،  نوع  این  در 
های  نویسندگان و هنرمندان باید ادبیات و هنر سوسیالیستی را بر طبق راهنمایی 

به عمل آورند...ادبیات و هنر چون جزئی از   رفیق مائوتسه تونگ بسازند و 
ص      كل هدف انقلابی است، طبعاً باید مدیریت و نظارت حزب را بپذیرد.

121 
گرامشی ]محقق و فیلسوف بزرگ ایتالیایی و از مخالفان حكومت   

سپرد،   موسولینی جان  زندان  در  كه  از  1937   1891فاشیسم  یكی  [ در 
های خود در زندان، نوشته است: »فرد سیاسی هنر زمان خود را زیر نوشته

دهد تا جهان فرهنگی خاصی را بیان كند. اما این فعالیتی سیاسی  فشار قرار می
نه انتقادی هنری. اگر آن جهان فرهنگی، حقیقتی زنده و ضروری   است و 
باشد پیشرفتش ناگزیر است و هنرمندان خاص خود را خواهد یافت. اما اگر 

ی فشارها، آن خصوصیت ناگزیر پدیدار نشود و عمل نكند، این  با وجود همه
ی اشخاص  بدان معنی است كه آن جهان فرهنگی تصنعی و كاذب و ساخته

 122و  121مایه بر روی كاغذ بوده است«.   صص بی
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بی  ادبیات  جنبهتوانایی  چندین  اما  است،  دارد.  اندازه  متفاوت  ی 
ها را هم ببندد و هم بگشاید، جهان را هم آشكار سازد و هم  تواند چشممی

قالبی بپوشاند. از سوی دگیر توانایی ادبیات امری آنی نیست، زیرا    هیمدر مفا
درگیری مستقیم با حوادث ندارد: همیشه در پشت سر یا در پیشاپیش مسائل  

توان  سیاسی است. چنین است توانایی ادبیات و با صدور هیچ فرمانی نمی
 122ذات آن را تغییر داد.   ص 

بورژوازی همواره در عمق وجود خود نسبت به ادبیات و نویسندگان   
بدبین و بدگمان است. اما بورژوازی كار كشته شده است. اكنون از ظرفیت 

خود را بر آن زده  مقاومت و جذب جامعه ای كه بر آن تسلط دارد و مهر 
باید قدرت اصلی ادبیات را كه  خوبی آگاه است. فهمیده است كه  است به

قدرت اعتراض و قدرت حقیقت گویی است خنثی كند و این كار را نه در  
دهد. برای همین است كه به    ی جوامع انجامیك یا چند جامعه بلكه در همه

ای« که در حقیقت نفی فرهنگ است  ی دستگاه دولتی از »فرهنگ تودهوسیله
بهپشتیبانی دربست می وی  نح كند. ]دست كم با سازمان دادن اوقات فراغت 

رفتار تازه نیز  با خود بیگانگی شود.[ و  اش با  كه تا سرحد امكان موجب 
اراده و  آننویسندگان  تحلیل بردن  و  جذب كردن  به  همین اش  از  جا  ها 

داند تا كاری  ی وسایل را برای خود مباح میگیرد. اكنون همهسرچشمه می
كند كه نویسندگان مورد احترام جامعه قرار گیرند و در نتیجه با دل و جان  

ای كه بورژازی ساخته است سهیم شوند؛ ]البته با حفظ این  در كارهای مدینه
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آزادی كه عقاید مخالفی هم برای خود داشته باشند.[ همة وسایل و از جمل  
 ی نوبل را ...جایزه

توان گفت كه ادبیات قدرت سابق خود را برای ایجاد  در حقیقت می
های ادبی و فردی، به فاصلة چند  ی عصیانرسوایی از دست داده است. همه

شوند. بورژوازی كار كشته شده  اثر میماه یا چند سال، با پذیرش رسمی، بی
است. اما یك چیز هست، فقط یك چیز، كه تحملش را ندارد: این كه قدرت  

تواند  را از دستش بگیرند. این تنها رسوایی مؤثری است كه از زیر آن نمی
پا شود.   صص  كمر راست كند. بسیار خوب، كاری كنیم كه این رسوایی به

 124و  123
 

 اتيكاردو: دو نوع ادبیژان ر
شناسان  سنجان و منتقدان و زبانرولان بارت]یكی از بزرگترین سخن 

[ كه در شمار منتقدان  1915گذاران »نقد نو«، متولد  و از پایه معاصر فرانسوی
صاحب جریانو  بخواهیم از  ادبیات آگاه  نظرانی است كه اگر  های امروز 

توان دو ی زبان میگوید در زمینهباشیم، نباید از كارهایش غافل شویم، می
 نوع شیوه اختیار كرد: 

»یك شیوه آن است كه زبان را »وسیله« بشماریم. ازاین نظر، زبان برای  
رود. بنابراین اصل كار در  كار میبیان و انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم به

شود. پس اصل كار چیزی بیرون از زبان است  همان پیامی است كه صادر می
 گاه انتقال است.و زبان فقط تكیه



162 
 

روی زبان را باركشی  ی دیگر شیوه ی كسانی است كه به هیچشیوه
شمارند و بر آن به چشم وسیله  برای انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم نمی

به در این مصالح  عنوان نوعی »مصالح« مینمینگرند، بلكه آن را  پذیرند و 
حوصله كنند. در نظر ایشان، اصل كار  حد و حصر كار میای بیبادقت و 

بیرون از زبان نیست. اصل كار خود زبان است. نوشتن برای آنان در حكم  
برداری از  اراده به انتقال فلان خبر از پیش آماده نیست، بلكه همان طرح بهره

 128و  127عنوان فضای خاص نگارش است.«   صص زبان به
می  چیست؟«  كتاب »ادبیات  در  سارتر  پل  الفاظ  ژان  »اگر  گوید: 

صور جمله و با قصد ایضاح معانی در كنار هم گرد آیند، ناچار تصمیمی  به
ورای مكاشفه و حتی ورای زبان در آن مداخله داشته است: تصمیم بر تحویل  

دست آمده به دیگران. و از همین تصمیم است كه باید در هر مورد،  نتایج به
آسانی فراموشش  دلیل و حجت خواست. و همان عقل سلیمی كه عقلا به

حكم میمی است كه از همة  كنند پیوسته این را  نه رسم براین  كند. مگر 
بكنند: آیا چیزی برای  نوشتن دارند این سؤال اصولی را  جوانانی كه عزم 

  129ص  نوشتن دارید؟كه مراد از آن این است: چیزی كه به گفتن بیرزد.«  ص
 130و 

ای است  گیرد: »كلمه كه برای نثرنویس وسیلهسارتر سپس نتیجه می 
ای است  درآید و خود را به میان جهان بیفكند، برای شاعر آیینهتا از خود به

 131گرداند.«   ص كه تصویر او را به خود او بازمی
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گوید: »ادبیات نیاز دارد كه عمومی و  سارتر در دنبال سخن خود می 
خواهد كه خطابش به همه باشد و همه  جهانی باشد. پس نویسنده اگر می

در صف دو  بگیرد، یعنی  قرار  صفت اكثریت  باید در  بخوانند  آثارش را 
 135میلیارد گرسنه.«   ص 

جهان منطبق نیست، یا اگ  سازمان فیزیكی   ر سازمان زبان ظاهراً بر 
را »شئ  اندازه ساده كنم میبی  بخواهم مطلب  طبیعی« و  »شئ  گویم كه 

واسطه و آنی و مكتوب« دارای ساختمانی مشابه نیستند: آن تركیبی است بی
 آن تركیبی است با واسطه و آنی.

پس جز از طریق نوشتن، جز از طریق كوشش برای ساختن زبان بر  
كاوش و كشف  طبق یك کاركرد كامل، چگونه می توان سازمان زبان را 

جهان تازه نوشتن  عمل  این  اما  سازمانش همان  ای برمیكرد؟  كه  انگیزد 
 133سازمان زبان است.  ص 

دو نظریه برای من پذیرفتنی نیست: هنر برای هنر و هنر برای انسان.   
زیرا كه هنر همان انسان است، »فصل ممیزی« است كه بر اثر آن یكی از انواع  

 135ی آدمی رسیده است.   ص پستانداران عالی به مرتبه
به هیچ روی اتفاقی نیست[    به نظر من بسیار شایسته است ]و  این امر 

كه ادبیات برای استثمارشدگان قابل درك نباشد. زیرا ادبیات جز این، چه  
ها  ناپذیری«، آن ی دركها بگوید كه »به صرف همین فاصلهتواند به آنمی

 136اند و نباید كه چنین باشند؟  ص اقوامی واپس مانده
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به گمان من ادبیات نه تنها با آزادی آدمیان مخالف نیست، بلكه حتا   
حقیقیبه مفهوم  آزادی،  این  به  كه  است  چیزی  همان  هنر،  را  عنوان  اش 

 بخشد.می
هنر، كارها میآری، ادبیات، ادبیات به منزله تواند  تواند بكند: میی 

وجود آورد، و به همین سبب است كه اگر وجودش همواره حاضر  انسان را به
نباشد، در این صورت وجود كشورهای واپس مانده، سیاست، زنده بودن یا  

    136مرده بودن، هیچ اهمیت ندارد.  ص 
 

 ساخته از سخنژان پير فای: واقعيتی 
شود: برای شناختن  ماجرای رمان و آثار داستانی با این پرسش آغاز می 

معنای كرد؟  باید  چه  جادو  است: چه    اسرار  همین  نخستین رمان  و  ویژه 
توان كرد؟ رمان شرح كوشش برای پاسخ دادن به پرسشی است كه در  می

 ایستد.آید و در برابر آن میآخر از كتاب بیرون می
جا  های شخصی خود دور شویم و تا آن بیمی نداشته باشیم كه از پرسش

هایی بیرون از داستان  كه بتوان داستانپیش برویم: آیا كلیدی هست برای این
 139یافت؟         ص 

شود كه بعضی از عناصر حاضر  ای آغاز میمعنی یعنی چه؟ معنی لحظه 
 144ص   كنند.اند، دلالت میبه بعضی از عناصری كه موقتاً غایب

نه حكومت یچ داستانیه  بهتا امروز  نه انقلابی را  و  پا  ی به دست گرفته 
ب داستان را  اگر  است. اما  بدهیكرده  ادامه  ببر یشتر  دورتر  ات  ی م، ادبیم و 

  یتواند كار یم  یات حتیزد. ادبیرا بر   ییهایتواند از دور، طرح دگرگونیم
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گر یكدیش بتوان با  یباشد كه در آن بهتر از پ  یاینده به گونهكند كه انقلاب آ
 ارتباط حاصل كرد.

و اگر دیگر ادبیاتی در میان نباشد چه؟ مرگ مایاكوفسكی]شاعر بزرگ  
های خودكشی او را  خودكشی كرد. یكی از علت  1930روسی كه به سال 

میبینی وحشتپیش استالین  دورة  طلایة)پیشهای  پرستش  دانند[،  نشانة( 
این  شخصیت بود.   بار مؤید  هر  موزیل  تبعید روبرت  و  توماس مان  تبعید 

  146ص            اند كه آقای هیتلری در حال رسیدن است.بوده
كه نشان دهد كه  تواند بكند جز اینادبیات یا داستان مسلماً كاری نمی 

شوند[، و واقعیتی  سخن آورده میآیند]یا بهسخن میها با ما بهچگونه نشانه
هایی  درآینده یا هم اكنون  حضور خود را  كه ما در آن هستیم با چه نشانه

بهاعلام می پس و  این  از  واقعیت  این  و  روز دارد،  هر  و  روزافزون   طور 
 خطرناكتر از روز پیش  واقعیتی است گویا، یعنی ساخته از سخن.

به  هایی  كه با چه نشانهو ادبیات چیست؟ توانایی گفتن این واقعیت ما 
 147و 146صص   آید.سوی ما می

 
 اتيادب ییمون دوبوار: توانايس 

انسان  توسط  كه  است  فعالیتی  انسانادبیات،  برای  و  صورت  ها  ها 
ی  ها آشكار كند و این آشكار كردن، خود به منزله گیرد تا جهان را بر آنمی

 150عمل است.   ص 
ای است كه با بیان جدایی، از حد جدایی  ادبیات  اگر اصیل باشد  شیوه 
میبرمی بیان  را  جدایی  این  را  گذرد.  كتابی  من  هنگامی كه  زیرا  كند، 
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 گوید: نویسنده جزو كتابی است كه نوشتهخوانم، كسی با من سخن میمی

شود، در آن لحظه كه من صدایی  است. و ادبیات فقط در آن لحظه آغاز می
   155شنوم.   ص یكتا و یگانه را می

آن  بیش از  ما بسی  اهمیت  چه گفتهدر حقیقت  زبان ارزش و  به  اند 
ای وجود نداشته باشد، یعنی  دهیم. ادبیاتی وجود ندرد اگر صدای گویندهمی

با   زبانی كه حاوی نقش كسی باشد. زبانی لازم است كه نقش نویسنده را 
این   خود حمل كند. سبكی، لحنی، صناعتی، هنری، ابداعی لازم است. و 

حسب نویسندگان مختلف چیزی كاملاً مختلف باشد. اما  ممكن است كه به
باید كه نویسنده حضورش را به من تحمیل كند. و چون حضورش را به من  
به من تحمیل كرده است.      صص   تحمیل كرد در همان حال جهانش را 

 156و  155
من   داستان در  كه  این  نباشد، برای  در داستان باشد یا  خواه قهرمان 

با كسی یكی كنم، یعنی با نویسنده. باید كه   »بگیرد«، باید كه من خودم را 
من وارد دنیای او شوم و دنیای او دنیای من شود. و این است تفاوت بزرگ  

   158ادبیات با خبرنگاری.  ص 
به  ای قادر باشد  آید كه نویسندهوجود میبه عقیدة من اثر ادبی وقتی 

هان، حقیقت  اش را با جحقیقتی را آشكار كند و بپذیراند، یعنی حقیقت رابطه
 159ص   جهانش را. 

در این جهانی كه معین و ثابت نیست، در برابر انسانی كه معین و ثابت   
نیست، رابطه با جهان نیز قطعاً معین و ثابت و »از پیش شناخته« نیست: باید آ  



167 
 

ن را كشف كرد. و نویسنده پیش از آن كه آن را برای دیگران آشكار كند،  
ادبی ذاتاً   باید نخست آن را برای خود آشكار كند. و از همین روست كه اثر 

 160ص   پژوهش است. 
ای  ی ساخته و آمادهكنند: قصههستند تاجرانی كه در ابیات تقلب می 

ی خود را  كنند و قصهدم دست دارند و بعد زرورقی به پسند روز انتخاب می
 161پیچند. اما ادبیات این نیست.  ص در آن می

وجو  اش به جستآید كه نویسندهوجود میفقط آنگاه اثری اصیل به 
بپردازد، راه خود را و حقیقت خود را بجوید. پژوهش باید »یكپارچه« باشد:  

توان از محتوای داستان جدا كرد، زیرا شیوة بیان  شیوة پرداخت داستان را نمی
است، نحوة   معرف پژوهش  آهنگ درونی پژوهش است،  داستان وزن و 

 زیستن در پژوهش است.
مضمونی   بر  كه  نیست  تمثیلی  یا  رمز  »بازخواست« كافكا  و  »مسخ« 

كوشد تا به مدد ای است كه كافكا میچسبیده شده باشد، بلكه همان شیوه
اش را تحقق بخشد.  آن، هم برای خود و هم برای خواننده، حقیقت تجربه

 162ص 
شود و اثر ادبی به  جا كه پژوهش و كشف باشد، حقیقتی آشكار میآن 

پژوهشی و هر كشفی دارای  وجود می نه بدان معناست كه هر  این  آید. و 
و  است  »درگیر«  خود  با عصر  است...كسی كه  یكسان  اهمیتی  و  ارزش 

كوشد تا با عمل خود یا با خشم خود یا با عصیان خود بر تاریخ مسلط می
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گیرد  تر دارد تا كسی كه از دنیا كناره میتر و عمیقشود، با دنیا روابطی غنی
 برد.و به برج عاج پناه می

ایننویسنده نمی به چیزی دلبسته كند، مگر  كه خود  تواند خواننده را 
حقیقتاً به آن چیز دل ببندد. اگر میدان دید او تنگ و حقیر باشد، دنیایی كه  

 163به ما عرضه خواهد كرد، لاجرم تنگ و حقیر خواهد بود.   ص 
ناتمام است، اما تجربه  ناتمام است. درواقع جهان امری  ی خود ما نیز 

شود و  گاه تمام نمی رود، اما هیچاین تمامیتی است كه همواره رو به اتمام می
گریزد. خصوصیت ذهن آدمی در این است كه همیشه  پیوسته از ا ختیار ما می

از حد خود فراتر رود و بنابراین در هر لحظه خود را نفی كند. ما به هر حال  
خوریم:  كه لحظه را تماماً درك كنیم، شكست میدر كوشش خود برای این

شادی می فروسوی  بدبختی، در  فروسوی  در  همیشه  ها و مانیم. هیجانما 
بهها و شادیها، غماحساس هر  ها ممكن است كم و بیش دوام آورند، اما 
 164ص     وسته در خود نگه داریم.ا را پیهمیرند: ما قادر نیستیم كه آنحال می

به یك طریق می  توان دلهرة مرگ را، یا احساس درماندگی و فقط 
های  جوانی از دیدن گلوانهادگی را، یا لذت پیروزی را یا هیجانی را كه تازه

تواند حق این حضور  یابد به اوج رساند؛ تنها ادبیات است كه میارغوان درمی
مطلق لحظه را، حق این ابدیت لحظه را كه برای همیشه جاوید خواهد ماند،  

 ادا كند.
تواند در درون یك اثر، كه تمامیتی واحد است،  اوست كه میو تنها هم

به هر های ارغوان را و مرگ مادر بزرگ را یكآن درخت جا گردآورد و 
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می كه  اوست  تنها  ببخشد.  زندگی  یكسان  لحظه دو  این  همة  های  تواند 
 ناپذیر زندگی انسانی را با هم آشتی دهد.آشتی

با جدایی  جنگند، با مرگ میها با زمان میبنابراین كلمه جنگند. ولی 
به گمان من از مسلمترین و ها میجنگند، زیرا كه آنهم می توانند  و این 

ترین امور زندگی ما، به گذشت زمان،  هاست  به فردیلازمترین وظایف آن
و  164به طعم زندگی، به مرگ، به تنهایی  كلیت و عمومیت بخشند.  صص  

165 
آن   در  خاصه  برگذرد،  جدایی  تنگنای  از  كه  بخواهد  ادبیات  اگر 

نماید، باید كه از دلهره، از تنهایی، از  ناپذیر میمواردی كه این جدایی چاره
ها درست همان اموری هستن كه ما را در فردیت مرگ سخن بگوید. زیرا این

خود محبوس می كنند. ما نیازمندیم كه بدانیم و حس كنیم كه این تجارب  
 برای دیگر آدمیان هم پیش آمده است.

كند.  كند، ما را عضو جامعه میزبان ما را در اجتماع انسانی وارد می 
ای برای بیان خود بیابد، دیگر احساس جدایی  بدبختی و یأسی كه بتواند كلمه

كه می دردی  نیست.  جامعه  از  طرد  بیابد تحملو  همدرد  پذیرتر  خواهد 
كه  شود. باید از شكست، از رسوایی، از مرگ سخن گفت. نه برای آنمی

به كنیم، بلكه  نومید  اینخوانندگان را  برای  بتوانیم آنعكس  از  كه  ها را 
 نومیدی برهانیم.

هاست  ها ساخته شده است و فقط از طریق آنهر انسانی از دیگر انسان
كند، و درك وجود دیگران جز از طریق بروز كه وجود خود را درك می
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به پرتو وجود آنحالات باطنی آن ها  ها و جز از طریق وجود خود ما كه 
كاری كه ادبیات   این است  گمان من  به  ممكن نیست.  روشن شده است 

ترین حالات باطنی وجود  تواند و باید بكند. ادبیات باید كدرترین و مبهممی
 167ما را برای یكدیگر روشن و شفاف كند.   ص 

زندگی  حفظ انسانی  مقابل زندگی ماشینی و  ترین حالات انسان در 
تك  گونه كه برای تك اداری، درك و بیان جهان در مقیاس انسانی، یعنی آن

آشكار می به یكدیگر پیوستهافراد  كه  افرادی  عین حال از  شود   اند و در 
یكدیگر جدا  به گمان من این است وظیفة ادبیات و همین است كه موجب  

    168چیز دیگر نتواند جای ادبیات را بگیرد.  ص شود تا هیچمی
 
 اتيادب یو برژه: ناتوانیا

ناپذیر است: اول این كه كودكان  ك نسبت تحملدو چیز برای من به ی 
ای توصیه كنند كه از نوشتن دست  بمیرند، دوم این كه به نویسنده  از گرسنگی

 170بردارد.   ص 
می  نوشتن رویسارتر  به  »میل  و همگوید:  است  عجیب  بسیار  رفته 

پردازد، در حقیقت دو چیز را با هم مشتبه  شرح وقایع خیالی مینویسنده كه به
كند: خیال و واقعیت را.« نظر من خلاف این است. معتقدم كه نویسنده  می

كند. چه او خیال را برگزیند و چه  هرگز خیال و واقعیت را با هم خلط نمی
كوشد تا آن  كند و میهر حال همواره برضد واقعیت عمل میخیال او را، به

 171را از یاد ببرد.               ص 
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ای نیست كه خود اثر هنری راه  قول آندره ژید »در هنر هیچ مسألهبه 
نباشد«. باری، به خوانید، وارد واقعیت نویسید یا میمجردی كه میحل آن 

شوید، یعنی واقعیت راستین، سرشار، واقعیتی كه در آن كمی،  دیگری می
 173كاستی، گرسنگی، مرگ نیست...     ص 

به    من هیچ كتابی را سراغ ندارم كه در واقعیت تأثیر دیگری جز میل 
بخشیده باشد؛ به مینوشتن  مالرو  آندره  كه  استعداد  همان صورتی  گوید 

آید. معروف است كه پس از  وجود میهای نقاشی بهنقاشی از مشاهدة پرده
جایزة گنگور را در  این »سرنوشت بشر« را نوشت و    1933كه آندره مالرو 

گرفت، بسیاری از جوانان، عضو حزب كمونیست شدند. البته امروز ما به این  
خندیم كه باعث شد تا كتاب سرنوشت بشر، یك پیام سیاسی برای  اشتباه می

های پارتیزانی تلقی شود. اما مهم این نیست. مهم این است كه جوانانی  جنگ
بر همان دلایل  كه زیر تأثیر سرنوشت بشر وارد حزب كمونیست شدند، بنا  

از حزب كمونیست بیرون آمدند: دلایل عاطفی و ادبی و در نهایت، خیالی.                     
 175و  174صص 
صورت ادبیات چه می  ننویسیم و پس در این  تا چیزی  تواند بكند؟ 

نویسم و  تواند بكند. اما برای من نویسنده و خواننده، تا مینخوانیم، هیچ نمی
گرانبمی بیخوانم، چیزی  و  احساس زندگی  ها  همتاست...ادبیات به من 

  177اند.   صص  ها، تصویرها زندگی حقیقی ها، واژهبخشد. كتابحقیقی می
 178و 
 

 یبه زندگ ییدادن معنا یژان پل سارتر: خواندن برا
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زبان، »نشانه« است. زبان از مقداری عناصر كتبی یا شفاهی ساخته شده   
است كه وجود حاضر دارند، جسماً حاضرند، و ناظر به عناصر دیگری هستند  

ها هستند  ها مدلولشوند و آنكه حضور ندارند یا حضور دارند اما دیده نمی
 183شناسانند.   ص ها به افراد دیگر میوسیلة نشانهها را بهو این مدلول

وسیله  آفرینندهآیا من  مسألهام، همكارم یا  است  باید  ام؟ این  كه  ای 
بیندازند.   ص   مطرح كرد و غالباً نویسندگان تمایل دارند كه آن را از قلم 

184 
های دیگری رجوع دهند.  توانند به كلمهها میكلمه و مجموعة كلمه 

ها  دهند و مسألة انعكاس كلمه ها رجوع میها را كه به كلمهاین مسألة كلمه
 عنوان ذات ادبیات به ما عرضه كردند.ها، بهرا بر خود كلمه

دست  شود و تعریف آن بهدر این صورت، مقولة ادبی دقیقاً مشخص می
آید: اگر زبان موضوع ادبیات باشد و اگر خواننده فقط باید بگذارد كه  می

 187و  186دایره بسته شود، اثر ادبی البته واقعیتی مطلق دارد.   صص 
اثر هنری خواب و خیال نیست، بلكه كار و فعالیت است، بنابراین مبارزه   

با واقعیت است، واقعیتی كه هرچند كاملاً كلامی است ولی استحكامی مادی  
 189و عینی دارد.   ص 

در مورد مضاعف شدن زبان باید بگویم كه در حقیقت تعریف ادبیات   
ترین انواع  ترین و ارتجالیهمیشه همین بوده است. حتی در مورد خودجوش

آن، حتی در مورد ادبیات شفاهی، همیشه نظارتی از زبان بر زبان هست.   ص  
190 
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نشانه  بلكه  نیست،  تنها  نشانة  باشد  هم  نشانه  زبان  كه  اگر  است  ای 
شود، یعنی بر چیزی جز خود هم، خواه و ناخواه دلالت می كند..    مضاعف می

 191ص 
ما امروز پس از مالارمه ]از بزرگترین شاعران فرانسه و آغازكنندگان   

ایم كه هنر در آن، خود را انتقاد  ای شده[ وارد دوره1898  1842راه شعر نو،  
عیارسنجی می »شعر  یا  انتقادی« یا  »شعر  خود را  دورة  شعر  كند. مالارمه 

 191كرد.   ص خودسنج« تعریف می
هایش  نویسنده همواره نسبت به اثرش ماننند موسی با تردیدها و نگرانی 

به فقط  نه  است،  ارض موعود  برابر  آندر  آندلیل  با  چه خود  كه كارش 
كه فقط خود او نیست  دلیل آنپنداشته است تفاوت دارد، بلكه ضمناً بهمی

ها  گویند و این داند كاری متفاوت كرده است، دیگران این را به او میكه می
صورت دیگری جز  عبارت دیگر، شیئی كه ساخته است بهاند. بهخوانندگان

باز میآن گردد،  كه خود گمان ساختنش را داشته است از خوانندگان به او 
   192زیرا در خواندن، آفریدن است.   ص 

كار كردن عبارت است از فرورفتن با دیدی آرمانی و انتقادی در جلد  
طور  شخص دیگری كه خواننده است، یعنی هما ن كسی كه باید اثر را به

 193كامل در اختیار بگیرد و از این لحاظ در حكم آفریننده است.  ص 
به  صورت وسیلة خواب و خیال در وجه كتاب را بههیچخوانندة امروز 

كند،  عكس آن را تمرین و كاربرد آزادی تلقی میگیرد، بلكه بهدست نمی
ها  ها را باید از نو بسازد و این دلالت ای از دلالتداند كه مجموعهیعنی می
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مدلولی را برای او مجسم خواهند كرد و خود اوست كه این مدلول را خواهد  
ای كه در آن فرورفته است  ساخت. پس درواقع خود را از واقعیت روزمره

كه به واقعیت پشت كند، بلكه  كند تا این مدلول را بسازد، نه برای اینجدا می
برود تا به دلالتی كلی و كه از حد نشانهبرای این مادی فراتر  های عینی و 

بر عهدة   حكم سكوت است، زیرا  دلالت در  یكپارچه برسد. وانگهی این 
های منفرد كتاب وحدت و جامعیت ببخشد تا  خواننده است كه به همة واژه

از آن شیئی بسازد، شیئی كه هیچ نیست مگر همان سكوتی كه زبان را احاطه  
 194كرده است.   ص 

كه در خواننده واژه  هم هست  در اختیار دارد، اما چیز دیگری  ها را 
كتاب در  كه  روست  همین  از  و  نبوده است  دنبال چیزی  ها بهزندگی او 

 گردد.می
خوانند؟ در زندگی روزمرة كسی كه  ها و آثار حقیقی را میچرا داستان

جوید. این كمبود  خواند،كمبودی هست و همین است كه او در كتاب میمی
عبارت از معنی است، زیرا همین معنی را، همین معنی كامل و یكپارچه را به  

معنای زندگی  خواند میكتابی كه می دهد. معنایی كه او كم دارد، مسلماً 
كس مواجه با كاستی و ناسازی و استثمار  است، همین زندگی كه برای همه

داند كه  كس میو بیگانگی و فریب و تحمیق است، ولی در عین حال همه
هست كه چیزی دیگر بشود. كجا، كی،   این زندگی ممكن بود و ممكن 

 195و  194داند.   صص چگونه؟ این را نمی
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قصدم این نیست كه مسأله را از دیدگاه مبارز سیاسی مطرح كنم، زیرا   
خواهم این را بگویم كه  ادبیات ملتزم ادبیات مبارزه سیاسی نیست. فقط می

گردند.  دنبال معنایی میاند و ناچار بهها هنوز معنای زندگی خود را نیافتهانسان
آن همهآزادی  و  همیشه  كه  همین است  در  واقعیت ها عیناً  به  جا معنایی 

دهند، اما معنایی ناتمام و ناكامل، و این معانی ناتمام و ناكامل با یكدیگر  می
خواهند به زندگی خود  خوانند. وحدت و جامعیت این معانی را كه مینمی

دست مییابند و بهجا نمیبدهند، هیچ دهند.  مجردی كه بخواهند بیابند از 
ت به این است كه این وحدت و جامعیت را  ها عیناً دعودعوت كتاب از آن

آزادانه در خواندن عملی كنند. بنابراین وظیفة كتاب این است كه معنایی به  
زندگی بدهد]البته در یك گروه اجتماعی معین[، معنای بودن انسان در جهان  

كه جامعه ساخته  ای با طبیعتی خاص آن  همانرا، در این جهانی كه از جامعه
گریزد  و از انسانی كه در این  است یا نتوانسته است بسازد و از چنگش می

 مجموعه قرار دارد تشكیل شده است.
این رابطه متقابل، رابطة جهان با انسان و انسان با جهان، این چیزی كه  

باید وحدت و جامعیت تركیبی خود را برای دائماً از چنگ ما می گریزد، 
بگیرد،  لحظه قرار  آن  برابر  در  ناگهان انسان  كتابی بیابد و  در  ای آزادانه 
كه مثلاً هنگام خواندن هر اثر بزرگی چون آثار تولستوی یا كافكا شما  چنان

 195ص   یابید. را درمی این
كتابی    در  آن را  آشكارتر خواهد شد اگر  ما  خطر بمب اتمی برای 

بخوانیم كه از آن نام نبرد بلكه برداشت كتاب چنان باشد كه بینش نویسنده  
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برد  سر میرا از واقعیت انسان امروز كه بالطبع در وحشت مداوم بمب اتمی به
دست بدهد و این بسیار مؤثرتر از آن است كه نویسنده خود را مكلف بداند  به

 197وجود بیاورد.  ص المثل داستان زیبا و طنزآمیزی بهكه فی
اند، این نیست كه ادبیات ملتزم چه غالباً گفتهخلاف آنمسألة حقیقی، به 

باید از تمامی آنچه در جهان اجتماعی و سیاسی مطرح است سخن بگوید،  
گویید، انسانی كه هم دیگری است و هم  بلكه باید انسانی كه از او سخن می

بتواند آزادانه به درك دلالات و معانی   خود ما، غرق در این جهان باشد و 
 198آید.  ص آن بپردازد و جز به این صورت از عهده برنمی

مفاهیم انتزاعی سخن نمی  رود، بلكه از خود او سخن  در اثر ادبی از 
رود، از خود او با واسطة سبك نگارشی خاص و با نوعی شیوة  زیستن در  می

شود، بلكه فقط  چیز روشن نمیموقعیت بودن كه آن هم مبهم است. پس هیچ 
به او داده می شود، همراه با این احساس كه  نوعی حس كامل و جامع از او 

او از شرایط و مضایق اجتماعی و غیر در پس همة این ها آزادی هست و 
ها را كم و بیش بهتر دریافته  كه آناجتماعی خود بیرون رفته و در عین این

 198سر برده است.    ص ای را هم در آزادی بهلحظه
ای توانسته باشد  سر برده باشد، یعنی اگر لحظهاگر این لحظة آزادی را به 

به مدد كتاب از چنگ نیروهای با خود بیگانگی یا فشار و ستم رهایی یابد،  
مسلم بدانید كه آن را فراموش نخواهد كرد. من معتقدم كه ادبیات یا دست  

 199و  198تواند بكند.   صص كم نوعی ادبیات این كار را می
 

 استيات و سيادب
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 است يسنده و سیمون: نويكلود س
خلاف عقیدة فریبنده و خوشایندی كه میان عامة مردم شایع است و به   
حراست آن میرمان  برخی و  كاه در حفظ  كوشند، اینان  نویسان هم زیر 

نیستند. رمان نویس برای شناختن جهان، همان پنج حس را دارد و »ابرمرد« 
یابد...در نیمة  مانند هر كس دیگر، فقط جزئی كوچك از واقعیت را درمی

جمیع   بر  احاطه  مضحكه مدعی  بدون  بتواند  كه  آن  كیست  بیستم،  قرن 
شناسی، اخلاق، اقتصاد، روانشناسی  چه فردی  های بشری باشد؟ جامعهدانش

شده مستقلی  یك علم  هر  اكنون  جمعی   چه  با شاخهو  و اند  های متعدد 
 205و  204های فراوان.  صص بهره

شناختن    فرض  بر  باید باشد، مسبوق  زندگی چگونه  كه  دانستن این 
كار این زندگی، »دلالت« زندگی است. عیب  نوع  معنای  این  جاست كه 

شناسایی تا كنون وابسته به ایمان یا به معتقدات بوده است، نه به تفكر علمی.  
 205ص 

ریاترش این  تر و بیصورت ساده نویس بهآیا هنر و بالنتیجه وظیفة رمان 
كه ه»بیان« كند یا  اش را از جهان بگوید؟ نه ایننیست كه بكوشد تا تجربه

رفت به  ها گمان میگونه كه مدت»ترجمه« كند، بلكه بگوید. و این را نه آن
»وسیلة« ابزار زبان، بلكه در »سازمانی« كه نامش زبان است بگوید.  صص  

   209و  208
گفت: »هنر انقلابی بدون قالب انقلابی وجود ندارد«.  مایاكوفسكی می 

و در این خصوص شاید طرح این سؤال جالب باشد كه علل شكست »ادبیات  
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هایی كه از جنگ جهانی اخیر گذشته است چیست؟ همان  ملتزم« در طی سال
خواست بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی جهان ما اثر بگذارد.   ادبیاتی كه می

 210و  209صص 
جای قهرمان كتاب كه  عنصر، خویشتن را بهرأی و سستخوانندة سست 

دهد، قهرمان، شخصیت خود  با مشكلات خود دست به گریبان است، قرار می
كند و خواننده از آن پس خود را از هرگونه اقدام و عمل  را به او منتقل می

 210بیند.  ص معاف می
ز نباشد،  یات گر یات ملتزم، اگر ادبیات معروف به ادبیبه گمان من، ادب 

   211ص   ی است.ات فراموشیدر واقع ادب
 

 است يب سيات تحت تعقيه: ادبییآلن روب گر
ایننكتة تعجب  در  حقاً میآوری  كه  خواهان  بایست ترقیجا هست 

بهرسمی و حرفه و آن اینای را  اردوی  تردید و نگرانی وادارد  كه چه در 
سوسیالیستی و چه در دنیای بورژوایی، همان امیدهای واهی، همان پرستش  

های  گذشته، همان مجموعه كلمات و اصطلاحات و در آخر همان ارزش
 217یابیم.  ص اخلاقی را نظیر به نظیر بازمی

گویند  چیز اغراق كنند...میدانند كه در همهها وظیفة خود میشوروی 
تواند دائماً از زیر و ریشه« و »دیمی« است. اما ادبیات چگونه میهنر ما »بی

یاد بیاورید كه رئالیسم سوسیالیستی تا چند  های سیاست شما پیروی كند؟ بهبم
  218و 217پیش عبارت بود از ستایش فضائل استالین.  صص 
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و   انسان، ابداع مداوم  »شاعرانه« در نظر ما یعنی ابداع، ابداع جهان و 
 شك و تجدید نظر مداوم.

بینیم، چه در شرق و چه در غرب،  صورتی كه هر روز میاما »سیاسی« به
به قواعد، تقلیل تفكر و تبدیل آن به مفاهیم   فقط به این معنی است: احترام 

 قشری، ترس شدید از هر نوع اعتراض.
»بیان«   نوع  هر  رئالیسم سوسیالیستی مناسب  كه  است  سبب  همین  به 

به همین سبب است كه ما پژوهش ها و سیاسی است، حتی راست افراطی. 
بیشتر میتردیدها و تناقض كه بتوانیم  پسندیم و شادیم و از اینهای خود را 
 219ای ابداع كنیم.  ص باز هم چیز تازه

باید صورت  پرستی خودتان  شما افراد حزبی باید كوششی بكنید؛ اول 
های  پرستی است، یعنی برپا داشتن صورت را بشكنید كه بدترین نوع صورت

چیز  ها در كلیساهایتان... اما هیچعنوان قوانین ازلی و پرستیدن آنگذشته به
كند كه این سیاست پوینده و زنده روزی تحقق یابد.  ص  در تاریخ ثابت نمی

220 
 

 ست ين یانوس جهانيشما اق یمل  گویتيسولو: قطرةخوان 
های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، كه نیروی متحول  كشمكش  هرگاه 

ها و  دهند، بتوانند آزادانه از طریق رسانههر كشوری را تشكیل می  و پویای
از  نشریه های حزبی و غیر حزبی تجلی كنند، وظیفة اجتماعی نویسنده غیر 

آن در  كه  كشورهایی است  اجتماعی نویسندة  منویات  وظیفة  و  جا منافع 
 223های مختلف نتوانند آزادانه به بیان درآیند.  ص گروه
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آورد تا  هنگامی كه دولت  در كشورهایی چون اسپانیا  رسماً فشار می 
ادبیات و هنر غیرسیاسی شود یا  در كشورهایی چون شوروی در زمان استالین  

های  سازد كه ادبیات و هنر یكسره سیاسی شوند و به استخدام هدف وادار می
نتیجه مطبوعات نمی توانند بازگوكنندة اختلاف  اجتماعی آن درآیند و در 

گروه  زایانظرهای   كه  هنگامی  و  باشند  جامعه  تضادهای پویای  های  و 
توانند احساسات خود را بروز دهند یا آزادانه از  اجتماعی  مثلاً د اسپانیا  نمی

منافع خود دفاع كنند، نویسنده ناچار بلندگوی این پویایی و این احساسات و  
منافع می آنگاه وظیفهاین  برعهده میشود و  را  كه بیای  شباهت به  گیرد 

 225»دریچة تخلیة فشار« نیست.  ص 
در حالی كه در فرانسه تعهد سیاسی ثمرة انتخاب آزاد نویسنده است   

كار ادبیات در این آنزیرا  كه »تسلی« باشد، »پژوهش« است و جا بیش از 
تواند از  نویسنده كه از زیر فشار برانگیزندة خوانندگانش آزاد شده است می

بازگو كردن واقعیت آنی و روزمره بپرهیزد و توجه خود را تماماً به پرورش  
هنرش به منزلة صناعت معطوف كند  در شوروی یا در اسپانیا، و هر كدام بنا  

نیز  به جامعه و  در  خاص هنرمند  موقعیت  تعهد سیاسی را  دلایل مختلف، 
 226توقعات تصریحی یا تلویحی خوانندگان، پیشاپیش تعیین كرده اند.  ص  

های نو در برابر »با  شعر جوانان امروز شوروی راهبر عصیان هنری نسل 
خود بیگانگی« ناشی از استالینیسم است. سیاست و ادبیات در اقدام مشتركی  

 226شوند.  ص برای آزادی همرزم می
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آزادی  چیز سیاسی  های سیاسی وجود نداشته باشد، همههنگامی كه 
میان میمی از  شهروند  تفاوت میان نویسنده و  این وضع،  شود و  رود. در 

گذارد و به  پذیرد كه سلاحی سیاسی باشد یا وجه ادبی را فرومیادبیات می
پردازد.   تقلید تصنعی ادبیات جوامع دیگر كه در سطوحی دیگر قرار دارند می

 228ص 
نگاهی به گرد خود بیفكنیم تا ببینیم كه در چهار پنجم ربع    كافی است 

كار تسلی یا  كه در اثر جبر زمان، بهمسكون، اثر ادبی محكوم است به ا ین
ارشاد فكری بپردازد، یا در دورة فاشیسم، »دفاعی در برابر توهین به زندگی«  

كنم این تحلیل صحیح است كه »تعهد در نگارش«، مبین  باشد. من گمان می
گرایش پیشرفتة نویسندگان در جامعة صنعتی امروز است، خواه این جامعه  

 229داری.                                  ص مبتنی بر سوسیالیسم باشد یا نوسرمایه
می  میان  سیاست هنگامی از  همكاری ادبیات و  كه  همگامی و  رود 

ها  سازی هنری و جز اینعوامل برانگیزندة آن  مانند فشار سیاسی و شریعت
كه هم در شرق و هم  كه خود نویسنده، چناناز میان برداشته شوند، مگر این

در غرب فراوان دیده شده است، جانب ادبیات را فروگذارد و با دل و جان  
ادبی مرام سیاسی بپردازد. اما در این صورت، او دیگر نویسنده  به مدح شبه

   230نیست، بلكه »قلمزن« است و »كالا«یش ربطی به ادبیات ندارد.   ص 
 

 هاافزوده
 

 خیتارات و يبو: ادبهيمارسل ت
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نویسان خواست كه واقعیت توان از رمانخلاف تصور حزب، نمیبه 
بیان كنند. زیرا رابطة هنر داستان و تاریخ از هیچ نظارتی   روزمره را مستقیماً 

ای با  كند. هنگامی كه نویسندهصورت ظاهر، از هیچ منطقی تبعیت نمیو به
ندرت ممكن است آناً از  شود، بههمة افراد ملت درگیر ماجرایی جمعی می

و    1789  هایدر فاصلة میان سالهای خود استفاده كند.  این ماجرا در نوشته
ناپلئول، در فرانسه حتی   ، یعنی از آغاز انقلاب كبیر فرانسه تا سقوط1815

نوشته نشده است. گویی   امپراتوری  دربارة انقلاب و  با ارزش  یك رمان 
البته در طی  نند. كحوادث بزرگ همة نیروی خود را در عمل مصرف می

ها در  های جنگی فراوانی نوشته شده است، اما اینجنگ جهانی اول رمان
اند. زیرا هنرمند در برابر یك واقعة حقیقت رمان نیستند، بلكه سند و گزارش

بزرگ باید بتواند فاصله بگیرد. شرح لشكركشی ناپلئون به روسیه در رمان  
لاتر است از  از لحاظ قدرت بیان و زیبایی توصیف به مراتب با  جنگ و صلح

دست  های سباستوپول به چه همان نویسنده پانزده سال بعد در كتاب داستانآن
كه خودش در این جنگ شركت داشته و از نزدیك  داده است و حال آن

    238و  237شاهد حوادث بوده است.   صص 
به ارزش  و چون  دمسازی غالباً نسبت  ناپایدار است  های سطحی و 

اوضاع و احوال عصری كه نویسنده در آن زندگی كرده است، فراموش 
آن و گاه درمیشوند  هنری  اصل  و  چندانی ندارد  ارزش  او  یابند كه اثر 

 238محتوای انسانی فدای پسندهای زودگذر زمانه شده است.   ص 
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روح انقلاب كبیر فرانسه كه در جریان انقلاب نتوانست هیچ اثری   
ها، در آسمان ادبیات به  وپنج سال بعد، در دورة رمانتیكپدید آورد ، سی
آورد  یاد میای را بهآید. مارسل پروست جامعة بیمار گونهدرخشش درمی

اند كه  كه دیگر وجود ندارد. متخصصان ادبیات یونان كهن امروز پی برده
ها به گذشتة  شد ، وقایع مورد استناد آندر زمانی كه ایلیاد و اودیسه نوشته می

دهد  دور تعلق داشت. متقابلاً كافكا جهان پوچ و پرتشویش آینده را شرح می
سال   از  پس  كه  نویسندگانی  جهان  1945و  همین  شاهد  اند دیگر خود 

، یعنی جنگ جهانی دوم،  توانند قوت بیان او را داشته باشند، زیرا حادثهنمی
   239و  238نیروی درونی این مضمون را فرسوده است.   صص 

های شوروی  ها و اعلامیهادعای رهبری ذهن نویسنده كه در خطابه 
شود، حاكی از جهل كامل است نسبت به وضعی كه آفرینش ادبی  دیده می

می صورت  آن  مداوم در  وابستگی  متوقع  حزب  ادبی  سیاست  گیرد. 
به تثبیت  مجرد  به  كه  است  رفتاری  به  سنت  نویسندگان  صورت 

بر  ...ادبیات نمیآیددرمی تواند زنده بماند مگر با یك سلسله عصیان مداوم 
 240و  239های مقبول و رایج.   صص ضد ارزش

سوررئالیسم در آغاز جنبش خود شاید شاهكاری پدید نیاورده باشد.   
اما بیست سال بعد بسیاری از نویسندگان و شاعران را عمیقاً تحت تأثیر قرار 

های ملی فرانسه بود كه در  دهد. پایگاه حركت سوررئالیسم تحقیر ارزشمی
ها احترام می گذاشت و كس بدون قید و شرط به آنتقریباً همه  1920سال  
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خواستند  می  1925نیز رد مطلق ادبیات پیش از جنگ بود كه نویسندگان سال  
 240پیوند خود را با آن حفظ كنند.  ص 

،  ادبیات لزوماً باید از ذهن فرد نویسنده بگذرد و گرنه وجود نمی یابد  
نظارت بر فردیت  را دارد.   به جهان ناآشنای نویسنده جذابیت سفر  وورد 

ها، موجب یكنواختی  ندگان از طریق تحمیل فضا و مضامین معینی به آننویس
نتیجه لذت ادبی، كه از دیدن تفاوت  ها میشكلی آثار آنو هم شود و در 

جهان متفاوت حاصل   با این  خواننده  شدن موقت  یكی  جهان نویسنده و 
 241شود، از میان می رود.  ص می

 
 ش شهامت یونسكو: نمایاوژن 
می  كه  برای  و  چه  نامهبرای  گر  ا  خطابهنویسیم؟  درسی،  ای،  ای، 
افكاری یا احساساتی را برای حالی میعرض این است كه   نویسیم، برای 

وسیله چیزی بخواهیم، درسی بدهیم، دلیلی بیاوریم،  كسی بیان كنیم تا بدین
ها. در این صورت، هدف عمل نوشتن در خودش  اعتراضی بكنیم و جز این

 246نویسیم.   ص نیست. نوشتن وسیله است. ما برای دیگران می
نیاز به تولد دارد، چنان كه كودك نیازمند تولد است. اثر   اثر هنری 

شود، هرچند  آید. كودك برای جامعه زاییده نمیهنری از اعماق روح برمی
شود.  گیرد. كودك برای زاییده شدن زاییده میكه جامعه او را در اختیار می

به نویسنده  هنری هم زاییده می  اثر  شود كه زاییده شود. اثر هنری خود را 
كه آیا جامعه او خواهد وجود بیابد و كاری ندارد به اینكند، میتحمیل می

 249را طلبیده یا نطلبیده است.   ص 
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شناخته  را  خودم  كه  وقتی  بگویم از  باید  خودم  مورد  ام همیشه  در 
قصه یا نمایشنامه بنویسم. همیشه وسوسة جهانخواسته هایی كه  ام شعر یا 

خواسته ام به جهان بیاورم در من بوده است. هنگامی كه دوازده ساله بودم  می
نوشتم، بلكه نیاز به نوشتن داشتم. درواقع برای خودم  حقیقتاً برای كسی نمی

مدتمی هم  آن  از  بعد  دیوار  نوشتم.  و  در  برای  كه  بودم  حاضر  ها 
نوشتن وامیبنویسم به  را  من  به  ...دلیلی پنهانی كه  بخشیدن  جان  داشت، 

   250ها و شكل ملموس دادن به خیالاتم بود.  ص شخصیت
نمی  نیست.  ممكن  طنز  بدون  و  آزادی  بدون  كه  زندگی  دانند 

ساده و  بهكوچكترین حركت  مستلزم  تخیل  ترین اقدام  نیروهای  كاربستن 
آن كه  نیروهایی  همان  ابلهانه میاست،  و  لجوجانه  میان  ها  در  خواهند 

ترین رئالیسم به بند بكشند. این رئالیسم مرگ  روزنة تنگ و مایهدیوارهای بی
آن و  زندگیاست  میها  آناش  و  است  تاریكی  روشنایی نامند،  اش  ها 

  252و 251خوانند.   صص می
من معتقدم جهان از شهامت خالی است و برای همین است كه رنج   

نه زندگی سطحی، مستلزم كشیم. هممی چنین معتقدم كه رؤیا و تخیل، و 
سازند. و  اند و حقایقی اصلی و اساسی در اختیار دارند و آشكار میشهامت

بینند، معتقدم كه  هایی كه فقط فایدة عملی را میحتی برای دلخوشی ذهن
آسمان پرواز می هواپیما در  امروز  این است كه ما پیش از  اگر  كند برای 

 252ایم.   ص پرواز، خیال پرواز را در سر داشته
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دوند ببینید. به چپ و راست  مردمی را كه شتابزده در كوچه و خیابان می 
اند و ها چشم به زمین دوختهمشعول مثل سگكنند، با ظاهری دلنگاه نمی

نگرند، زیرا راهی را كه از  تازند، اما به پیش نمیروند. مستقیم به پیش میمی
فهمند كه باطناً  پیمایند...و این را هم نمیاختیار خود میشناسند، بیپیش می

فایده باشد، فرساینده باشد. اگر فایدة  تواند بیهمان چیز مفید است كه می
.  و كشوری  فهمندفایدگی چیز مفید را نفهمند، هنر را نمیفایده و بیچیز بی

های كوكی است، كشور مردم  ها و آدمكه در آن هنر را نفهمند، كشور برده
ذوق و زنند، كشوری بیخندند و لبخند نمیمیبدبخت است، مردمی كه ن

  252روح.     ص بی
به  چپ و راست و  های مختلف، خطری  صورت»كرگدن زدگی« از 

كند، مردمی كه فرصت ندارند تا فكر كنند و است كه مردم را تهدید می
هوش آیند. این بیماری در كمین مردم امروز است كه حس و ذوق تنهایی  به

اند. زیرا تنهایی، جدا بودن از دیگران نیست، بلكه در خود  را از دست داده
كه جماعات و جوامع كنونی غالباً،  فرورفتن و تأمل كردن است، و حال آن

 253اند، از «تنهایانش گرد هم آمده« تشكیل شده اند.  ص كه گفتهچنان
واقع در معرض اصطلاح »فردگرا« شعور فردی بهحتی در كشورهای به 

تسلط و تخریب فشار دنیای غیر شخصی و فرسایندة شعارها قرار گرفته است:  
ها از جنس همان تبلیغات  چه عالی و چه دانی، چه سیاسی و  چه تجاری، این

ای فاسد شده است كه  انگیزند كه بیماری قرن ماست. هوش به اندازهنفرت
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كسی درنمی علم اینیابد كه نویسندهدیگر  و   ای نخواهد زیر  یا آن مرام 
 254و 253مسلك رایج سینه بزند، یعنی نخواهد برده شود.  صص 

های لافونتن  نیست كه ما را هنوز هم به خود جلب حكمت و اندرز قصه 
كند، بلكه شیوة زنده بودن آن است و مادة خام زبان شدن، كه سرچشمة  می

   العاده است. هنر همین است: خارق العادة زنده.هایی شگفت و خارقاسطوره
 254ص 

 
 اتينام ادبای بهیكاردو: مسألهژان ر
به  نوشتن و ادبیات )یا  یعنی  با دو وجه مشخص آن  كلی هنر(  طور 

های ممیز آدمی است. بر اثر ادبیات است كه  معدود فعالیت  خواندن، یكی از
 260آید.   ص آدمی از جمع متنوع پستانداران عالی بیرون می

داشت]و كلمة »حضور« را  ای از زمین حضور نمیاگر ادبیات در گوشه 
در معنای وافی و تام آن باید در نظر گرفت[ مرگ كودك تقریباً مهمتر از  

 261بود.  ص مرگ فلان جانور در كشتارگاه نمی
 260با قطع ادبیات، هیچ انقلابی ممكن نیست.  ص  
هر كسی،  با انتخابی ذاتی، به   در زبان دو نوع قابلیت هست و  گویی 

دانند برای حمل  ای میگرایش دارد. گروهی زبان را وسیله  یكی از این دو
خواهند  گواهی یا توضیح یا تعلیم. برای این »مخبران« منحصراً پیامی كه می

ها اصل كار بیرون از زبان است و زبان فقط  برسانند اهمیت دارد. برای آن
 گاه انتقال است.تكیه
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وظیفه به  كمترند،  كه  دیگر،  »معصوم«  گروهی  كه  زبان  »ابزاری«  ی 
ها، زبان در حكم نوعی مادة خام است كه  اند. در چشم آننماید بدگمانمی

ها اصل  آورند. برای آن عمل میورزند و بهبا شكیبایی و دقت بسیار آن را می
ها در حكم اراده به انتقال فلان دانش از  كار خود زبان است. نوشتن برای آن

عنوان فضای خاص  برداری از زبان بهپیش آماده نیست، بلكه همان طرح بهره
 262و 261اند.  صص است. این گروه نویسنده

تواند جهان را استیضاح  اش از واقعیت، میادبیات به سبب فاصلة ذاتی 
 264كند و آن را بر ما آشكار سازد.   ص 

تواند  های زبان ورزیده باشد، میای كه در كشف رمز نشانههر خواننده 
های بدلی و مجعولی را كه جامعه بر او تحمیل كرده است، برملا  تقلب زبان

چنان ادبیات،  كه  حال  گفتهسازد.  خود  كه  اثبات  جز  كاری   به  ایم، 
های متعددی در جامعه هست كه برای جلب و كوشد، در عوض زباننمی

توان از تبلیغات یاد  عنوان مثالی ساده، میرود. بهكار میتسخیر یقین ما به
قدرت به  كرد.  استفاده  نوع  این  در  زبان  آفرینشگر  كشیده  های  بردگی 

قدرت  شوند،می این  تقویتزیرا  و  تكمیل  محیلانه برای  زیركانه و    ها را 
می كه  به»افكار«ی  دهند  رواج  درواقع  كار میخواهند  ها كار  آنگیرند. 

 265دهند.  ص »ملاط شاعران« را انجام می
 

 منتقد  یفهيبرنار پنگو: وظ
چه می  منتقد  یا  خواننده از  فرصت  اطلاعاتی كه خودش  خواهد؟ 

توانسته  ها را نداشته، اما در صورت لزوم میوجوی آنجرئت یا رغبت جست
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دست آورد. كار منتقد این است كه دو شخص را در برابر هم قرار است به
 269دهد: نویسنده و خواننده.  ص 

میآن  كسی  زندگی  از  ما  بر  چه  او  كه  است  مبدلی  دانیم، جامة 
اش پوشانده است. خواننده برای بازیافتن جریان عمقی اثر  های درونیوسوسه

كس این آزمودگی را ندارد.  باید نخست امر ممكن را آزموده باشد، و همه
   272همین است وظیفة نقدی راستین كه از مقولة »فهم« اثر باشد.  ص 

كه آن  درستی سخن گوید، مگر اینتوند دربارة اثری بهكس نمیهیچ 
را دوست داشته باشد. و نیز انتقاد كاری موقت و گذراست، زیرا منتقد با عامة  

ای پیشرو است. شاید بتوان گفت  كه خوانندهخوانندگان فرقی ندارد جز این
در   به برخورد و آشنایی دارد، یعنی از عامة مردم  كه منتقد عادت بیشتری 

قدر  اش این است كه راه را باز كند و همینچند امر ممكن پیشتر است. وظیفه
 توان آموخت. تواند این كار را بكند خود دلیل است كه تخیل را میكه می

ذهن، یعنی آزادمنشی و   همین گشودگی  نیست مگر  فرهنگ هیچ 
با آثار هنری متعدد كه رشته و نشر  های پنهان  بخشندگی، حاصل از حشر 

با ممارست آشكار میآن كه  كه راه گشوده شد، همین شوند. همینها فقط 
 273و  272شود.  صص  گاه منتقد خاموش میخواننده توانست عبور كند،آن

 
  رولان بارت: جواب كافكا

 ی كافكا.[نوشته شده، معرفی و نقد كتابی است درباره 1960]این مقاله كه در سال 
 در نبردی كه میان تو و جهان درگرفته است، جهان را یاری كن. 
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اندیشد، بدین منظور است  ای دربارة هنر خود میهنگامی كه نویسنده 
تا به ما بگوید كه استنباطش از جهان چیست و چه روابطی با آن دارد و انسان  

می چگونه  چشم او  همهنماید. حاصل آندر  »واقعكه  را  خود  بین«  كس 
 277ص    گوید چگونه.داند، اما نمیمی

همین  ای طرح میكافكا سؤال تازه  كند: »نوشتن چگونه است؟« و 
شود و  بست گشوده میدهد. ناگهان بن»چگونه« جواب »برای چه« را هم می

نماید. این حقیقت، این جواب كافكا  به همة كسانی كه قصد  حقیقتی رخ می
نوشتن دارند  چنین است: هستی ادبیات هیچ نیست مگر صناعتی كه در آن  

 278كار رفته است.  ص به
های این جهان  نیست، بلكه نشانه حقیقت كافكا جهان از دید كافكا 

 278است.   ص 
حكم    به معمای جهان نیست، ادبیات هرگز  جوابی  اثر ادبی هرگز 

از افسانه با تقلید از جهان و  های آن تنها كاری كه  جزمی نیست. نویسنده 
ها: جهان میدانی است  هاست بدون مدلولتواند بكند آشكار ساختن نشانهمی

به مقصود نرسیده، یعنی به معنایی  همواره به روی دلالت گشوده، اما هرگز 
، ادبیات چنان سخنی است كه تا دم مرگ   نظر نویسنده  نبافته. در  دست 

زندگی  می معنای  ندانم كه  تا  نخواهم كرد  شروع  را  زندگی  من  گوید: 
 279چیست.  ص 

جهان بر اساس مفهوم این دو كلمه تنظیم می  شود:  روابط كافكا و 
توان در مورد همة ادبیات معاصر ما صادق دانست)و  آری، اما...این نكته را می
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گذاری كرده است(،  از همین روست كه كافكا حقاً ادبیات معاصر را پایه
ای تقلیدناپذیر طرح رئالیستی را ]»آری« خطاب به جهان[ با طرح  زیرا با شیوه

 آمیزد.هم می»اخلاقی ]»اما«...[ به
هاست،  ای كه میان »آری« و »اما« هست، همان عدم حتمیت نشانهفاصله

و ادبیات به این سبب وجود دارد كه نشانه غیر حتمی است. صناعت كافكا  
گوید كه معنای جهان قابل بیان نیست و تنها و وظیفة هنرمند كاوش و می

ها اگر تنها در نظر گرفته های ممكن است كه هر كدام از آناكتشاف دلالت
ها عین حقیقت نویسنده است. و این است  شود دروغ است، اما مجموع آن

ناپذیر است  تناقض كافكایی: هنر تابع حقیقت است، اما حقیقت چون تجزیه
از شناختن خود عاجز است. پس گفتن حقیقت، دروغ گفتن است. از این  

وید:  گقرار، نویسنده عین حقیقت است ، ولی چون به سخن درآید دروغ می
های اخلاقی  اعتبار یك اثر ادبی در زیبایی آن نیست، بلكه فقط در تجربه

توان به  سازد یا بنا به گفتة خود كافكا: »نمیاست كه آن را دروغی متقبل می
ای اخلاقی و بدون غرور.«   ص  لذت زیبایی هستی رسید مگر از خلال تجربه

281 
های دیگر را مورد  ای عظیم كه نشانهنظام اشاری كافكا به مثابة نشانه 

عمل می دهد  قرار  بهسؤال  اما  بهكند. و  نظام معنایی   هر  عنوان  كار بردن 
آوریم]فقط مستلزم یك  ای بسیار دور از ادبیات، ریاضیات را مثال مینمونه

شرط است كه درواقع همان شرط زیبایی است: یعنی اتقان، یعنی دقت و 
های علمی[.  هر فتوری، هر تزلزل و تذبذبی كه در  قطعیت منطقی در استنتاج



192 
 

آورد  صورت سمبل درمی ساختمان نظام اشاری روی دهد، عجبا كه آن را به
 كند.و در نتیجه زبانی ایجابی را جانشین عمل ذاتاً استفهامی ادبیات می

های كنونی در  ها و پژوهشو باز این است جواب كافكا به همة تلاش
نه در   زمینة رمان: سرانجام همان دقت نگارش است ]دقت در تشكیل اثر و 
آرایش و پیرایش آن، زیرا كه سخن البته بر سر خوب نوشتن یا درست نوشتن  

سازد: نه در این یا در آن جلوة جهان،  نیست[ كه نویسنده را در جهان ملتزم می
ناتمامی جهان. ادبیات از آن رو ممكن است كه جهان تمام   بلكه در عین 

   282نیست.  ص 
 

 یآلبر كامو: گواه آزاد
بودن    نخستین انتخاب هنرمند این است كه هنرمند باشد؛ و اگر هنرمند 

سبب تلقی خاصی  مقتضای طبیعت خویش است و بهرا انتخاب كرده است به
كه از هنر درد. اگر این دلایل برای او كافی بوده است تا انتخاب خود را  
برابر تاریخ   توجیه كند. احتمالاً كافی خواهد بو د تا موضع خود را هم در 

 285مشخص سازد.   ص 
خود دفاع كرد، می  باید از  در محدودة  حال كه  خواهم بگویم چرا 

در جهانی خشكیده از كینه و نفرت،  توانایی ما و  ها و استعدادهای فردی 
دهد تا اعلام كنیم كه ما دشمن خونی  ای كه به ما ا مكان میپرداختن به حرفه

خودبههیچ است. اما این محتاج توضیح  كس نیستیم و  خود دفاع و برائت 
با اشاره به جهانی كه در آن  است و من نمی توانم این توضیح را بدهم مگر 
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چه ما هنرمندان و نویسندگان باید در آن انجام بدهیم.  كنیم و به آنزندگی می
 286ص 

امروز   فقط  تاریخ رسمی، همیشه تاریخ قاتلان بزرگ بوده است. و 
كشد، اما فقط امروز است كه قابیل، هابیل را  نیست كه قابیل، هابیل را می

   286كند.   ص كشد و سپس مطالبة نشان افتخار مینام منطق میبه
آیین  از  خشونت  و  جنایت  كه  تمدنی  و در  است  آن  فلسفی  های 

نهادهای اجتماعی آن هم خواهد شد، جلادان كاملاً حق دارند  به زوددی از 
بینیم كه از هم اكنون بر مسند  كه وارد دستگاه اداری شوند... دژخیمان را می

 287اند.   ص اند و فقط قلم و دوات را جانشین تبر كردهوزارت نشسته
زمانة مسلك  در  ما  كه  است  آنبدبختی این  و  های  هم مسلكها 
هایی كه چنان به خود  كنیم، یعنی مسلكخواه و خودكامه زندگی میتمامی

اند كه رستگاری جهان  بین خود مطمئنو به حقانیت ابلهانه یا به حقیقت كوته 
بینند. طلب سلطه بر كسی یا چیزی، یعنی طلب را تنها در سلطة خویش می

 288و 287حاصلی یا خاموشی یا مرگ آن كس.    صص بی
باید جنگید یا  كسی كه می  او  بیابد، كر است. در برابر  خواهد تسلط 

 289برند.   ص سر میمرد. برای همین است كه مردم امروز در هراس به
هنگامی كه بخواهند سراسر جهان را به حكم فلان نظریة فلسفی متشكل  

كه این جهان را، عین همان نظریه،  و یكسان كنند راه دیگری نیست جز این
كه ریشه های  جان و كور و كر سازند. راه دیگری نیست جز اینخشك و بی

پیوند انسان را با زندگی و طبیعت قطع كنند. و تصادفی نیست كه در ادبیات  
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داستایفسكی، دیگر وصف طبیعت دیده نمی اروپا پس از  شود.  ص  معتبر 
289 

شرف هنر در مخالفت با این جهان و رد آن است. اثر هنری، به صرف   
 كند.های مسلك را نفی میوجودش، پیروزی

اكنون میان فاتحان  ای است كه از همیكی از مسیرهای تاریخ فردا مبارزه
و هنرمندان درگرفته است. با این حال، هر دو یك هدف دارند: عمل سیاسی  

اند. در هر دو و آفرینش هنری، دو رویة یك عصیان بر ضد آشفتگی جهان
و روزگاری دراز، آرمان هنرمند و خواهند به جهان وحدت بدهند.  حال می

 291شود.   ص نوآور سیاسی یكی شمرده می
كند. هنرمند گذارد، فاتح هموار و یكسان میجا كه هنرمند فرق میآن 

چیز ساده نیست  داند كه هیچآفریند میزید و میكه در مرتبة جان و عشق می
فاتح می هست،  هم  دیگری  جهان  و  نباشد. جهان او  دیگری  كه  خواهد 

بنده است، همان جهانی كه ما اكنون در آن زندگی می كنیم.  خدایگان و 
جهان هنرمند جهان اعتراض زنده و تفاهم است. من هیچ اثر بزرگی سراغ  

های كینه بسیارند.  ندارم كه تنها بر كینه بنا شده باشد، حال آن كه امپراتوری
و شحنه می شود،  در زمانی كه فاتح، به حكم منطق رفتارش، مأمور اعدام 

معاصر، تنها رفتار  هنرمند ناچار است كه سركش باشد. در قبال جامعة سیاسی  
  منطقی هنرمند، رد دربست است، و گرنه باید دست از هنرش بشوید. حتی

نمی بخواهد،  وسایل  اگر  یا  زبان  كه  باشد  كسانی  عمل  شریك  تواند 
 برند.  های معاصر را به كار میمسلك
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از همین رو بیهوده و مضحك است كه از ما توجیه و التزام بخواهند. ما  
نهایت، مبارزه نیست كه  همه ملتزمیم گرچه خود این را نخواسته باشیم. و در  

 292دارد.   ص مبارزه وامیسازد، بلكه هنر است كه ما را بهما را هنرمند می
اش، گواه آزادی است و این توجیه و برائتی است  هنرمند به حكم وظیفه 

ترین  اش، در تیرهحكم وظیفهشود. هنرمند، بهكه گاهی برای او گران تمام می
  كنند.جا كه جسم و جان آدمی را خفه میتنگنای تاریخ درگیر است، آن

حال كه وضع جهان بر این قرار است، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در آن  
با بت ذاتاً  و  آن  ملتزمیم  بر  كه امروز  حزبی   یا  خواه ملی  انتزاعی،  های 

حكم عشق انسان به یگانه بودن هر انسان است  اند  دشمنیم... و این بهحاكم
های عقل را برهان حقانیت  ترین جنبهكه ما همواره بر این اعمال، كه حقیرمایه

ن در عین حال معرف همبستگی ما با همه  زنیم...ایدانند، دست رد میخود می
كه وظیفة ما دفاع از حق تنهایی هر كسی است، ما هرگز تنها  دلیل آناست. به

نمی و  است  تنگ  ما  وقت  بهنخواهیم بود.  دست  كار شویم.  توانیم تنها 
تولستوی توانست دربارة جنگی كه خود در آن شركت نداشت، بزرگترین  

بنویسد. جنگ دهند كه جز    های ما به ما فرصت نمرمان ادبیات جهان را 
 293و 292ها بنویسیم.   صص دربارة آن

عاجزند از   هنرمندان راستین فاتحان سیاسی خوبی نخواهند بود، زیرا 
با سبكسری بپذیرند! آناین اند، نه  ها در جانب زندگیكه مرگ حریف را 

حكم سرشت و  ها، بهاند، نه گواه قانون. آنها گواه جاندر جانب مرگ. آن
 294ها دشمن است.   ص اند كه با آنسرنوشت خود، محكوم به فهم همان
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به    هنرمندان  كه همین جهان ماست   به مرگ   در جهان محكومیت 
سرباز میآن مردن  از  انسان  در  میچه  گواهی  آنزند،  دشمن  دهند.  ها 

 ۲۹۴كسی نیستند جز دژخیمان! ص هیچ
روزی خواهد آمد كه همه به این حقیقت اذعان كنند و آنگاه قابلترین   

هایمان، از پاره كردن یكدیگر خودداری خواهند  افردا ما، به حرمت اختلاف
ها تا پای جان دفاع از حق  كرد و خواهند پذیرفت كه بالاترین رسالت آن

ها باشد...خواهند كوشید تا ثابت  ی آنعقیدهدشمنی است كه نخواهد هم
انقلاب با  كنند كه اگر  برسند، جز  به پیروزی  بتوانند  ها با اعمال خشونت 

رسالت    توانند پایدار بمانند. و آنگاه خواهند دانست كه اینوشنود نمیگفت
ها را به ارمغان خواهد آورد، برادری در  ها دردناكترین برادرییگانه برای آن

ه در همة مراحل هوش،  های مغضوب، همان كنبردهای مشكوك و عظمت
چه برتر از  همواره مبارزه كرده است تا در برابر احكام انتزاعی تاریخ به آن

تاریخ است حكم بدهد و آن جسم و جان آدمی است، چه خوش باشد و چه  
 295ناخوش.  ص 
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دست دهم که با آن، کسی شاعر شود و  ای بهخواهم هیچ قاعدهمن نمی
ای وجود ندارد. حقیقت این است که کسی  به شعرگفتن بپردازد. چنین قاعده

ی  خواهم درباره کند که شاعر نام دارد. من میقواعد هنر شاعری را وضع نمی
ی  اندکار. مقاله نام دستعنوان آموزگار بلکه بهکار خود سخن بگویم، نه به

جنبه سخن میمن  خود  کار  از  من  ندارد.  علمی  بهی  که  موجب  گویم 
مشاهدات و اعتقاد خودم، در اساس با کار دیگر شاعرانی که کارشان شاعری  

 است تفاوت ندارد. 
میریاضی خلق  که  است  کسی  میدان  کامل  را کند،  قواعد  کند، 
می نخستینگسترش  برای  که  کسی  میبار قاعدهدهد.  دوتا  »دو  شود  ی 

با گذاشتن دو چهارتا« را وضع کرد، ریاضی دان بزرگی است، هرچند که 
سیگار دیگر به این نتیجه رسیده باشد. تمام کسانی که  سیگار پهلوی دو تهته

تر، مثلاً لکوموتیوها  نهایت بزرگ اند، حتی کسانی که اشیاء بیبعد از او آمده
 شوند. دان محسوب نمیاند، ریاضیرا با هم جمع کرده
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ای گویم و مسئلهممکن است به من ایراد کنید که با چشم باز، غیب می
 وجه چنین نیست.هیچدهم. بهبسیار واضح را توضیح می

چاپ می دلیل  این  به  مقفی  اباطیل  درصد  سردبیران هفتاد  که  شود 
گونه تصوری از شعر که چه بوده و هست ندارند یا اساساً  مطبوعات ما هیچ

 دانند که چرا وجود شعر لازم است.نمی
قریحه چیزی است که میسردبیرها فراموش می توان  کنند که ذوق و 

گسترش داد. تقریباً تمام سردبیرها نزد من اعتراف کرده اند که  پرورش و 
ها  ی آن دانند دربارهجرئت ندارند شعرهای رسیده را پس بفرستند زیرا نمی

 چه بگویند.
ن  نیا شعر   میگویم  ز یرا  قواعد  وضع  هدف    یخودبه  یکه  خود 

 .ستین یاشاعرانه
اش وجود قواعد و لازمه دیدرآ  یاتحت ضابطه دیکه با  ییهاتیموقع 

  نیی تع لیوسا  .کنندیدر مقابل ما قد راست م یحکم زندگبه شیاست از پ
به وس  ،ضابطه که    یامبارزه  اتیو مقتض  یاجتماع یطبقه یلهیهدف قواعد 

 .شوندیم فیتعر  میدار شیدر پ
بازار ک  هاونیزبان خشن مل ،انقلاب مثلاً  رده است. زبان  مردم را وارد 

نابود    فقیر  شهر شده و زبان  یاصل  ابانیوارد خ  هایشهر کنار روشنفکران را 
  نی ا دیقدم گذاشته است. حال چگونه با  یاتازه  کرده است. زبان به دوران

و قواعد  کرد؟  شاعرانه  مهربان  یمیقد  یقواف  زبان را  ب  و  ما  کار  هجاودان 
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شعر کن .ندیآینم ا م؟یچگونه زبان کوچه را وارد    نی و چگونه شعر را از 
که   یتا با فلان بحر شعر   میاست اگر بکوش هودهیب  م؟یها نجات دهاختلاط

انقلاب را منعکس    یکنندهکر   ی اهویه  ستا  یدرگوش  یهامخصوص حرف
  .م ی نو وارد کن   یرا در زبان  یحقوق اجتماع  یهیك ضربه هم  باید با  !نه  .میکن

 لالایی، طبل بزنیم. خواندن یجابه ،میبکش ادیفر  ،ییسرانغمه یبه جا
 .انقلاب را یپا دیر یبگ :دیگویبلوک م

 .دیرا بگستر  ییمایپراه یهاصف :امگفته من
 یکه از قواعد ستیبس ن  ،میاوریاز شعر نو ب  ییهاکه نمونه ستین بس

  ر ی تأث  نیکه اضافه بر آن ا  دیبا  .مییگذارد سخن بگویم  ر یکه کلام در مردم تأث
ب محاسبه کرد،  به طبقهکه کلام  ینحوهرا  را  ما   یاجتماع  یحداکثر مدد 

 که چون  ستیبس ن .برساند
بگو     خستگ  مییبلوك    دی با  ،است  زنگهبگوش  ر یناپذیدشمن 

ب  نیکم ادست  ای میکن  انیب یروشنبه را    یکه چهره   میوجود آورهامکان 
 مصور شود. ،خطا و اشتباهیدشمن ب

گسترش با    نیکه ا  دیبا  ،میرا بگستر   ییمایپراه  یهاکه صف ستین  بس
شناسان  عروض  شیصد سال پ  .داده شود  قیمردم تطب  یقواعد مبارزه  یهیکل

وزن شعر سرودم و ورد زبان   نی. من به ادانستندیرا شعر نم  انهیما اشعار عام
وزن   نیقواعد ا  یهاهیپا  توانندیهنگام فرصت مبه نیمنتقد  .مردم کوچه شد

 . ندیرا کشف فرما
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شاعر   یلازمه  ینوآور شاعر    اتیتجرب ،کلماتی  دهما  .است  یکار 
که   ستین  نیا یشود. مسلماً نوآور دهیآفر باز دیزبان و محاوره با  یدرباره

 . میدم بزن یاتازه قتیهر آن از حق
.  ست یکار هر صبح و شام ن  یها و قواعد شعر وهیبحرها و ش یدگرگون

  قتش یپرداخت. حق  هانیگسترش ا  و  هانینفوذ دادن ا  ،هانیا یبه ادامه  توانیم
  یوه یش دیبا  .تواند باشدیو نم ستیزنده ن  یقتیحق  ییتنهاوتا چهارتا بهدو د

  دی با   .زنده شود  قتیحق  نیکرد که ا  یکار  دیرا دانست. با  قتیحق  نیاعمال ا
 .ستیمتزلزل ن قتیحق نینشان داد که ا ادیبا شواهد ز

در  .. .یآهنگو   یلیهست و تما یکه غرض شودیآغاز م  ییاز جا  شعر 
هم   قواعد  نیتازه ا  .شروع کار وجود ندارد  یجز چند قاعده برا  یکار شاعر 

اما در    ،اندمشابه  باًیحرکات اول تقر   ،نجشطر اند. درست مانند  یکاملا" صور
  نی تر نابغه .دیرا ابداع کن  یاتازه یخود شما طرح حمله دیبا یبعد یمرحله

که حرکت    ماندیمدر یوقت فی. حر دیآیکار نمهب یحرکت در دست بعد
توجه به  با .در شعر  همنتظر   ر یغ  یهاهیدرست چون قاف  ؛باشد همنتظر   ر یشما غ

 شروع کار شاعرانه کدام است؟  یبراقواعد لازم  ،مطلب نیا
شاعرانه قابل    یانخست: وجود مسئله با اثر  جز  در جامعه که حل آن 

صورت    یخاص   ی لازم است که بررس]   «.ی »سفارش اجتماع  یعنیتصور باشد،  
 .[ندارد یارابطه یبا سفارش اجتماع یتا معلوم شود که سفارش عمل ردیگ
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  یطبقه  لاتیاحساس کردن تما میبهتر بگو ایروشن   ی: استشعاردوم
 .دیآن هست یندهیکه نما یگروه ایخود  یاجتماع

ها و کردن مداوم مخزن  یغن .کلمات  یعنیماده و مصالح کار  :سوم
و   افتهیبیشده و ترکو ابداع  ابیو کم  غیلازم و بل  یهامغز از کلمه  یانبارها

  .هاجز این
و   .کلمات  یرو ؛ کارکار و داشتن روش کارداشتن عادت به  :چهارم

ب  نیا انفراد یشخص تینهایامر  سال  یو  اثر  بر  فقط  و  ها ممارست  است 
 .دیآیدست مبه

سرخ  یواحدها یبرا یساختن سرود  «:یسفارش اجتماع»  ؛بزنم یمثال
کار لغات و   یماده   نچیبود  دنیبورگ هستند. هدف کوبزریتکه عازم پترز

سربازان وس ته  :کار  یلهیگفتار  کهنهیك  زم  .مداد  و  شعر    :کار  ینهیراه 
اصل  ،وزن  .یمقف  یانهیعام قدرت  و  ن  یقوت  است   یاساس  یرویو    .شعر 

از    یصورت   هانیا  .سیاست مانند مغناط  یز یگفت که وزن در شعر چ  توانیم
  .هستند «ی»انرژ

 
  خواهدیو م ردیگیدست مهقلم ب  یبار در زندگنینخست یکه برا  یکس

دارد که   ازیمقاله ن  نیبه ا یکس .نداردمن   یبه نوشته  یاجیشاعر بشود احت
به ا  یکس  .شاعر بشود  ،موانع  یرفع همه ابخواهد ب با علم  نکته که    نیکه 
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  یکه رنگ عرفان  یو عوامل  لیکارهاست بخواهد از وسا  نیدشوارتر   یشاعر 
 .ابدیاست اطلاع  گرفته
 :میبگو دیبا جهیعنوان نتهب 
اما با    ،هاصنعت  نیتر دهیچیپ  ،هاصنعت  نیدشوارتر   .شعر صنعت است ۱

 ،همه صنعتنیا
آن ن یکارآموز  ۲ کار شعر    یچگونه نمونه   میر یبگ  ادیکه    ستیدر 

آثار شعر   یمشخص و محدود بب  یاز  بررس  ،مینیتدارك    یبلکه مطالعه و 
صنعت    نیا  یعلم  یها روش  یمطالعه  .است  یکار شاعر   یهمه جانبه  لیوسا

 کند.یمدد م گر ید یهاروش دنیکه ما را در آفر  است
 یها براها و روشدر اسلوب ز یدر موارد و مصالح کار و ن ینوآور   ۳

 است. یالزام یاهر کار شاعرانه
و    ابدیهر صبح و شام باشد تا بتواند به کار خود تسلط    دیکار شاعر با   ۴

 را انباشته کند. یشاعر  یهانهیخز 
تر است تا  نامه و دانستن راه استفاده از آن مهمداشتن یك یادداشت  -۵

 .کهنه را آزمودن یارهایخطا اوزان و معیب
که آجر شعر   میبنا کن  یسازبزرگ شعر   یاست که کارخانه  هودهیب   ۶ 

  .م ی پشت کن  یشاعر   یعاقلانه  ر یغ  یهایها و سبکسر یبه جلف  دیدهد. با  رونیب
  یگر ید  حیو تشر  نییتب یلهیکه جز شعر وس میر یدست بگهقلم ب یوقت دیبا

 نباشد. 
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در    دی با   ابدیدر  ی درسترا به  ی که شاعر مفهوم سفارش اجتماعآن  یبرا  ۷
را    یواقع   یزندگ  ،بداند  یاقتصاد  یهیفرض  دیباشد. با  دادهایو رو  عیمرکز وقا

  یدر قسمت اساس  شاعر  یبرا  هانینفوذ کند. ا  خیتار  یعلم دیبشناسد. در د
است که    پرستالیخ  دیاسات  ییقرون وسطا  ر یحق  یها تر از کتابمهم   کارش

 بخشند.یم تیبه افکار کهنه رنگ ابد
  شتازیپ  دیاجرا شود با  یوجه  نیبه بهتر   یسفارش اجتماع  کهنیا یبرا  ۸
  یافسانه   دیبا  .دیها جنگجبهه  ید و در همهطبقه بو  نیبا ا  دیبا  .بود  خود  یطبقه
با صورت   یافسانه نیکرد. ا  ز یرز یرا ر  استیاعتنا به سیهنر ب   یمندرس امروز 

 .کندیم ییتازه خودنما
ابراز   ،یانفراد یهایداور ،بر اتفاق و تصادف یمبن یهاقضاوت     ۹

صنعت    دگاهیکه هنر را از د  دنشوم  ختهیدور ربه  یاساس هنگامیب  یهاقهیسل
م  یانواع مختلف کار ادب  ،دید  نیتنها ا .مینیبب به پهلو قرار    .دهد یرا پهلو 
به مسئله نزدیك شد و گفت که اکنون زمان آن    توانیم  لهیكمك این وسبه

 .شاعرانه مشکل را حل کرد تیفیک و فیبا تعر  توانیاست که م دهیرس
  یخود هرا ب  یتكنیك( شعر )پرداخت   یوهیو ش  یحکاک  توانینم ۱۰

با ا  ،دانست یارزش  یخود دارا کار است که شعر را قابل   نیهم همهنیاما 
شعر است که تفاوت   یکار رو  لیفقط با اختلاف در وسا  .سازدیاستفاده م

با آگاهشودیشاعران آشکار م کوشش در ر  ی. فقط  گرد  ،بهتر شدن  اهو 
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تنوع ش و    یا حرفه  یهنرمند  نفر  کیکار است که از   یهاوهیکردن مواد 
 .دیآ یوجود مهب

 نشیبر آفر  گر یمانند عوامل د ز یروزمره ن  یشاعرانه طیفضا و مح -  ۱۱
  .گذاردیم ر یتأث یهنر  لیآثار اص
ادعا نم  ۱۲  نشیآفر  یازهارفرد  هکه مالك منحصر ب میکنیما هرگز 

م  مییگویاما م  م،یشعر  کن  نیا میخواهیکه ما  را کشف  تنها  ما   .میرازها 
تا بعد    م یخواهیرا نم  یمذهبمهیو ن  یاشرافمهین  یهانیکه تحس  میهست  یکسان

 .میبا آن تجارت کن
  یاست که از کارها   نیاست. کار من ا  یشخص  من کوشش کوشش

  دی با   شناسانشناسان و لغتزبان  نیا .شناس استفاده کنمدوستان زبان  ینظر 
  یا کار شاعرانه به مدد ماًیمواد و مصالح دوران ما کار کنند و مستق  یدرباره

  .بشتابنداست  شیکه در پ
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كم راه  شاملو كه در بیشتر شعرهایش زیر نفوذ زبان و بیان »نیما« بود، كم 
را پیدا كرد و از این تأثیرپذیري آزاد شد و استقلال شاعرانة خویش را  خود  

دست  « و... به1343« و »آیدا در آینه  1339هاي »باغ آینه  با سرودن مجموعه
  6آورد و در شمار نیرومندترین گویندگان شعر امروز پارسي درآمد.  صص  

 7و 
هاي دردناك و دیرپاي  زندگاني دشوار و سخت فردي و اجتماعي، غم  

 7اند.   ص آن، شعرهاي شاملو را آكنده
شوره  شور در  با عشق و  زاران، فوارة رنگین  شاملو شاعري است كه 

   8كمان شعر را »نشا«كرد.   ص 
هاي شعرهاي این شاعر بسیار متنوع است و او بیش از دیگر وزن و قالب 

میدان در  پارسي معاصر  آزمایش دست  شاعران  به  گوناگون سبك،  هاي 
 9یازیده است.   ص 

شود  مشكل زندگاني امروز در شعر شاملو با بیاني نیرومند منعكس مي 
ها و  و هیجان  دفترهاي شعر او از فلسفة زندگانيهاي  رو بیشتر قطعهو از این
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هاي انسان امروز حكایت دارد. شعرش بازگوكنندة اندیشه و احساس  تشویش
  10انسان جدید است.  ص 

شاملو كه تحصیلات متوسطه را نتوانست تمام كند، به مدرسة اجتماع   
گام نهاد. براي كار، هر دري را زد. اما كار اصلي او خواندن و نوشتن بود.  

 11ص 
جاست از عقاید او دربارة شعر آگاه شویم، زیرا نظر هر شاعري دربارة  به 

افتد و گاه شعرش خودآگاه یا  ساختمان شعر، كم و بیش در كارش مؤثر مي
 16شود.  ص ناخودآگاه بر بنیاد همان نظریه ساخته مي

ستیزد  گرایان ميشاملو همچون بسیاري از نوپردازان دهه اخیر با گذشته 
 32شناسد و نه شاعر.  ص و كساني از آنان را »ناظم« مي

بسي پیش از شاملو و كمي پیش از »نیما«...آتش مجادله بین دو دستة   
به پیشوایي تقي رفعت،  كار به پیشوایي ملكمحافظه تندرو  بهار و  الشعراء 

گفتگوهاي فراوان، ملكشعله و پس از  بهار چون شاعري  ور شد  الشعراء 
)مجله دانشكده و روزنامه هاي جبهة مخالف تسلیم شد.  بین بود، به استدلالواقع

 33ص   خورشیدي( 1297تجدد، 
نوآوري معتدل بود، نوشت:    تقي رفعت در جواب »بهار« كه طرفدار 

عبارت آخري، بر ضد جریان  »شما آب را به طرف بالا جریان دهید و یا به
نیز مي ناچیزترین شناوران  استقامت جریان، قطع  شنا كنید، زیرا  توانند در 

بینید كه شخصاً سعدي مانع  مراحل نمایند. شما براي فردا بنویسید. امروز مي
موجودیت شماست. تابوت سعدي گاهوارة شما را خفه كرده است. عصر  
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هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است، ولي همان عصر كهن به شما خواهد  
عمارت   كردن  خیال مرمت  ساخت...« شما در  كه عمارتي و  »هر  گفت: 

مي هركه  درواقع  اگر  كه  درصورتي  هستید  نو  دیگران  عمارتي  و  آمد 
نميمي دیگري،  به  »منزل  خارج  ساخت، سعدي  در  و  پرداخت«  توانست 

یافت. در زمان خودمان اقلاً آنقدر استقلال و تجدد  »هركه« »دیگري« را نمي
...)از صبا تا نیما، صص خرج دادندخرج دهید كه سعدي در زمان خودشان بهبه

 36و  34صص (   1350سال   452، 449
تازه  پیوند  نیمایوشیج با ادراكي  زمان  دگرگوني  با  را  شعر  مسأله  تر 

گوید: »شاعر امروز باید مواظب باشد كه موضوع حامل شعر او  دهد و ميمي
خارجي كه وجود دارند...در شكل زندگي و حاكي باشد از واقعیت هاي 
با یافته هاي خود بودن، باید درست و حسابي چكیدة زمان  زمان زندگي و 

خود بود و این معني بدون سفارش صورت بگیرد كه هر كسي باید مال زمان  
 37ص    (1350)تعریف و تبصره، تهران، خودش باشد...

اي از نویسندگان اروپایي  كوشد به پیروي عدهشاملو در حالي كه مي 
ها، حساب »شعر« را از »ادبیات« جدا كند،  ویژه سوررئالیستچون سارتر و به

و مي اشاره دارد  یك  به »شهود آني« شاعر  من  همیشه براي  گوید: »شعر 
اصطلاح  اتفاق شعرهایي كه بهزندگي آني و فوري است. شاید در قریب به

صبح   خوابیدم و  شدم، نوشتم و  بیدار  خواب  ندارند...من از  قافیه  و  وزن 
نظرم رسیده، یكي دو  عنوان كار شاید یك آدم دیگري نگاه كردم و اگر بهبه

 38ص )مجله اندیشه و هنر...(   لغت آن را عوض كردم...«
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ها و تصویرگرایان همانند است و سخن شاملو با سخنان سوررئالیست 
مي را  چیزهایي  ميشاملو  برتون  آندره  مثل  در  كه  »نوشتن  گوید  گوید: 

منطق  بي گران  بند  از  چون  كه  وسایلي است  از  یكي  اختیار )اتوماتیك( 
توانیم با آن طرز خاص زندگي روحي خود را دریابیم و  خلاص شدیم، مي

هاي دنیاي بیرون است. از  یقین كنیم كه طرز كار ذهن، كاملاً مانند پدیده
 گردد.«جا راز وحدت ذاتي دنیاي درون و جهان مادي بر ما هویدا مياین

بینا مي گفته بود: »شاعر هنگامي  برتون  پیش از  شود كه  آرتور رمبو 
باید طعم  طرزي منطقي اما بيحواس خود را به حد و حصر مختل كند، او 

رنج و جنون را بچشد...درست هنگامي بههمه كشف و شهود  نوع عشق و 
وار از دست  ها را دیوانهشود كه شعور دریافت آنشاعرانة خود واقف مي

 39ص    (1336سال   376و 199)از رمانتیسم تا سوررئالیسم، صص داده است...« 
هاي دید، شهود، تماشا، تخیل، وهم و... تصور اشكال و تجسم  اصطلاح 

كار  تقریب مترادف که همیشه در گفتگو درباره هنر بهو... واژه هایي هستند به
بهمي را  ما  فكر  و  مفهومروند  دایرة  یا  واحد  مفهوم  واحدي  سوي  هاي 
كشانند كه این خود نشانة یك همرأیي است...آفرینش آثار هنري نتیجه  مي

فعالیت   آزادانة تخیل، درك در خودماننده، و  نوعي خیال عرفاني، پرواز 
زیرا بي نیست  اندیشیدن  مستلزم  هنري  آفرینش  است.  هنرمند  اندیشة  مرز 

اندیشیدن مرگ هنر را دربر دارد. همین كه ویژگي »خیالي بودن« جاي خود  
به اندیشیدن و داوري بدهد، هنر از هم فرومي میرد... در فرد ميریزد و  را 

مي بودن تغییر ماهیت داده و هنرمند  هنرمند  معني كه وي از  به این  میرد، 
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میرد، به این  چنین در بیننده یا شنونده ميشود، همانتقادكنندة شخص خود مي
به حالت فردي متفكر  معني كه وي از حالت یك تماشاگر مجذوب هنر، 

 42ص    روچه، كلیات زیبانگري()بندتو كشود.« ناظر به زندگاني بدل مي
داند و نیز پس از او ن ناآگاهي را سرچشمة كار هنري ميفروید جها 

هاي هنري سوررئالیسم و دادائیسم و... پدید آمدند  كه هنرمندان دبستان بود
و كشف و شهود را خاستگاه هنر شمردند، گفتند جهان ناخودآگاه مستقل از  

ترین بخش آن نهفته است. به این  جهان بیرون است و خاستگاه هنر در ژرف
ناآگاه در كار هنرمند  و ناخردمندانه و  نیروهاي ناشناس، مرموز  معني كه 

كنندة قاطع دارند و ناآگاهانه بودن و غیر منطقي بودن، ویژگي  اهمیت تعیین
شود كه هنرمند برتر از مردم بنیادي استعداد هنرمند است؛ همین سبب مي

بیرون از رویدادهاقرار مي ي جامعه و قانون كلي است  گیرد. فعالیت هنرمند 
 43كه حاكم بر كارهاي انساني است.   ص 

بدان    شعر، منطق و معنا   ادبیات انتظار میشاملو: در  رود  گونه که از 
 گوید:موجود نیست، وقتی که شاعر می

 »زخمي بر او بزن
 46ص )پل الوار، در میعاد آلماني(   تر از انزوا«  عمیق

راند. دلیل اشتباه او این است  جا شاملو تند میباره: در اینپاورقی در این
که هنر حاصل کوشش  داند، حال آنکه هنر را محصول »شهود« صرف می

آگاهانة انسان و آفرینش هنری جان اوست و دلیلی ندارد حتماً ناخودآگاه و  
هنری   شاملو دربارة کار لحظة آفرینش  است که  باشد. روشن  شهودآمیز 
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بیان می دربارة سبکحقایقی را  دیگر،  دارد اما  کار شاعران  و  های دیگر 
 ۴۵گوید.  ص منطقی سخن نمی

 
 »زخمي بر او بزن 

 46ص )پل الوار، در میعاد آلماني(   تر از انزوا«  عمیق
...نثر درخشان پارسي قرن پنجم و ششم هجري است كه با ظرفیت عظیم   

سازند تا چند  شوند و او را توانا ميهاي شعرهاي درخشان شاملو ميخود واژه
همه به كارهایشان نظر دوخته  هایي كه اینسر و گردن از همان سوررئالیست

گیرد.   و سبب شده كمال شعر را شعر شهودي صرف بشناسند، بالاتر قرار 
 51و  50صص 
می    مهر  مولوی  و  حافظ  به  ایران  کهن  شاعران  بین  و شاملو  ورزد 

سعدی را ناظمان »بزرگ ادبی پارسی« می نامد. این داوری او فردوسی و 
همه برایش اعتبار قائل است.  نتیجة هما »شهود کذائی« است که شاملو آن

 ۵۱ص 
همین دلیل توفیق او مدیون زبان  شاملو: »مولوي شاعر بالفطره است« و به 

و فرم كار او نیست. سعدي به عقیدة من بزرگترین ناظمي است كه تا به امروز 
خود دیده است. بیان منظوم سعدي، گاه در لطافت با شعر پهلو  زبان فارسي به

 53زند.  ص مي
»شاعران كهن ما رود خروشان اندیشه و احساس را گرفته و در آبراهة  

اند  ها چیرگي داشتهها چنان بر وزن و كلمات و قافیهاند. آنوزن و قافیه ریخته
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اند و وزن و قافیه سبب  رانده اند، ميخواستهكه خنگ اندیشه را تا هر كجا مي
همین دلیل »گوته« دربارة حافظ  شده است. بهانحراف جریان شعرشان نمي

گوید: »اگر معنا را عروس و واژه را داماد بدانیم، از این زناشویي كسي  مي
 باخبر است كه شعر حافظ را ستایش كند.«

این سخن گوته را دربارة رودكي، مولوي، سنائي، فردوسي و سعدي  
    54توان گفت.  ص )در غزلیاتش( مي

دید كه در ایران شعر جانشین رقص،  كرد ميشاملو اگر اندكي دقت مي 
ها را خفه  آور دین آننقاشي و موسیقي شده است. هنرهایي كه فشار هراس

زد و سرانجام هم  كرده بود و جان مردم ایران در تنگناي این فشارها پرپر مي
ها و  پاره راهة شعر  افتاد و به ارتفاع سنگنشاني عظیم، در آتشچون آتش

هاي آتشین شعر به آسمان اندیشة انساني  ها را شعلهمواد مذاب، فشار دیدة قرن
گشاید،  چون پیكاني از نور كه از زمین تا دورترین فضا راه ميفرستاد و هم

 55پر كشید.  ص 
با مولوي برابري   وزن عروضي  حیث تعدد  هیچ شاعري در جهان از 
نمينمي نزدیك  او  به  كه  توان بيشود...ميكند، بلكه  گفت  هیچ اغراقي 

لااقل  دانعروض است. مولوي  شاعران، مولوي  در    48ترین  مختلف  وزن 
وزن عروضي كه مجموع دیوان    21كار برده است. این در مقابل  اشعار خود به

كند كه تنوع اوزان در دیوان مولوي در  دهد، ثابت ميحافظ را تشكیل مي
 57آور است.  ص حقیقت حیرت
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الشعراء بهار: »من به خلاف آنچه شهرت دارد، معتقد و موافقم با  ملك 
شدة اشعار هشت هجایي و قافیة اواخر گویند شعر عرب تكمیلكساني كه مي

تصدیق خود او تا اوایل عهد ساساني است و معني ندارد عرب بیاباني كه به
اسلام، موسیقي نداشته و این فن را از اسیران و غلامان ایراني و رومي آموخته،  

هاي خانه كعبه]در زمان عبدالملك  یا از بنایان ایراني كه مشغول ترمیم خرابه
بوده خود نوعي از  مروان[  كه  عروضي )  است. شعر موزون  اند، فراگرفته 

كه مدعي  موسیقي است، آن هم با آن كمال و نظم  داشته باشد، مگر این
دار[ در ایران موجود بود  قافیه  شویم در عهد ساساني این نوع شعر ]عروضي و

به آن شعرهاي خود را  از روي  نتیجه فني این  وجود آوردهو اعراب  اند و 
شود كه شعر هجائي در ایران در مدت چهار صد پانصد سال تكمیل شده  مي

اعراب آن قسمت  و در اواخر ساساني به حد كمال شعر عروضي رسیده و 
اند...پس باید بگویم  مكمل را از ایرانیان قبل از اسلام یا بعد از آن آموخته

اند و این اشعار بعد از اسلام شاخته  اعراب قبل از اسلام شعر عروضي نداشته
به قبل از اسلام منسوب شده است. در تأیید این دعوي خود ادباي   شده و 

جدید عرب هم چیزهایي گفته در زمان  قدیم و  اند...اوزان گوناگون شعر 
هاي متداول عربي  حدي از وزنقدري وسعت دارد و بهن بهصفاریان و سامانیا

اندازد...ولي هرچه پایین  یاد شعرهاي هجائي قدیم ميدور است كه انسان را به
آییم از گوناگوني اوزان عروضي كاسته و بحور به بحور عربي نزدیك  مي
شود؛ یعني آن اختلاف فاحش كه بین اوزان شعر و بحور عربي و فارسي  مي

شعر  است، كمتر مي كه  است  دلیل دیگري  و  نكتة بسیار دقیق  شود. این 
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تدریج تقلید از  عروضي فارسي در اصل زائیدة اشعار هجائي محلي بود و به
)بهار در ادب فارسي، جلد اول، صورت عروض درآورده است...«  عربي آن را به

   66و  65صص    (1351سال   139و  138صص 
)آربري، رباعي یگانه نوع شعري است كه وزن آن خالص، ایراني است.   

 67ص    (237میراث ایران، ص 
به    موسیقي و شعر را اسراي ایراني به مكه و مدینه بردند و خواندند و 

عرب یاد دادند. بعد خود اعراب آن را تكمیل كردند و از موسیقي رومي و 
و  و رجز و وافر  اصطلاحاتي از قبیل رمل  آن مزید كردند و  شامي هم بر 

زبان خراسان پیدا  خفیف و غیره بر آن بیفزودند...از روزي كه امراي فارسي
شدند، شعر فارسي هم پیدا شد. یعني »شعر غنایي« كه باقیماندة اقسام شعرهاي  

 71ص   (70)بهار در ادب پارسي، ص هجائي قبل از اسلام است...«  
نیز ...حافظ موسیقي  شناس بوده، آواز خوش داشته و شاید سازي را 

هایش را در مایة این یا آن دستگاه  نواخته است. از این رو بسیاري از غزلمي
سراید كه شمارة  موسیقي ساخته است. وي در هنگام بیان شادي شعرهایي مي

 75هاي آن بیشتر است.   ص هجاهاي كوتاه، در مصراع
شاملو: »باري، خشم خواننده تنها از آن روست كه ما حقیقت و زیبایي   
با اندیش، از خواندن هر شعر  گونه آن كوتاهسنجیم و بدینمعیار او نمي را 

 80ص    ( 161)مجله اندیشه و هنر، ص گردد.« سخت، تهیدست بازمي
عقاب كمك ميهمان  بادها به  در كنند تا بالگونه كه  هاي خود را 

تا   كردند  كمك  شاملو  به  نیز  زمان  حاد  رویدادهاي  بگشاید،  آسمان 
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جنبش   این  درآید.  خود  زمان  شاعر  چهرة  به  و  بگیرد  شكل  استعدادش 
سیسم رقیق وطني، شاعري ساخت كه در حال  اجتماعي بود كه از آن رمانتي

بیستم نفس بكشد و از شاعران هم عصر كشور خویش در این  و هواي قرن 
 85تر برود.  ص زمینه پیش

مي    است.  میدان  در  لوركا  و  مایاكوفسكي  همچون  و شاملو  زند 
هاي آزادي، انسانیت، برابري همراه با تلاش  كند. واژهخورد و تلاش ميمي

پیدا مي واقعیت  بیانمردم  جامعه است.  كنندة كار گروهكند و  هاي پیشرو 
سازد. شعري كه  آفرینش نوعي شعر جدید توانا مي  همین است كه او را به

هنوز از نظر ساختمان شكل نگرفته و كاملاً زیر نفوذ ترجمة شعرهاي شاعران  
سراید كه سرشار از رنج و سرشار از امید پیشرو اروپایي است. او شعري مي

 88هایي خشن و تغزلي.   ص به آینده است، با زباني ویژه و واژه
پیش از همة این شاعران، نیمایوشیج قرار دارد كه شعرش ذاتاً اجتماعي   

پا« و بسیاري از شعرهاي دیگر، برشي  است. نیما در »مرغ آمین« و »كار شب
هاي احساساتي،  كند و بدون شعاردادناز زندگاني مردم اعماق را رسم مي

 89كند.  ص جامعة دورة خویش را بیان مي
ویژه شعرهاي بخش آخر »هواي  بسیاري از شعرهاي نخستین شاملو به 

گونه نیست  تازه« پیچیده است و دشواریاب، اما ژرف نیست، این شعر، آن
دنیا ميبهكه   به  بال كبوتر  نیچه: »با صداي  تسخیر  گفته  جهان را  و  آیند 
 111كنند.«     ص مي
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نویسد كه »اگر نثرنویس بخواهد كلمات را بیش از اندازه ناز  سارتر مي 
سرایي و پریشانگویي  گسلد و كار به یاوهو نوازش كند، رشته سخن را مي

كشد و اگر شاعر بخواهد حكایت كند یا دلیل بیاورد یا تعلیم دهد، شعر  مي
                  (19)ادبیات چیست؟، ص  بازد.«  كار نثر پرداخته است و شاعر دست را ميبه

 115ص 
كوشش به نوآوري در شعر شاملو با خطر كردن در زبان همراه بوده   

هم زدن نظام عروضي و  است. نیما و شاملو و نوآوران شعر پارسي جز كار به
هاي  اند كه براي بیان مفهومبدیعي شعر كهن و آوردن نظامي تازه، بر این بوده

اند، مسألة دیگري است،  كه تا چه حد توفیق یافتهتازه، زباني تازه بیابند. این
توان گفت كه با نیما و همچنین شاملو و فروغ فرخزاد، ولي در هر حال مي

 116اي یافته است.  ص زبان شعر پارسي طرح تازه
بیند،  گوید: »شاعر از زبان بیرون است، كلمات را از وارو ميسارتر مي 

گویي كه او از جبر زندگي بشر آزاد است و چون به سوي آدمیان بازآید،  
با مانعي. بهنخست با كلام چنان برخورد مي جاي آن كه اشیاء را  كند كه 

نامشان بشناسد، گویي در آغاز بي الفاظ  نخست از طریق    تماسيواسطه و 
از اشیاء كه همان  یابد و سپس به سوي دستهخموش با اشیاء مي اي دیگر 

بوید، در  ورزد، ميمالد، ميكند، ميها را لمس ميآورد، آناند رو ميالفاظ
 116ص    (38)ادبیات چیست؟، ص  یابد.«ها درخششي خاص ميآن

 تواند بگوید:و از این دیدگاه است كه »لوركا« مي 
 جنگید«ها با هوا مي»شمشیر سوسن
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 و شاملو نیز:
 شكوهمنديها در رقص عظیم تو، به»توفان

 117نوازند.«   ص  لبكي ميني
نویسنده[ سخن می    جهان وسعت کازانتزاکیس: »او]شاعر و  گوید و 

 ۱۲۷گیرد.«  ص می
 گفت:شاملو در پیروی از مایاکوفسکی می  

 نویسم»من برای روسپیان و برهنگان می
 هابرای مسلولین و خاکسترنشین

 ها که بر خاک سرد امیدوارندبرای آن
 و برای آنان که دیگر به آسمان امید ندارند.

 128ص   
آن  با  اعتصامي  قالبپروین  در  »مقطعات« خود،  بخش  در  هاي  كه 

توان گفت كه محتواي نیرومند شعرهایش از آن  سراید، ميقدیمي شعر مي
گیر، محتسب و مست و گربة گمشدة  زندگاني امروز است... از قاضي رشوه

تنها مي دورة  دختركي  آن  از  »محتسبش  واژه  بگوید  گوید...شاید شاملو 
هایي نظیر دوستاقبان  بارها واژه  گذشته است«، ولي مگر این خود او نیست كه

سروده: »گزمگان    1351كار برده است؟ حتي در شعري در سال  و گزمه وا به
 )از قطعة محاق(به هیاهو، شمشیر در پرندگان نهادند.« 
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پس بحث را باید نخست دربارة »محتوا«ي شعر آغازید و سپس به شكل  
شكل بیان جدایي   بین اندیشه و  بیان رسید. هرچند در لحظة آفرینش شعر 

 136وجود ندارد.  ص 
هنرمند اگر از واقعیت و زندگاني اجتماعي ببرد، با سر در ورطة عقیم   

 172حاصلي سقوط خواهد كرد.  ص بودن و بي
نوزدهم[، روشن  قرن  ]نیمه دوم  فرانسوي  اندیشانه دربارة  بودلر شاعر 

گوید: »...شخصي به هر حزبي وابسته باشد و هرگونه تعصبي  مردم اعماق مي
داشته باشد، ناممكن است كه از مشاهدة این گروه رنجبران متأثر نشود. اینان  

بلغند...در میان  خورند، ذرات پنبه ميها غبار ميكساني هستند كه در كارگاه
سو  هایي كه متواضعترین و بزرگترین خصائل از یك حشرات، در فعر محله

مزمن گرفتهو  لانه  هم  كنار  در  تبعیدوار  دیگر  سوي  از  رذائل  اند،  ترین 
هاي زیستن مدیون  ها و زیبایيخوابند، گروهي نالان و رنجور كه شگفتيمي
 هاست.«آن

مقاله در  »پيو  درباره  خویش  اي  همزمان  انقلابي  شاعر  دوپون«  یر 
بهاي كه در برابر او قرار داشت و آن را بهنویسد: »فریضهمي جا آورد  دقت 

شادي بود: وصف  رنجاین  كردن  ها و  روشن  و  شغل  خطرهاي هر  ها و 
اي وسیلة فلسفههاي گوناگون زحمت و كار بشري، بههاي خاص و افقجنبه
 173ص   ( 34و 33)ملال پاریس، صص بخش...« تسلي
خلاقة    كار  گنجینة  از  كشورها  همة  بزرگ  شاعران  آثار  زیباترین 
زماندسته از  خلاقه  آثار  این  است.  شده  گرفته  باستان  جمعي مردم  هاي 
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هاي مشهور بوده  اي براي تصمیم شاعرانه و همة تصویرها و گونهسرچشمه
    176است.  ص 

شیللر هنگامي كه وجودشان از   ...میلتون، دانته، میتسكوپچ، گوته و 
هاي خلاقیت هنري پرواز كردند و از  ور شده بود، به اوجآفرینش مردم شعله

سرچشمه از  گرفتند،  عامیانه الهام  و شعر  خردمندانه  و  متنوع  هایی چنین 
 177بخشنده...            ص 

 « هاي عامیانه،  و »قطعنامه«، واژه ...«23در بخش آخر »هواي تازه« و 
كار گرفته شده است.  هاي خشن یكسان بهها و نیز واژههاي رایج در تغزلواژه

بینیم.  هاي خوبي در شعرهاي فولكلوریك شاملو مياز گروه نخست، نمونه
هاي شعري  دهند كه زبان مردم ایران تا چه اندازه ظرفیتاین شعرها نشان مي

هاي گروه  ها بیان كرد. نمونهتوان مسائل فلسفي و اجتماعي را با آندارد و مي
باید در »باغ آینه« و اشعار بعدي جست. واژه هاي گروه سوم كه تا  دوم را 

عده نزد  نیز  واژهامروز  شاعران،  و  ادیبان  شمرده  اي  ادبي  رسمي  هاي 
بنمي ویژه  آهنگي  را  شاملو  انبان تاریخ آسمان  شوند، شعر  خشیده است: 

دندان كروچة دشمن  استفراغ   مرگ نحس  لجن  ابر به كوه و به كوچه ها  
پاره  شلنگ   كرد  روسپي   نشست كردن  سریدن  چموش  لحافتف مي

 یاخته... غرولند  جانور تك
ها  دهند. بیشتر این واژه هاي فرنگي نیز در شعر بامداد رخي نشان ميواژه

هاي بنیادي  مایه فرهنگي( و حركت ]وضعیتجا كه با زمینه )یعني دروناز آن
آفرینش هنري مي به  كدر  كه  شاملو را  رسد[ هماهنگ نیست، آیینة شعر 
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ها با واژهمي به ابهام و گنگي شعر  كنند. تركیب این واژه  هاي پارسي نیز 
یهوه  پیلات   كمك مي ماتیك   جار شلختة اسرافیل   كند: سمفوني شب  

 گلادیوس  اوفیلیا  هملت  مسیح مادر  دیوژن  سونات، مارش، والس و...
ها  ها البته هیچ اشكالي ندارد، ولي شاملو بیشتر این واژهكاربرد این واژه

اشاره در  بهرا  ميهایي  و كار  اساطیر  از  نامستقیم  یا  مستقیم  كه  برد 
اینسرگذشت است. از  شاید  هاي دیني و یا شعر فرنگي گرفته  رو اگرچه 

روشنفكران را خوش آید، ولي برد اجتماعي ندارد و در تودة مردم تأثیري  
 206،  ۲۰۵،  204نخواهد داشت؛ زیرا زمینة فكر از محیطي دیگر است.  صص  

در این   است و  آینه« غالباً روشن  در  »آیدا  تصویرهاي »باغ آینه« و 
ها با موصوف  شود و پیوند صفتطرفین تشبیه به آساني درك مي  تصویرها

ترین نیاز در  كند مرگ را با ژرفجا كه سراینده آرزو ميطبیعي است...آن
آن كشد،  آغوش ميآغوش  در  را  زني  كه  كه  گونه  دستي  چون  گیرد. 

مرغكان   كودكي خیابان، تعبیر  سنگفرش  صبحگاه بر  خون  است،  گرم 
اي ظریف  و كوچك و  هاي قالي، قلبي كه چون پروانهرنگ براي بوتهبومي

عاشق است. هجاهاي مكرر موج، كدر شدن آینة شب از سابة طوفان، روییدن  
ناگهاني هزار جنگل شاداب از زمین، بانوي پر غرور عشق در آستانة نیلوفرین  

آنبا و  مكرر ران  شب  دلتاي  در  را  بامدادي  قصیدة  رود  كه  جا 
دیگر جزء گنجینة  كند...سكهمي امروز  هایي هستند كه شاملو زده است و 

هاي »نازلي«، »سنگفرش«، »از زخم آمان جان«،  شعر و فرهنگ ماست؛ و قطعه
هاي اجتماعي سرچشمه  »دختراي ننه دریا«، »آیدا در آینه«... كه از واقعیت
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تصویري از دورهگرفته بهاند و  دهند، در شمار بهترین كار  دست مياي را 
 207و  206شعري معاصر پارسي است.   صص 

اندیشه در شعر شاملو جزء ذات شعر اوست. به سخن دیگر شاملو در  
مفهوم بههاي كهن نميقالب  سخنش گرچه  ظاهر ساده است و اندیشد و 

 213روشن، در باطن بسیار ژرف و سنجیده است.  ص 
زندگاني    اندیشة سرچشمه گرفته از  با تجربة اصیل و  شعرهاي شاملو 

در   او  و  واقعي هستند  تجربي و  نیز  ساخته شده است. تصویرهاي شعرش 
آید، بر ژرفا و اصالت این تجربه و دوران تحول شعري خود هرچه پیش مي

 214شود.  ص ا ندیشه افزوده مي
با آندر شعر »سپید« شاملو، شكل  چه پیشینیان »تركیب  بندي ظاهري 

اي  اي در كار است و عاطفهكردند، همراه است. اندیشهمعاني« اصطلاح مي
   221كند.  ص جوید و بیان ميكه بیان خود را در تصویر مي

در »مرثیه« كه شعري است در سوگ در گذشتن فروغ، فضایي تازه   
اش، بر  وجوي همسفر دیار شاعرانهجا كه شاعر در جستشود. آنآفریده مي

 گوید:رسد كه ميگرید و به جایي ميدرگاه كوه و علف مي
 »جریان باد را پذیرفتن

 و عشق را                                 
 كه خواهر مرگ است.«                                                

 223ص 
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بینیم، گرایشي به سوي فلسفیدن در چه در شعرهاي تازه شاملو ميآن 
هاي مولوي و حافظ و معناي شاعرانة كلمه است. فلسفیدن از گونة اندیشه

نیچه، نه از گونة كارهاي بوعلي یا ناصر خسرو. اندیشیدني كه خاستگاهش  
شدن از چهارچوب مفهوم بیرون  است و  ما  هاي معیناندیشة آزاد  شده. و 

كمال این سیر اندیشه را كه از آخرین بخش »هواي تازه« آغاز شده و در »باغ  
 223بینیم.   ص آینه« شكل گرفته بود، در دفتر »شكفتن در مه« مي

قالب  در  شعرهایي كه  اعتباري قائل شاملو براي  هاي قدیمي سروده 
همه چند بیت درخشان در قصیدة »نامه« وجود دارد. محتواي  نیست...با این

 نویسد...:اي است كه پسري به پدرش ميشعر، نامه
 »نه فقر، باش بگویمت چیست تاداني

 شكوفد بر مایه درختي كه ميوقیح
 در آن وقاحت شورابه، كز خجالت آب 

 224تن زند آذر!«   ص  به تنگبالي بر خاك
آورد. گویي  دست ميشاملو تصویرهاي شعر خود را از راه تجربه به 

زیباست كه در   آن غول  آن اوست. شاعر  فراخناي خود از  با همة  جهان 
ایستاده است، غریق زلالي همة آب چشماستواي شب  انداز  هاي جهان و 

انگشتشیطنتش خاستگاه ستاره نمودهاي  هاست. شاملو  در  را  خود  هاي 
كشد  ها تصویرهاي شاعرانة خود را بیرون ميبرد و از میان آنجهان فرو مي

ترین  هاي پربار، شاداب رساند كه گویي از شاخهانجام ميو این كار را چنان به
گیرد. طبیعت و انسان: رودهاي گاه زلال و گاه مواجي هستند  ها را برميمیوه
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خورد. البته عنصر اصلي شعر شاملو طبیعت نیست،  كه شاعر در آن غوطه مي
پروانه طبیعت  قلمرو،  این  در  است.  انسان  انسان  هستي  شمع  گرد  به  وار 

بهمي را  تصویرهاي پیرامونش  نخست  تا عظمت  دست ميچرخد. او  دهد 
 225و 224ها یا بویناكي دنیایشان را بهتر نشان دهد.  صص انسان
زندگانی میآن    را  شاملو  شعر  است.  چه  زندگانی  گرم  بخشد، دم 

گوید: »ورلن همانند هر هنرمند بزرگ، حتی از  پاسترناک دربارة »ورلن« می
واژه نه  بود  خواستار عمل  جادوی  همین دلیل میها. بهشعر  خواست شعر 

 ۲۲۷راستی خود تجربه کرده است«.   ص چیزهایی باشد که به
شعر پارسی اگر بدون وزن باشد گویی چیزی را کم دارد. من نیز مانند   

وزن را از شعر پارسی نمی با اینهر ایرانی، گرفت  همه در این  پسندم ولی 
به استثنائی باور دارم و آن، اشعار بی وزن شاملو است...او در برخی  قلمرو 

کلمات و جمله انگیز  دهد که رشکها میشعرها چنان آهنگی به ترکیب 
ریزد  است. آسمان آفرینش او انوار جانبخش بر روی احساس و ضمیر ما می

 ۲۲۸ص   بندد. و تصاویر او در ژرفای اندیشة ما نقش می
بس تازه است. از ...تعبیر جلوه  باران و زمزمه«  گري...با »رخساري از 

گونة تصویرهاي غیر قراردادي است كه شاعران آفرینشگري چون یسنین،  
گونه كه لوركا  توانند بیافرینند. همانلوركا، الوار، مایاكوفسكي و نرودا مي

گردد، در حالي كه  آب ميهاي بيگوید: »ماه، در  آسمان بر فراز زمینمي
پراكند«. یا یسنین دورنماهاي روستاهاي  تابستان نجواهاي ببر و شعله را مي

مي زنده  موجودي  چون  را  حركت  كشورش  با  را  خود  ادراك  و  نگرد 
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دهد: »شب بر فراز نهر خم شده و پاهاي كبودش را در آب  تصویرها نشان مي
های لرزان در  اثر هاي مسین را كه از شاخهشوید.« یا »چمنزار سكهسپید مي
رقصد«، »درخت كاج  ها فرو افتاده، جمع مي كند،« و »شامگاه ميباد جگن

دوستش   در وصف  پابلو نرودا  است.« یا  به سر بسته  شال دستمال سفیدي 
سرانگشتمي باران  كه  »هنگامي  مينویسد:  و هایت  نظافت  بارد«. شاملو 

ص     دمد و نیز زمزمه را.ه ميگیرد و به رخسارة معشوقپاكیزگي باران را مي
 233و 232

از تعهد اجتماعی نیست، زیرا     شاملو در جستجوی شعر ناب گریزان 
ردمندان شریک است و در  شاعری که با دل و جان خود در اشک و رنج د

شود، از تعهد راستین  او زندانی ستمگری است که به آواز زنجیرها خوگر نمی
فارغ نیست. تعهد او در ذات شعر او پنهان است، چونان طعم میوه در ذرات  

گانی و  دای دست یافته که رنگ مشخص آن دفاع از زنبه فلسفهآن. شاملو  
دو میراث کهن   ستایش روشنایی و پاکی  ستایش پاکی و روشنایی است.

مانند تا حافظ  طرزی بیشود و بهمیکه از زردشت آغاز  است فرهنگ ایران 
کند و او نیز همانند شاعران کهن پارسی، هم غنای زبان را تعهد می  پاید.می

  238 ص جوید. هم با روشنی  اندیشة خود، راهی به بیرون از دیار شب می
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 ادبياتدر موضوع   شده بردارییادداشتی ها کتابی  ادامه
 انتشار[ ویرایش و ]در دست

 
  محمدتقی بهار                                    شناسي بهارسبك

 خشایار دیهیمين  سرجوپاچیفیچي ن آلبرتو ترالدي           اینیاتسیو سیلونه

 مایکل ترو ن حسن کامشاد                                         تاماس پین

                           لوئیس کیبلر ن رضا قیصریه                                   آلبرتو موراویا

 سام دریوار ن محمد مختاری                                  آنا آخماتووا

 هلن بیکن ن حسن ملکی                                     آیسخولوس

   دکتر سیروس پرهام          رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات

 شاهرخ مسکوب                   هویت ایرانی و زبان فارسی

 رضا سیدحسینی                                    هاي ادبيمكتب

 مهدي سحابي/  چارلز چدویك                                   سمبولیسم 

 نیا ن رضا انزابیرحیم رئیس جلال برگشاد ن                     بابك  ]رمان[ 

 بابک احمدی         عطار تذكرة الاولیاءچهار گزارش از 
 ن عبدالله توکل سولژ نیتسین                      الجزایر گولاگ  مجمع

 رضا براهنی                                               طلا در مس
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  لئو تولستوی                                صلحجنگ و ]رمان[ 

 سیروس شمیسا                                     داستان یک روح
 ن رضا سیدحسینی آلبر کامو                               طاعون  ]رمان[ 

  لیلی گلستان احمد محمود ن                                  حکایت حال  

    یبهبهان نیمینو س یهادر غزل جیوشیماین یقایبوط یابیشهیر
 آبادیزاده ن محمود حسنشعبانمهدی رستمی ن مریم                                        

 عاطفه اسلامیان/  ژوزه ساراماگو                          کوری  ]رمان[ 

  م. به. آذین/  اكسل مونته                           نامة سان میكله  

 غزاله علیزاده                       ها  خانه ادریسی]رمان[ 

 محمدتقی غیاثی/  یهلن رب گریآ              قصة نو، انسان طراز نو

 مرتضی حقیقت/  توفستنوگنف ن سرگئی زالیگین              هنر درک زمانه

 روبر اسکارپی ن مرتضی کتُبُی                    شناسی ادبیات جامعه

 محمدرضا شفیعی کدکنی                               با چراغ و آینه  
 مرتضی کاخی کوششبه                                    برگیبیباغ 

 سیروس طاهباز، ایرج گرگین، م. آزاد        با فروغ فرخزادهایی حرف

    حسن نیر ماکسیم گورکی ن                های ماکسیم گورکینامه

 اسپیلیمارکی دْ ساد ن رضا                     نظری دربارة رمان       
 مهدی اخوان لنگرودی                  ]اتریش[یک هفته با شاملو
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 هابرداریاز یادداشت
 

 

 هایم هستم یا نه، راستی بهتی از كتابدانم كه آیا به»درست نمی
 ایسندهدانم كه هر نویاما می

   «.نویسد، باشدچه میباید بهتی و بالاتر از آن 
 

 است ةن»ادبیات، آیی
ی
    «.زندگ

 
  د.«توان تراشیچه با قلم نوشته شود، با تتر نمیآن»

 
  «»سحر شاعر، نور باطن است در ظلمت ظاهر. 

 
، آرزوی آزاد را استر می

ی
ورت زندگ  كند »ضر

 نیاز، كدر می
ی
گ   .شودو فروغ استغنا، از تتر

 مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
 «.بسی پادشاهی كنم در گدای   

 
 «.»بحرایر اگر هست، بحران معنا و فراموشی معناهاست

 
  . »جهان از شهامت خالی است

ر است كه رنج می  «.كشیمبرای همیر

 

 سلوک با کتاب
 ۱۴۰۳انتشار: مرداد 


